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  جامعهی منشور جنبش سبز و برنامه آن برا
ی برنامه، افق و ارزش هان ييبا تع» شور جنبش سبز و من١٨ه يانيب«در ی ن موسويرحسيم

خود و جناح ی ، رهبر» ت مشترک جنبش سبزيهو«و به قول خودش » جنبش سبز«ک يدئولوژيا
رهبران ی بودن ادعاهای ب، توخالين ترتيبه ا. نه کردين جنبش، نهاديرا بر ای حکومت» اصلاح طلب«

  . بطور قطع ثابت شد» داندی ه همراه مردم مخود را نه رهبر بلکی موسو« نکه يبر ای سبز مبن
ی خامنه ا -نژادی ر باند حاکم احمدياخی ت هايکم، از جناي: منشور جنبش سبز چند محور دارد

ی  و فساد اقتصادن کشوريگر قوانيو دی آنان از قانون اساسی تخط، )بدون اسم بردن از آن ها(
ق يها  را از طر» يبد«ن يش اياصلاح و پالای ده دوم، وع. کندی می افشاگری و نظامی تيامنی نهادها

 حکومت مردم، ی،سوم، از کثرت گرائ. دهدی می اسلامی جمهوری بازگشت به اهداف و آرمان ها
ت از يو تبعی و اعلام وفادار» و مذاکرهی گرائی قانون«چهارم،  روش . زندی حرف می عدالت و آزاد

  .کندی روان جنبش سبز را ملزم به آن ميگذارد و پی ش ميران را پيای اسلامی جمهوری قانون اساس
  ٭٭٭
ت و ي ـحاکم و فقـر و محروم ی لغار دار و دسته    يت و استبداد و ا    يجنای  از عمق و گستره     ی  موسو

حـاکم، در واقـع دفـاع از شـالوده هـا و          ی  نقد او از دارودسته     اما  . کندی  می  مردم افشاگر ی  حقوقی  ب
ی در مقدمه ی   موسو.استی اسلامی جمهوری اجتماع -يتصادک و اقيدئولوژي ا-ياسيسی ستون ها

 ١٣٨٨سال ی  خرداد و روز عاشورا٣٠ و ٢٥ی روزهای  های  زک و آدم کش   يع کهر يبه فجا منشور خود،   
ی ت هـا ي ـجنااز ی  سـخن امـا  . ملت پاک شودی د از خاطره جمعينبا ن هايد ايگوی کند و م  ی  اشاره م 

شصت و بخصوص در ی در دهه ی اسيسی شتار هزاران زندانو کی اسلامی س جمهورياول تاسی دهه 
س ياول تاس ـی ر دهـه   يار ناپـذ  ات انک ـ ي ـکنـد جنا  ی  تـلاش م ـ  ی  و. ديگوی  نم ١٣٦٧ور  يمرداد و شهر  

 .ستي ـن کار ممکـن ن يای ول. ا کندمبرز از آن ير دفن کند و خود را نيع اخيرا در وقای  اسلامی  جمهور
و ی د و موسويآی شتر رو ميخ بيشود آن تار ی  ق تر م  يعمی  اسلامی  ه جمهور يهر چه جنبش مردم عل    

و ی که مهمتر از سـوابق فرامـوش ناشـدن   ی  اما موضوع.راندی وار م يدی  گر رهبران سبز را به گوشه       يد
دهـد او الهـامش را از گذشـته    ی  که نشان ماستی وی  کنونی  است برنامه   ی  موسوی  آقای  نابخشودن

 ی ان گذار جمهوريادها و بنيبا دفاع از بنی  موسو.یاسلام یاول جمهوری از همان دهه . رديگی م
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پيگيری آرمان ها و اهداف «، هدف جنبش سبز را اسلامی
تعيين می کند و به کسانی که در » هميشگی انقلاب اسلامي

جستجوی ريشه های مصائب اجتماعی کنونی و خودکامی و فساد و 
 می دهد و می جنايتکاری سران جمهوری اسلامی اند، آدرس عوضی

بروز انحرافات گوناگون و موانع بتدريج سازمان يافته «گويد ريشه ها در
و ی چون عدالت، استقلال، آزادی و آرمان هائدر مسيرتحقق اهداف 

را ی که مردم به خاطر آن ها انقلاب شکوهمند اسلامی اسلامی جمهور
از ی ان برخيت خواهانه در ميشات تماميبه پا کردند، ظهور گرا

به ی حرمتی ن شهروندان، بيادي نقض حقوق بنی،ن حکومتيمسوول
و ی ش فاصله طبقاتي افزای،ت دولتيري سوء مدی،کرامت انسان

ی زيبل قانون ستی زي قانون گری،و اجتماعی اقتصادی ت هايمحروم
ی های و ماجراجوئی ده گرفتن منافع مليان قانون، ناديمجری برخ

و دردناک ی جيتدری  فراموشی،لن المليبانه در تعاملات بيعوامفر
ی اعتراضی نگرش های ريقدرت موجب نضج گی ت براياخلاق و معنو

ر ياخی ران در سال هايان دلسوختگان، دردمندان و قاطبه مردم ايدر م
ران پس از يرومند آن در جنبش سبز مردم ايد که بروز بارز و نيانجام

منشور (» . جلوه کرد١٣٨٨در سال ی است جمهوريانتخابات دهم ر
  )شه ها و اهدافي بخش ر-جنبش سبز

ک يتوان ی می خيمستندات تاری ه يبر پاک بند، ين يدر نقد هم
 حتا  . را ثابت کردبانه بودن آنين و عوامفريو دروغجلد کتاب نوشت 

ی اندکی داند اما دارای را نمی اسلامی خ جمهوريکه تاری کس
وه يم» ت خواهانيتمام«ن يشان بپرسد، ايتواند از ای است می اريهوش
اند؟ حتا اگر ی  اجتماع- يک و اقتصاديدئولوژي ا-ياسي کدام نظام سی 
ست يرا از ابتدا تا کنون تجربه نکرده باشد، کافی اسلامی خ جمهوريتار

ک ی ياسلامی ند نظام جمهوريآن مراجعه کند تا ببی به قانون اساس
ی شهروندی اژه اصلا وی ن قانون اساسيا. استی نيدی نظام خودکامه 

نظام . »ن شهروندانياديحقوق بن«برد چه برسد ی ز به کار نميرا ن
با شهروند سر ) آنی ن جزائيو قوانی و قانون اساس( ی اسلامی جمهور

 به ی،و مرامی نيت ديت، هويه جنسيو کار ندارد بلکه مردم را بر پا
  . کندی م ميازات مختلف تقسيمختلف با حقوق و امتی کاست ها
ب قانون يرا با تصوی نيدی ت خواهياصل تمامی اسلامی ورجمه

ت مطلق بر جهان و يحاکم«: ديگوی  م٥٦اصل . کردی  قانونی،اساس
ن  يای اسلامی م که در جمهوريدانی  خوب م» !انسان از آن خداست

ر و يرا تفسی و» ياله«ی خود را دارد که اراده ی نيزممردان » خدا«
ی مقوله هائصحبت از هر جا ی ون اساسقانسراسر در . کنندی می عمل

بر «شود بلافاصله پسوند ی م» يکساني«و » يآزاد«و » حق«مانند 
ز از عدالت تا کرامت يه چهم. شودی اضافه م» ن اسلاميموازی مبنا
ی عشری عه اثنيش اسلام آنهمی ن اسلاميد مطابق با موازيبای انسان
افراد ملت اعم از زن همه «ی کسانی ي قانون اساس٢١ و ٢٠ ماده .باشد

 ی،ازهمه حقوق انسان«و » ت قانونياز حمای برخوردار«را  در » و مرد
ی ن اسلام ميمشروط به مواز» يو فرهنگی  اجتماعی، اقتصادی،اسيس

  .کند
سند ی اسلامی ا دولت جمهوريست؟ آيچ» ن اسلاميمواز«ن ياما ا

ن و مدو! ريف کند؟ خيدارد که آن را تعری ب شده ايمدون و تصو
ن وابسته ين موازيف ايتعر. ر ممکن استين غين موازيب کردن ايتصو

ل مبارک فقها و قضات شرع و ملهمات و مهملات ياست به شعور و م
حکام شرع و دادگاه ی از منابع برای کيبطور مثال . آنانی قرون وسطائ

بوده ی نيخمی له يرالوسيکتاب تحری انقلاب اسلامی ها و دادسراها
  ) ١. (است

در ) ه و سنگساريحد و قصاص و د(ی ن جزائيست به قوانيکاف
ی ته قانون اساسي با اتکاء به آتور١٣٧٠که در سال ی اسلامی جمهور

ن يو کراهت ای دگيم تا به عمق پوسيکنی م نگاهين) ٢(ب شد يتصو
به کرامت ی حرمتی ب«م که ينيببو م يببری ن آن پينظام و قوان

است و ی اسلامی جمهورن ي ها و قوانرزش ها و آرمانجزو ا» يانسان
ی بق قانون قرون وسطائط. ستين» از مقاماتی انحراف برخ«مربوط به 

ضه مرد يک بی يبا ارزش پول جان زن برابری ارزش پول) خون بها(ه يد
 اطفال در صورت ارتکاب ی،اسلامی طبق قانون مجازات ها) ٣(است؟ 

شود ی د مي آن تاک٢ره و در تبص. هستندی فريت کياز مسئولی جرم مبر
بر » .ده باشدينرسی است که به بلوغ شرعی منظور از طفل کس«که، 

ن يي ساله تع٩سن بلوغ  دختر ی  قانون مدن١٢١٠ ماده ١طبق تبصره 
  ) ٤. (شده است

کند ی مار ميع و بين شنين قوانيکه خود را ملزم به ای از جنبش
ن ياديحقوق بن«و » ياحترام به کرامت انسان«توان انتظار ی چگونه م

د يدارد و بای ارتجاعی تيماهی ن جنبشيرا داشت؟ بدون شک چن» بشر
در ی ن جنبشيرهبران چن. به مردم هشدار داد که بدنبالش روان نشوند

ی از رهبران متعارف جمهوری توانند دست کمی تحجر و استبداد نم
  .داشته باشندی اسلام
است که ی ستم گرانه ای عروابط اجتمای ن در واقع کدگذارين قوانيا

ه ها و سطوح مختلف يرا در لای عدالتی ض و بيبه صور گوناگون ، تبع
گر يو دی نياست که خمی مختصات جامعه ا. کندی ل ميجامعه تحم

ن کار موفق يش داشتند و در ايشاپين طرح استقرار آن را پيمتشرع
ن يا. ندت نتوانستند انجام دهيان انقلاب مشروطيکه در جری کار. شدند

ضه مرد است يبک يبا ارزش ی ات زن مساوي ارزش ح طبق قانونکه
ی دهشتناک در جمهوری زانه يزن ستی ک رابطه اجتماعينشانه سلطه 

عه ين شيان انسان با  خدا هستند و دين که فقها رابط مي ا.استی اسلام
ن يآن است که ای به معناران است يای ن رسميالابد دی الی عشری اثن

ی ونيليکار هفتاد می روينی عني -کشوری اقتصادی د اهرم هايباجماعت 
 - آن را ی و روستائی ر شهرير و دايبای و اراضی نيرزميجامعه و منابع ز

ی قشر کوچکی ز جلويرا نی کنترل کنند و به فراخور مصلحت خرده هائ
ی و طبقاتی ن ها روابط اجتماعيا. ندازنديان و چماق کشانشان بياز فدائ

کند ی ن سلسله مراتب مشخص ميا. هستندی اسلامی مهورشاخص ج
ر و يبخصوص طبقه کارگر و دهقانان فق(ران يت مردم ايکه دشمنان اکثر

انند و چه يک) رانيو ملل تحت ستم ای ن و زحمکتشان شهريزمی ب
شرفت جامعه باز يد سرنگون شوند تا راه پيبای توسط چه طبقاتی طبقات
  .شود

و » يفساد اقتصاد«و » يت دولتيريدسوء م«صحبت از ی موسو
. کندی م» يو اجتماعی اقتصادی ت هايو محرومی ش فاصله طبقاتيافزا«

مشخص است و تنها چاره ی ک نظام اقتصاديکارکرد ی جه ين ها نتياما ا
ابنده، سرنگون کردن آن يگسترش ی ن فساد و فاصله طبقاتينجات از ا
بزرگ به ی نتقال ثروت هاو ا» يغارت بزرگ مل«از ی موسو. نظام است

بزرگ ی جاد انحصارهايو ا» ٤٤به بهانه اصل » «مراکز قدرت و نفوذ«
س يتاسی است که از فردای ن روندياما ا. کندی شکوه می اقتصاد
قدرت با اتکاء به گردان ی ره يدای آخوندها. شروع شدی اسلامی جمهور

 کردند و به مسلحشان کاخ ها و موزه ها و وزارت خانه ها را غارتی ها
ی روستائی کشاورزی و اراضی ن ها و اماکن شهريزم. خارج روانه کردند

قدرت، متمرکز ی ره يافراد دای خلق الساعه ی ادهايدر دست نهادها و بن
ن، در يبزرگ ملاکی م اراضيتقسی که برای دهقانی جنبش ها. شد

گر نقاط کشور برخاسته بودند، يترکمن صحرا و کردستان و فارس و د
از بهره يانباشت شده و امتی شاه، ثروت های با سرنگون. سرکوب شدند

ی نيرزميون کارگر و دهقان و منابع زيليکه ده ها می نياز سرزمی کش
ه داران و قدرتمندان ياز دست سرما: دارد، صرفا دست به دست شد

در شکل ی  جهش بعد.یه داران و قدرتمندان مکتبيبه سرمای پهلو
دوره (ران و عراق يان جنگ ايدر جری ان اسلامسه گين نوکيای ريگ

ی سازی  و معاملات بزرگ اسلحه و سپس خصوص)یموسوی زمامدار
قرن ی بورژوائی سه با انقلاب هايدر مقا. ان جنگ آغاز شديبعد از پای ها

ی د که جمهوريتوان دی  م٢٠قرن ی ستياليسوسی  و انقلاب ها١٨
بزرگ ی  جابجائی، در هر انقلاب.ک ضد انقلاب به تمام معنا بودی ياسلام

. رديگی صورت می ونيليت مياکثری ل به سويقلی ثروت از دست عده ا
ل يک هزار فاميانباشت شده از ی ثروت ها» يانقلاب اسلام«ن ياما در ا

ی طبقاتی د شکاف هايد منتقل شد و استمرار و تشديل جديبه هزار فام



     ٣u 
 ٥روضه خوان ی  هال آخونديراز تبد .ن پوشانده شديدی پرده  با

و ی تيچند ملی به صاحبان معادن و سهام داران شرکت های تومان
  . ن جاستير در همير و بايدای ن هاين زميمالک

ی به اصول و ارزش های بنديجنبش سبز با پا«: ديگوی می موسو
ش گر و اصلاح ي خود را پالای،رانيو ای نيو دی  اخلاقی،ن انسانياديبن

پس از ی ران در سالهايای اسلامی ظام جمهورشده در نی گر روند ط
و ی ن اساس حرکت در چارچوب قانون اساسيداند و بر ای انقلاب م

د بن( ».ش قرار خواهد داديت خويمردم را وجه همی احترام به نظر و را
  ). »شه ها و اهدافير« از بخش ٢

ی به اصول و ارزش های بنديپا«د کرد که يد تاکياولا، باز با
مانع الجمع » يحرکت در چارچوب قانون اساس«با » يانسانن ياديبن

ی رانيو ای ني دی، اخلاقی،مانند انسانی ا، اکتفا به صفت هائيثان.  است
د يبای موسو. بان استيعوامفری شه ين کار پياست و ای ابهام پراکن

تحت عنوان ی اسيان سين و زندانيا کشتار مخالفيآ: جواب دهد
؛ سنگسار و حجاب »زنا«؛  اتهام »کافر«و » مرتد«و » محارب با خدا«

و زن را تابع مرد دانستن، نجس ی اسلامی و چند همسری اجبار
 فتنه و ی،ست ها و واجب القتل دانستن سلمان رشديشمردن کمون

ک ص يفه نور جلد ي صح-يني خم(ت يمذهب باطله دانستن بهائ
 از ت متفاوتين به صرف داشتن روايو مرتد خواندن مجاهد) ٢٢٩

که ی طيشان در شرای جماعت و مفتخوری اسلام، کار نکردن روحان
ر خط فقرند ي ساعت ز١٦ تا ١٠ی ون ها کارگر با جان کندن روزيليم

ال باطل است که يا نه؟ خين شما هست ياديبنی ن ارزش هايجزو ا... 
جامعه . ديبان خود را خلاص کنيد گرين ها بتوانيبدون روشن کردن ا

  .را پشت سر گذاشته استی زدگی نيما دوران خم
  کردن نفتی مشروطھ و جنبش مل

در تـداوم تـلاش     ی  جنبش سبز حرکت ـ  «: ديگوی  می  منشور موسو 
و تحقــق ی و عــدالت اجتمــاعی بــه آزادی ابيدســتی ران بــرايــمــردم ا

چـون انقـلاب   ی ن در برهـه هـائ  ي ـش از ا ياسـت کـه پ ـ    ی  ت مل يحاکم
خود را جلوه گـر  ی مشدن نفت و انقلاب اسلای ت،  جنبش مل يمشروط

  )»شه ها و اهدافير« بخش - ٣ بند ( ».ساخته است
انقـلاب  «! گـذارد ی ف م ـ ي ـک رد ي ـ را در    هـا ن  ي ـهـوده ا  يبی  موسو

ــلام ــت ی موســو» ياس ــلاب  ١٨٠درس ــه در جهــت مخــالف انق  درج
ی ت م ـ يانقـلاب مـشروط   . کـردن نفـت بـود     ی  ت و جنبش مل   يمشروط

آن را وابسته به . کندی ويران دنيرا در ای اسينظام سی ه هايخواست پا
اما . معاصر جامعه کندی  ازهايقانون برخاسته از عقل و شعور انسان و ن        

ات يح«قانون را ی مبنابود و ی نيدی اگرينده اح ينما» يانقلاب اسلام «
ی خواسـت قـدرت خودکامـه    ی ت ميمشروط. قرار داد  موهوم   »ياخرو

نون را مشروط به قا »يانقلاب اسلام«شاه را مشروط به قانون کند اما         
  . فقها کردی قدرت خودکامه 

کـردن  ی  و جنبش مل  » يانقلاب اسلام «ف کردن   يبا همرد ی  موسو
عه به  يون ش يروحان. پوشاندی  ار مهم را م   يبسی  خيت تار يک واقع ينفت  
ان ي ـدر جر) شـاگرد دسـت آمـوزش بـود    ی نيکه خم( ی  کاشانی  رهبر

ــاليامپری کودتــا ــانگلی ست هــاي ــا هيــعلی کــائيو آمری سي  مــصدق ب
  . کودتاگران متحد شدند

 ١٣٣٢-١٣٢٠ی در هر حال جنبش مـشروطه و جنـبش سـال هـا       
 -يک نتوانـستند نظـام اجتمـاع      ي ـچ  يرا ه ـ ي ـاساسا شکست خوردنـد ز    

ران نـه بـه   ي ـا. را به ثمر برسانندی متفاوتی  فرهنگ-ياسيو س ی  اقتصاد
ی روزي ـهر چند انقلاب مـشروطه مـانع پ  . د و نه به استقلاليرسی  آزاد

ن از دولت را محقق يدی کال جدائين شد اما نتوانست بطور راد     يمتشرع
ط ياز شـرا  ی  جـدائ ی  ت به معنا  ي در واقع  ن از دولت  يدی  جدائرا  يز. کند

ی زداري ـو کنی ت داري در آن رعاست کهی ن قرون وسطائ کهی  اجتماع
شـمرده  » حـق  «ی،نيو دی  ژه عرف يازات و يو کنترل زن توسط مرد، امت     

 کـه  ی، جهان–ی خيتاری ده  يچيل پ يبه دلا ی  ر کنون  و در عص   .دوشی  م
 –اسـت   ی  ستي ـاليامپری  ه دار ينش ادغام جهـان توسـط سـرما       يمهمتر

ی اجتماعی  رهايجامعه منوط به گسست همزمان از زنج      ی  تحول انقلاب 
  . شده استی ه داريمدرن عصر سرمای اجتماعی رهايکهن و زنج

 ـ      يبا ا  چـه  يگـر در يدی ن وصف، آن جنبش ها مانند هـر جنـبش مترق
مـردم را ارتقـاء   ی و اجتمـاع ی  اس ـيسی  را باز کردند و سطح  آگـاه       ی  هائ

ماقبـل  ی   فکـر  -ياجتماعی  بش ها توسط جن ز  يجنبش مشروطه ن  . دادند
ی اسلام و نظام اجتمـاع ی ارتدوکس که هيبابی  انقلابجنبشخود، منجمله  

  .ده شده بوديآن زمان را به چالش گرفت، تدارک دی فئودال
ت بود و نه حاصـل انقـلاب        يمشروطی  نه ادامه   ی  اسلامی  جمهوراما  
ی ضد اسـتعمار ی  از جنبش ها  ی  کي و نه    ی،ه نظام سلطنت  يران عل يمردم ا 
ی اسـلام ی  جمهـور . نقاط جهـان  ی  ستم در اقص  يقرن ب ی  خواهانه  يو آزاد 

ی جهانی  ستياليبود که نظام امپر   ی  اگريه دار دوران ضد انقلاب و اح      يطلا
جهان شکست ی بود که انقلاب های محصول دوران. رون دادياز دل خود ب   

ی ه داريسرمای اياحی جه يدر نتی ن الملليبی  ستيخورده و جنبش کمون   
نظـام  ی بود و قطـب هـا   ی  ني در عقب نش   )١٩٧٦(ی  ستيالين سوس يدر چ 
ان ي ـم مجـدد جهـان در م  يتقسی در حال رقابت برای جهانی  ه دار يسرما
ی ان اسلاميادگرايدن بني قدرت رس  بهی  راه را برا  ی  طين شرا يدر چن . خود
ی بخـش بـه مـردم م ـ    ی  را بعنـوان راه رهـائ     ی  ک نظام قرون وسطائ   يکه  

ی  به کودتا اننياز ا ی  ستياليامپری  شناخت قدرت ها  . فروختند، باز کردند  
  . اش بودندی همدستان بومی گشت که در زمره ی  باز م١٣٣٢ مرداد ٢٨

   جنبش سبزو عدالتی  حکومت مردم، و آزادی،کثرت گرائ
رون ي ـنقـد و گفتگـو در درون و ب        ی  فراخوان گـسترش فـضا    ی  موسو

شه و ي ـهمه فعالان و بـه خـصوص صـاحبان اند   «و از . دهدی جنبش را م  
» يده بـان ي ـد«را » ر حرکـت و تحـول جنـبش   يس«خواهد که   ی  م» عمل

ن همـه  ي ـدر جـواب بـه ا   . فتـد ين» يت خـواه  ي ـورطـه تمام  «کنند تا بـه     
ش انعکـاس تمـام   يشاپي ـمنشور جنبش سـبز پ د گفت خود     يبا» تواضع«

ی ري ـگيپ«را هدف جنـبش سـبز را        ياست ز » يت خواه يتمام«ک  ی ي نما
  . قرار داده است» يانقلاب اسلامی شگيآرمان ها و اهداف هم

د بـه مـرام و مـسلک و        يز از اکراه مردم به تق     يپره...  « قول  ی  موسو
چ ياما ه . دهدی  را م » نياز د ی  مبارزه با استفاده ابزار   «و  » ... ه خاص   يرو
ران، ي ـای جامعـه  ی خيق و تـار يضرورت عمی ن وعده ها جوابگويک از ا ي
از ی  گام اول مبارزه بـا اسـتفاده ابـزار        . ستين از دولت، ن   يدی  جدائی  عني
ی م ـی موسـو . اسـت ی و اقتـصاد ی اسين محروم کردن آن از قدرت س     يد

ی و همگرائ ـ ی  ستي ـهمانـا همز  ی   اسـلام  –ی  رانيتمدن ا ی  رمز بقا «: ديگو
 ـ ی  نيدی  ارزش ها  ی واژه » .ن اسـت  ين سـرزم  ي ـخ ا يدر طـول تـار    ی  و مل

 از  ی،اسـلام ی  دئولوژي ـای  از زمان آشکار شدن ورشکـستگ     ی  اسلام-يرانيا
دشـان اتخـاذ شـده      يجدی  دئولوژي ـبعنوان ا ی  اصلاح طلبان حکومت  ی  سو

ب يترک، با ترکی ست هايو شوونی ان اسلاميادگرايز بنيه ن يدر ترک . است
ک سـازه  ي ـن يا. ساخته اندی ديجدی  دئولوژيسم ترک ا  يوناليم و ناس  اسلا
خود ی  ل رهبر يتحمی  در قدرت برا  ی  روهايد است که ن   يجدی  مصلحتی  

بـا درسـت   . نـدارد ی خ و تمدن باسـتان يبه تاری بر مردم ساخته اند و ربط    
ی تـوان محتـوا   ی  ز نم ـ ي ـنی  و تمـدن  ی  و باستان ی  خيتاری  نه  يشيکردن پ 
د گذاشت که پنهـان  يدر واقع نبا. ن واژه را پنهان کرد   يای  امروزی  اجتماع

اش ی اس ـيون قـدرت س يافته مديکه تا کنون بقا   ی  بعلاوه، هر تمدن  . شود
شد مانند ی نمی ل به امپراتورير تبدياگر اسلام به ضرب شمش. بوده است 

. ديرس ـی ران هـم نم ـ ي ـرفت و بـه ا   ی  ن م يگر از ب  يدی  هزاران فرقه مذهب  
  .  ح داديتوضی ات پوشاليتوان با معنوی را نم یخيتاری ندهايفرآ

و ی هرگونـه خودمـدار  ی بـا نف ـ  ... جنـبش سـبز     «: ديگوی  می  موسو
بـه اجمـاع    ی  ابيش، دسـت  يتحقق اهـداف خـو    ی  در تلاش برا  ی  خودخواه

ن و کنار گذاشتن عناصر تـشتت زا را  يت آفريهوی صه ها يآگاهانه بر خص  
ی ان هائيو چه جری با ک! ستيمعلوم نی منظور موسو. »...مورد نظر دارد 

ان يا با قربان  ی ي اسلامی  خواهد به اجماع برسد؟ با قدرتمندان جمهور      ی  م
ی ان جمهـور ي ـدن با قرباني؟ اگر منظورش به اجماع رس    ياسلامی  جمهور
ی د گفت دفاع منشور از نظام جمهور     ياست که با  ) ت مردم ياکثر(ی  اسلام
  .آن است» يعنصر تشتت زا«ن يبزرگتری اسلام

ش از جمله يت مردم بر سرنوشت خويحاکم«است که ی مدعی موسو
را ي ـت نـدارد ز ين ادعا واقعيای ول» .ر جنبش سبز است ياصول خدشه ناپذ  

توانـد  ی اسـت نم ـ  ی  اسـلام ی  جمهوری  که ملتزم به قانون اساس    ی  جنبش



     ٤u 
ی اسـلام ی  جمهـور ی  قانون اساس ـ . ر باشد ين اصل خدشه ناپذ   يای  دارا

 را  -ستند و زنان  يعه مذهب ن  يکه ش ی  مردان -ت مردم کشور    يحتا اکثر 
   .داندی س جمهور شدن نميسته رئيشا

ی ق تر يقت عم يد بر حق  يق واضح و آشکار، با    ين حقا ياما مهمتر از ا   
ک ي ـت مردم   يشوند و حاکم  ی  م م يبه طبقات تقس  » مردم«. اشاره کرد 

در . شـود ی محقـق م ـ ی رات اجتماعييبا تغکه است ی اجتماعی  رابطه  
لات يهست که فارغ از تمـا ی  ک تنش و شکاف بزرگ طبقات     يا  جامعه م 

ی م ـ» ا آن طبقـه  ي ـن يت ايحاکم«ت را يهر کس، مسئله حاکمی  ذهن
-ياقتـصاد  -ياسيسی در قدرت است، برنامه ی نکه چه طبقه ا يا .کند

ت ي ـت در دسـت اقل    ي ـکند کـه حاکم   ی  ن م يي، تع ستيآن چ ی  اجتماع
ی در جمهـور : دي ـگوی م ـ یموسومنشور ی وقت. تيا اکثريجامعه است  

اد ي ـزی و اجتمـاع ی اقتـصاد ی ت هـا ي ـو محرومی فاصله طبقاتی  اسلام
ان ي ـمی  د فاصـله    ي ـد و بگوئ  يح تر حرف بزن   يد گفت صر  يشده است، با  

ه يم شده است به سرمايما تقسی اد شده است؟ جامعه يکدام طبقات ز  
 یکه درصـد کـوچک  (داران و ملاکان و دولتمردان و اعوان و انصارشان   

کـاران،  يکسو، و کـارگران، ب يدر ) دهند ی ل ميران را تشکيت ا ياز جمع 
د کننـدگان   ي ـو تول کارگران مهاجر افغان، دهقانان، معلمان، کارمندان       

ی ل م ـيت را تـشک  يت جمع يگر که اکثر  يدی  در سو خرد شهر و روستا،     
و ی  فئـودال ی  جامعـه   ی  سـرنگون بـا     ١٨همانطور کـه در قـرن       . دهند

ی ود  اربـاب ي ـت از قيرعم يت عظيجمع ی،ه دار يسرما یاستقرار جامعه   
ه يسـرما ی  جامعـه   ی  سـرنگون بـا   . آزاد و شهروندان صاحب حق شدند     

ن و  يک نو يک جامعه دموکرات  يو استقرار   ران  يای  ني د -ي فئودال –ی  دار
 ت کـارگران و دهقانـان و زحمتکـشان و     ي ـت جمع ي اکثر ی،ستياليسوس

آزاد شده و صاحب حق و     بخصوص زنان،    ملل تحت ستم، و   ی  خلق ها 
ت مـردم بـر سرنوشـت    يحاکم. ت خواهند شديحق حاکممهمتر از آن    

گـر  يانتخابـات و د . شـود ی ن نم ـيق ابزار و پروسه ها تاميش از طر يخو
 انقلاب کهی طيدولت، فقط در شرای اداره در ی اشکال مشارکت توده ا

  .ت مردم باشديتواند بازتاب حاکمی مابد يتحقق ی اجتماع
دهد ی می ز وعده هائين» يو برابری عدالت، آزاد« در بخش    منشور

ی جمهـور ی  ن ـي د –ی  نظـام طبقـات   ی  که خوش است اما بدون سرنگون     
 ـتوز«: دي ـگوی مـثلا م ـ . ستيتحقق آن ها ممکن نی  اسلام ع عادلانـه  ي

گـر  يو چه در ابعـاد د   ی   اجتماع ی،اسي س ی،امکانات، چه در بعد اقتصاد    
ر جنبش سبز است کـه لازم   يه ناپذ از جمله اهداف خدش   ی  ات انسان يح

  » .ممکن انجام شودی تلاش های به آن، تمامی ابيدستی است برا
د ي ـدهـد اول با   ی  را م ـ » ع عادلانه امکانـات   يتوز«ی  هر کس وعده    

ی اسـلام ی ف خود را با انباشت ناعادلانه قدرت و ثروت در جمهور         يتکل
 ـ  يرا توزيز. روشن کند  ت و ثـروت  ن بـردن قـدر  يع عادلانه فقـط بـا از ب

  . تواند محقق شودی قدرتمندان م
و ی  امکانــات اقتــصادی، اجتمــاع–ی طبقــاتی در همــه نظــام هــا

 ـ  ياما سوال ا. شودی  ع م يتوزی  و اجتماع ی  اسيس ن چـه  ينجاسـت کـه ب
در ؟ )یو اجتمـاع ی دي ـکـدام روابـط تول  ی  بـر مبنـا   (؟ و چگونه    يکسان

ان ي ـآن هـا م   ع  ي، توز »ع عادلانه امکانات  يتوز«ی  معنی  اسلامی  جمهور
ع يتوز«ن يا. وفادار به حکومت بوده است ی  مکتبی  آخوند ها و گروه ها    

ی ري ـقـدرت گ  ی  از فـردا   )قـدرت (ی  اسيدر بعد س  » ياسلامی  عادلانه  
هر . گماشتن حکام شرع در سراسر کشور،  شروع شدبه شکل  ی،نيخم

ی  م،کندی اعدام مکدام قانون  ی  بر مبنا شد  ی  پرسش م ی  جا از خلخال  
از ی نيخمی تحت رهبری ن اسلام يمرتجع) ٥(! ز امام حکم دارم   ا: گفت

ش يگـرا ی  ج شده و دست به کار شدند تا جلـو         ياول بس ی  همان روزها 
 ـبـه توز  ی  واقع ی ري ـقـدرت و ثـروت را کـه در شـکل گ         ی  ع عادلانـه    ي

کارمنـدان و  ی و شـوراها ی دهقـان ی ه هـا  ي ـو اتحاد ی  کـارگر ی  شوراها
مصادره «همزمان  . رنديافت، بگ يی   تبلور م   موسسات گوناگون  کارکنان

ی آخوندها و باندهای موزه ها و وزارت خانه ها و کاخ ها از سو» يانقلاب
در واقـع   (ت  يريع کنتـرل و مـد     ي ـمسلحشان شـروع شـد و سـپس توز        

کارخانجات، معادن، جنگـل هـا، کـشت و صـنعت هـا و              ) ٦) (»وليت«
ادها و يان بنيمی  نفتی  حاصل از درآمدها  ی  م بودجه ها  يلات و تقس  يش

ی کنتـرل اراض ـ  . آغـاز شـد   ی  مکتب ـی  خلق الساعه   ی  نهادهاجهادها و   

کنتـرل  هـا،   ی  ق انتصاب شـهردار   ياز آن از طر   ی  ناشی  و درآمدها ی  شهر
. بـود » وليت«ی  ع اسلام ين توز ياز ا ی  گري فصل د  تيترانزی  بنادر و راه ها   

دادگاه هـا در صـدور اعـدام و         ی  ان و روسا  يان و قاض  يحکام شرع و بازجو   
منــابع ی  و دسـت انــداختن بـر رو   هــات االلهي ـمــرگ از آی فتن فتـوا گـر 

کارگران و زحمتکـشان    سفره خالی   گر مسابقه داده و بر      يکديبا  ی  اقتصاد
ران از حق کار و يت اياز جمع ی  ن، بخش بزرگ  يعلاوه بر ا  . دنديکشور رقص 

ده ها هزار معلـم،   » انقلاب«در همان چند سال اول      . ل محروم شد  يتحص
ده ها هـزار   . د شدند يه و بازخر  يده و مرام تسو   يل عق يرمند به دل  استاد، کا 

انقـلاب  «ل محـروم شـدند و پـس از          يل از تحـص   ي ـن دل يدانشجو به هم ـ  
حق ورود به دانشگاه داشتند که امتحـان    ی  فقط جوانان » ياسلامی  فرهنگ

ش يو تفت ) عت اسلام يمربوط به شر  » کيدئولوژيا«امتحان  (د  يش عقا يتفت
و . ت گذرانده باشنديرا با موفقی  در مورد رفتار اسلاممسجد محلی  تيامن

ن خود را پنهـان نکننـد حـق    يکه دی ان در صورت  يز فرزندان بهائ  يامروز ن 
 )یمثلا افغـان (ی رانير ايکه همسر غی فرزندان زنان. ندارندی  لات عال يتحص

ل در يو فرزندان اهـل سـنت حـق تحـص    . دارند از مدرسه رفتن محرومند    
مانند صـنعت   ی  عيدر صنا . مانند حقوق را ندارند   ی  شته هائ ری  مدارج بالا 

افتن شغلشان انتظـار  يت يد سال ها در انتظار رسمينفت کارگران عرب با  
معوقه خود و حق تشکل اعتصاب  ی  دستمزدهای  که برا ی  کارگران. بکشند

  ... شوند و ی نشوند حتما از حق کار محروم می کنند اگر زندانی م
در ) ليو در واقـع حـق کـار و تحـص          (لانه امکانات   ع عاد ينهم از توز  يا

کـه بـه قـول شـما     ی آنهم در دوران  ! يموسوی  شما آقا » يانقلاب اسلام «
  .منحرف نشده است» ياز آرمان ها و اهداف انقلاب اسلام«هنوز 
قدرت و ثروت و حق در قانون      » ياسلامی  ع عادلانه   يتوز«ن  يت ا يکل
ی ده اسـت و شـرع پـشتوانه    شی راران کدگذيای اسلامی جمهوری  اساس

ی  حتا فاقد خانـه مـسکون      ٥٧که در سال    ی  ت االله خزعل  يآ. آن بوده است  
امـروزه صـاحب معـادن      » ياسلامی  ع عادلانه   يتوز«من  يبود به   ی  شخص

ر اسـت و    ياد سـودآور الغـد    ي ـج فـارس و صـاحب بن      يخاک سـرخ در خل ـ    
 ش قـدرت يهـا ی او ماننـد همپـالگ  . فرزندانش از تجار گـردن کلفـت انـد       

: دي ـگوی م ـ. تواند حکم جهاد دهدی  کجا دارد و م   يرا  ی  و اقتصاد ی  اسيس
. د مردم را سست کنـد يکه عقای ختن خون دشمن هنگام يری  عنيجهاد  «

طبـق شـهادت    ) ٧(» ...خـانم چهـره ات را بپوشـان         ی  عنيامر به معروف    
د ي ـر جدي ـه و دبيس سـابق قـوه قـضائ     يرئ ـی  زديت االله   يزدار آ يعباس پال 

 و بـه بهانـه   ی،بـا مجـوز خامنـه ا     ی  ه قـم، و   يت حوزه علم  يجامعه روحان 
گـان صـاحب کارخانـه     ي بطـور را   ی،اسـلام ی  ک دانـشگاه قـضائ    يساختن  

بعـد از  . ارد تومـان بـود  ي ـلي م٦٠٠مـت اش  يدنا شد که قی  ک ساز يلاست
کـه در اعـدام    ی  نجف آبـاد  ی  در! ن کارخانه را در بورس فروخت     يای  مدت
که ی ون شرکت داشت، در دوره ا    يبست ها و انقلا   يدهه شصت کمون  ی  ها

 ی،ون تومـان ي ـليصد می بود با گرفتن رشوه ها   » وان عدالت يد«سرپرست  
  .  خروار استی ن فقط مشت نمونه يا) ٨. (اردر شديليم

ن ها  يا! يموسوی  ست آقا ين» يت دولت يريسوء مد «و  » فساد«ن ها   يا
 از دي ـک قـشر جد ی يريگو شکل ی قه اسلاميع ثروت و قدرت به طر   يتوز

ن ي ـا. بود» يانقلاب اسلام«ق  يران از طر  يه دار و ملاک در ا     يطبقات سرما 
ان طبقات حاکم و محکـوم     ياست که م  ی  ها روابط قدرت و روابط اجتماع     

  .در جامعه ما برقرار است
سه ي ـستم مقا يقرن ب ی  گر انقلاب ها  يتان را با د   » انقلاب«است  ی  کاف

مثـال  . ستي شدن آن چع ثروت و دست بدستيد فرق توز  يد تا بفهم  يکن
ن ي بزرگتـر ١٩٤٩ن در سـال  يانقـلاب چ ـ ی روزي ـپس از پ  : مين را بزن  يچ

از دسـت اربابـان   ی کشاورزی ن هايزم. خ بشر رخ داديع ثروت در تار يتوز
 ـ ي ـون دهقان فق  يلي م چند صد ان  يفئودال گرفته شد و در م      ن يزم ـی ر و ب

ع امکانـات   يوزو مکمل آن بـازت    . م شد يتقس) سرانه و نه خانوار   ی  بر مبنا (
کم ی ان مناطق گوناگون برايدر می  و هنر ی  و آموزش ی  و بهداشت ی  صنعت

ن ها به فاصله چند     يای  همه  . ر بود يو فق ی  ان مناطق غن  يکردن شکاف م  
ی د هـسته ا ي ـکـا تهد يآمری ن از سويانجام شد که چ  ی  طيسال و در شرا   

ر کشور کا دير جنگ با آمريانقلاب درگی روزيشد و بلافاصله پس از پی  م
ن محـسوب  يچ ـ» دوگانـه ی آسمانی ايبلا«ی ل و خشکساليکره شد و  س  

اد ي ـ اعت.دادندی شد و هر ساله صدها هزار نفر جان خود را از دست م   ی  م



     ٥u 
ت ي ـثيق درمان، کار، دادن احترام و ح      ياز طر ی  و فحشا در مدت کوتاه    

روابـط  ی  ه  ي ـو صـنعت بـر پا     ی  کشاورز. ان حل شد  يبه قربان ی  اجتماع
ن بار در ياولی برای مسئله گرسنگ. ن شکوفا شدينوی  اجتماعوی  ديتول
. ن را داشت حـل شـد      يت کرهء زم  يک چهارم جمع  يکه  ی  کشورخ  يتار

ل و بهداشـت   يد شدند و حق کار و تحص      يل به اربابان تول   يکارگران تبد 
ره و  ي عش - خانواده –ن  يدی  ود فئودال يزنان از ق  . ن شد يهمه تضم ی  برا
هـر  «رهـا شـدند و شـعار        ی  و کارخانگ ی  ابانيخو  ی  ت و آزار فرهنگ   ياذ

سـرلوحه جامعـه   » توانندی ز ميتوانند کنند زنان نی که مردان م ی  کار
کمتـر  ی ر نوزادان در شانگهاي درصد مرگ و م١٩٧٠ل دهه يدر اوا . شد
ون نفر يلي م٥٠٠ش از   يبا ب ی  ستيالين سوس يدر چ ) ٩. (ورک بود يوياز ن 

ی فـر ين کيافـت و قـوان  ی ياهش م ـان ک يت، هر ساله تعداد زندان    يجمع
نکـه  يبعـد از ا   . شـد ی  اعدام م ـ ی  شد و به ندرت کس    ی  مرتبا ساده تر م   

ی  رفرم ها  ١٩٨٠اء شد و در سال      ين کشور اح  يدر ا ی  ه دار ينظام سرما 
قـدرت و ثـروت     . ن رونـد بـرعکس شـد      ياجرا شد، تمام ا   ی  ه دار يسرما

کـه  ی ن الملليه داران بين و سرمايه دار نويدوباره در دست طبقه سرما    
آن فـرو  ی ن و منـابع انـسان  ين رفرم ها چنگال خود را بر چ    يای  با اجرا 

ن مشقت خانه کارگران در   يل به بزرگتر  ين تبد يچ. کردند، متمرکز شد  
تحـت پوشــش  ی  درصـد اهــال ٩٠سم يــاليدر دوران سوس. جهـان شـد  

خ ين بخـش از تـار  يا) ١٠! ( درصد٤بودند و امروز فقط   ی  بهداشت دولت 
قادر ی  اجتماع–ی نکه واقعا کدام نظام طبقاتيد دوباره است بر ايز تائ ين

بزند و مانع از انباشـت فقـر در   » ع عادلانه امکاناتيتوز«است دست به   
  .گر شوديدی کسو و ثروت در سوي

  حزب متمرکز
جنبش سبز را نه    «: کندی  ف م ينگونه تعر يجنبش سبز را ا   ی  موسو

از افـراد سـازمان     ی  موعه ا ک حزب متمرکز دانست و نه مج      يتوان  ی  م
  ». ...هدفی افته و بينا

از افـراد   ی  ن مختـصات اسـت؛ مجموعـه ا       ي ا ی  دارای  اما هر جنبش  
دهنـد و  ی آن را شـکل م ـ ی مرکـز ی  افته و با هدف، هـسته       يسازمان  

را به ی  ع تر يوسی  روهايل داشتن هدف و سازمان قادرند ن      يقا به دل  يدق
افتـه  ين افـراد سـازمان   ي ـگـر ا  حال ا . کنندی  ا آن سو رهبر   ين سو و    يا

کننـد  ی باشند، با تمام قوا تلاش م  ی  واقعا انقلاب ی  اهداف اجتماع ی  دارا
دن بـه  ين هدف و راه رسياز توده ها را نسبت به ا    ی  نده ا يفزای  ه ها يلا

مـردم  ی توده هـا  ی  ن رهبر يو در ح  . آن آگاه کرده و سازمانشان دهند     
اتشان آموخته و خود را تکامل      ن هدف، مرتبا از آن ها و ابتکار       يدر راه ا  
 ـرهبـران پا  ی  ا راه را برا   يدهند   کتـر بـه منـافع درازمـدت      يدارتر و نزد  ي

  .ت مردم از ستم و استثمار باز کنندياکثری رهائ
ست؛ يا نيست که جنبش شما متمرکز هست ين ن ين سوال ا  ي بنابرا

ی اجتمـاع ی  ن است کـه  برنامـه        يسوال ا . ا ندارد يبرنامه و هدف دارد     
و ی  دي ـ روابـط تول   ی،قدرت، روابـط طبقـات    ه نوع روابط    ست؛ چ ي چ اش

مـرور تجربـه   «ن دست که، ي از ای ؟ سخنانبرقرار خواهد کرد ی  اجتماع
ی دهد که آنهـا همـواره و در بزنگـاه هـا       ی  ران نشان م  يمردم ا ی  خيتار
ش را بـه منـصه ظهـور        يخـو ی  و درک والا  ی  و توانائ ی  اري هش ی،خيتار

ک يو ی م که س يديد. هستندی  و تفنن ی  شينمای  سخنان» ...رسانده اند   
بـه منـصه ظهـور      «را  ی  چندانی  ارين مردم نتوانستند هش   يش ا يسال پ 

  .  بودی نيخمی ريجه اش قدرت گيو نت» برسانند
تواند بـه شـعار     ی  نک م يا» ک ستاد ي ی،رانيهر ا «شعار  : سدينوی  م

گـر  يدی  بيک عـوامفر  ي ـن هـم    يا! ل شود يتبد» ک جنبش ی ي رانيهر ا «
ن ي ـامـا از ا . ا تک نفـره نبـوده اسـت   يدر دنی چ ستاد و جنبش  يه. است
ن شعار آن است کـه هـر        يای  م، منظور واقع  يح واضحات که بگذر   يتوض

ک سال نظـام شـما    يو  ی  ت س يحاکم. شود» کارکن ستاد سبز  «ی  رانيا
. ن کار کرده که وقت فکر کردن ندارنـد يل به ماش يت مردم را تبد   ياکثر

حتا ی رانيت مانع از آن بوده که هر ايرافه و عبودکسال خيو    ی  رواج س 
ش درآمـد راه  يپ ـی آگـاه . ش آگـاه شـود  يهـا ی  ه و توانائ  يبه حقوق اول  

ستاد . باشدی واقعا مردمی ا رهبريستاد ی است که دارای افتادن جنبش
ی و اقتـصاد  ی   اجتمـاع  ی،اس ـياش داشـتن هـدف س     ی  معن. داردی  معن

به حول  روها  ينی  ن؛ و سازمانده  روشی  اسيک س يو تاکت ی  روشن؛ استراتژ 
ی ها خصلت طبقات  » ستاد«ی  طبقاتی  در جامعه   . کردن آن هاست  ی  عمل

و امروز آنچه در دستور کار . ا محکوم انديدارند و متعلق به طبقات حاکم       
است که برنامه و افقش واقعا متعلـق        ی  است درست کردن ستاد و جنبش     

» اصـلاح « باشـد و نـه       کـال وضـع موجـود     ير راد يي ـت مردم و تغ   يبه اکثر 
   .یاسلامی جمهور

  جنبش سبزی و قانون گرائی خشونت زدائ
: دي ـگوی  م ـ» ز از خشونت  يکرامت انسان ها و پره    «در بخش   ی  موسو

و ی مدنظر جنبش سبز دفـاع از کرامـت انـسان   ی ن ارزش اجتماع ينخست«
ت و  ي ـت، قوم ي مـذهب، جنـس    ی،دئولوژي ـن بـشر فـارغ از ا      يادي ـحقوق بن 

  » .است یت اجتماعيموقع
سـبز و مشخـصا   ی ت رهبرياست اما در ظرفی خوبی ن ها حرف ها يا

و ی اسـلام ی جمهـور ی نان  ملزم بـه قـانون اساس ـ  يرا ايز. ستينی  موسو
آن ی  منشور سبز و نگارنده     . اندی  نيخمی  شه ها يو اند » يراث اسلام يم«

ی اسـلام ی ن اعمال جمهـور يتری ن و ضد انسان   يع تر يحتا معترض به شن   
سبز و  ی  رهبر. ستندي ن ی،ناموسی  سار و اعدام زنان به جرم ها      مانند سنگ 

زن و ی  برابری،ضد حجاب اجباری روانش مانع از آن شدند که شعارها      يپ
.  طرح شـود  ٨٨سال  ی  در تظاهرات ها  ی  ن مجازات اسلام  يمرد و لغو قوان   

ی نيات خميبه جنای ست در سطح منتظريحتا حاضر ن ی  موسوی  ن آقا يا
ن دم خـروس هـا   ي ـا.  اعتراف کند١٣٦٠ی دهه ی اسيان سيدر حق زندان  

  . کندی منشور را باطل می بايزی ادعاها
است ی ک جنبش مدنيجنبش سبز «: سدينوی  م٢در همانجا در بند  

را ی ن مبـارزه مـدن  يز از خـشونت و حرکـت در چـارچوب مـواز    ي ـکه پره 
ا تنه ـ" مردم"نکه  ين جنبش با اعتقاد به ا     يا. دهدی  ش قرار م  يسرلوحه خو 

ز يخواهند بود، گفتگو، مبارزه مسالمت آمی نه ايخشونت در هر زمی قربان
ی ر م ـيخدشـه ناپـذ  ی ز را ارزش ـ ي ـر خشونت آم  يغی  و توسل به راهکارها   

  ».داند
پشت پرده اش با جناح حاکم، و ی ه سازش هايتوجی  براسبزی رهبر

 و انتش به مردم مبـارز يه خيتوجی ؛ برامردمی مبارزاتی مهار زدن بر انرژ 
ابـان هـا آمـده و دسـتگاه سـرکوب و ارعـاب           يباکانه بـه خ   ی  شجاع که ب  

ی ده کـه نم ـ   ين بهانـه را تراش ـ    ي ـرا به چالش گرفتند، ا    ی  اسلامی  جمهور
» خـشونت «ت در مـورد  ي ـامـا واقع !. خـشونت شـوند  ی خواهد مردم قربان 

ان خانـه و  ير فاصله ميران، حتا اگر همواره سربز   يت مردم ا  يست؟ اکثر يچ
ه حکومت نزنند، بطور يعلی چ اقدام اعتراضيکنند و دست به ه  ی  کار را ط  

ی اسـلام ی  جمهـور ی  ت ـي امن ی،اس ـي س ی،خشونت اقتـصاد  ی  روزمره قربان 
د نظام شما چه بر سر زنان آورده است کـه           ينيد بب يفقط نگاه کن  . هستند

ت يرون خانه در معرض اذير نظام خفقان آور خانواده اند و در بيدر خانه ز
حـزب االله و پاسـدار و گـشت     ی  روهـا ياک مردان جامعه و ن    و آزار دهشتن  

بان هستند کـه نقطـه آغـاز خـشونت را      يفقط عوامفر . حافظ ناموس ی  ها
از روز اول تولدش با خـشونت  ی اسلامی نظام جمهور . دانندی  زک م يکهر
ران کـه   يه اقشار و طبقات گوناگون مردم در سراسر ا        يعلی  تيو امن ی  نظام

ش برخاسته بودند، يخوی و اجتماعی و اقتصاد یاسياحقاق حقوق سی برا
ن ي ـحق دارند که بـا ا     ی  و اصلاح طلبان حکومت   ی  موسو. عمل کرده است  
ز ي ـرا چ ي ـز. و مذاکره و تعامل جلو بروند     ی  ق راهکار قانون  يحکومت  از طر   

مـورد  » يآزاد«دن به يرسی آن ها برا. خواهند عوض کنندی را نم ی  مهم
ی جمهـور ی  نظـام -يت ـيامنی  ه ارگان هـا   به آن ندارند ک   ی  ازينظرشان ن 

ی ران صدق نم ـيت مردم اين امر در مورد اکثر ياما ا . را نابود کنند  ی  اسلام
ن نظام با اقشار و طبقات گوناگون مردم خصمانه و رابطه يای  رابطه  . کند

ن نظام، از کارگران گرفتـه      يان ا ين قربان يبنابرا. استی  تي امن –ی  نظامی  ا
 ـتا زنان و روشنفکران   خواهنـد آزاد شـوند،   ی و ملل تحت ستم، اگر که م

هـر  . رنـد يسرکوب را به چالش بگی ن ارگان ها  يد برخاسته و ا   يضرورتا با 
هـر چنـد   . ستي ـنی گرين است اما راه ديسخت و خونی ن راهيچند که ا 

ی عمل ـی از مردم برای ان قشريدر می کافی افتگيو سازمان   ی  امروز توانائ 
ی از تـوده هـا  ی نـده ا يد اقـشار فزا ي اما باستين چالش موجود نيکردن ا 

ی اتي ـبه ضـرورت ح ی انسان وقت. ن چالش آگاه کرديمردم را به ضرورت ا   
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ز بدست يکردن آن را نی عملی کند تا توانائی  آگاه شود، تلاش م   ی  امر

که دولـت و دم و دسـتگاه   ی نابود کردن مرکز خشونت ضد مردم  . آورد
 ـکه بر پای  فقط بدست مردم  آن است ی  و زندان ها  ی  تيو امن ی  نظام ه ي
فـه  ين وظي ـافتـه انـد ممکـن اسـت و ا    يآگاهانـه سـازمان    ی  نقشه ا ی  

مردم بخصوص تحت سـتم    ی  است که توده ها   ی  انقلابی  ست ها يکمون
و سـازمان  ی ن سـطح از آگـاه  ين اقشار جامعه را به ا ين و محرومتر  يتر
  . برسانندی افتگي

 ـق ـ«منشور جنبش سبز در بخـش  ی  در انتها ی  موسو و ی انون گرائ
ی اهداف و آرمـان هـا  ی ريگي جنبش سبز با پ-١«: سدينوی  م» مذاکره

تحولات صورت  ی  انتقادی  و با اتکا به بازخوان    ی  انقلاب اسلام ی  شگيهم
 بـر  – به خصوص در عرصه روابط ملت و دولت         -گرفته پس از انقلاب     

 بهی ابيدستی  در پی،قانون اساسی عنيران  يثاق مشترک مردم ا   يه م يپا
بـدون  ی اجـرا "ن راستا ي در ا-٢. ران استيملت ا ی  روشن برا ی  نده ا يآ

ن ي ـا. ن جنبش سـبز اسـت     ياديو بن ی   راهکار اصل  ”یتنازل قانون اساس  
  »...ن باور است که تنها با بازگشت به قانون يجنبش بر ا

و ی آزاد«در مـورد  ی موسـو ی بـا يبـه ظـاهر ز  ی  تمام موعظـه هـا    
ت و ي ـدن واقعي ـدی  و راه را بـرا    بـازد ی  ن جا رنـگ م ـ    يدر هم » عدالت

خوبست ابتـدا بـه سـاکن چنـد سـوال           . کندی  باز م ی  ت برنامه و  يماه
ی اهـداف و آرمـان هـا   «بر ی ريگيمگر پ : ميشان بگذار يای  جلوی  منطق

ن يانرسانده است؟   ی  ت دهشتناک کنون  يما را به وضع   » يانقلاب اسلام 
گـر،  يدی ميز ناز جامعه ای  مينی  فرمانبرداراست که در آن     ی  چه آرمان 

 ـ   يسر زن و د   ی  و پوشاندن مو   قـرون  ی ده يپوس ـی ن هـا يگر افکار و آئ
قـانون  ی  تـوان بـا اجـرا     ی  مگر م  آنند؟ی  اخلاقی  بنای  آجرهای  وسطائ
رقابـل کنتـرل و انتقـاد    يموهوم و ناموجود و غ    ی  که به خدا  ی  ای  اساس

ی الي ـب و خين مرکز غايای ر خواست ها  يدهد و تفس  ی  قدرت مطلقه م  
گانه با کار به نام يش بيک انديک مشت کهنه پرست و تار يست  را در د  

ن يار ا يهشی  خواننده  د؟  يرسی  روشنی  ايگذارد، به دن  ی  ه و فقها م   يفق
کـدام نظـر   ی و بـر مبنـا  ی بپرسد که به چه حق  ی  د از موسو  يمنشور با 

 ـثاق مشترک مـردم ا    يمی  ن قانون اساس  ياست که ا  ی  مدعی  خواه ران ي
ران ي ـت مردم ا  ياکثری   موسو هم مسلکان خود  ی  است؟ حتا بنا به ادعا    

ه ي ـو بق. امده بودنـد يا نيبه دنی ن قانون اساس يای  برای  ريگی  هنگام را 
هم که در آن زمان بودنـد بـه کـرات و در اشـکال گونـاگون                ی  تيجمع

ا مقاومت يآ. نش نشان داده اندين نظام و قوان يت ا يخود را از کل   ی  زاريب
ی در دهـه  مشهد و اسـلام شـهر    ین کشور؛ شورش ها   يمستمر زنان ا  

مـداوم و   ی  کـارگر ی  رحمانه سرکوب شدند؛ اعتـصاب هـا      يکه ب  ١٣٧٠
ن ي ـد ا ي ـست کـه بفهم   ي ـنی  گر نقاط کـاف   يمقاومت مردم کردستان و د    

ی مختلف نظـام جمهـور  ی ثاق مشترک جناح ها   يفقط م ی  قانون اساس 
  است و بس؟ ی اسلام

کند امـا    یم» يانقلاب اسلام ی  شگيآرمان هم «صحبت از   ی  موسو
ن آرمان در مقدمـه   ياست؟  يچ» آرمان«ن  يت ا يد سوال کرد که ماه    يبا

مـشخص  » يحکومت اسلام«در بخش ی اسلامی جمهوری قانون اساس 
در همانجا ! هيت فقيه ولايبر پای تحقق طرح حکومت اسلام  : شده است 
: ستيح شده است که هدف چيتصر» يوه حکومت اسلاميش«در بخش 

ــت از د«  ــحکومـ ــلامدگاه ايـ ــات  سـ ــع طبقـ ــته از موضـ و ی ، برخاسـ
ی ملت ـی  اس ـيست بلکـه تبلـور آرمـان س       ينی  ا گروه ی ي فرد  يگر  سلطه
دهد تـا در رونـد تحـول     يش وهمفکر است که به خود سازمان م يهمک
 )االلهی حرکت به سـو (يی هدف نهای راه خود را به سو  ی  دتيوعقی  فکر

  .ملت استی کردن همه ی حزب الله، هدف» .ديبگشا
 ـيباز گرداندن حکومـت د    ی  اسلام» انقلاب«آرمان   احت س ـبـه   ی  ن

ی و اجتمـاع  ی  اقتـصاد و  ی  اسيسی  زه ها يل انگ يو تبد ی  اجتماعی  زندگ
دن به يب تقدس بخشين ترت يو به ا  ی  نيدی  معنوی  زه ها يجامعه به انگ  

. ا بـود  ي ـن دن يدر ا ی  اسيسی  حقوقی  و ب ی   اجتماع ی،طبقاتی  شکاف ها 
ی وی ن بخـش از سـخنران  ي ـ بـه ا ديرا بفهم ی  د آرمان موسو  يخواهی  م

در سوره قصص به هنگام     «: ديتوجه کن » ثارگرانيای  خانواده ها «ی  برا
ب ي ـن ترتي ـشود و بـه ا ی داده می روزيطرح مبارزه با تفرعن، بشارت پ  

ی ادآوري ـمـردم   ی  روزي ـپی  ت را برا  يمبارزه با فرعون  ی  شگيضرورت هم 

در زمـان  ی روزي ـن پيات آمده، اوج ا   يکند، البته همان طور که در روا      ی  م
 مـرداد   ١١ -بـه  نقـل از اخبـار روز        (» .اسـت ) عـج (ظهور صاحب الزمـان   

ی زنـد منظـورش آرمـان هـا    ی حرف م» آرمان«از ی موسوی  وقت) ١٣٨٩
  . عت مدار استيشر

مـشخص  ی  چ شبهه ا  يهی   ب ت جنبش سبز،  يمورد حما ی  قانون اساس 
ی مل» اقثيم«است و نه    ی  ک فرقه مذهب  يی  ن، قانون اساس  ياکند که   ی  م

ران، ي ـای  ن رسـم  ي ـد«: دي ـگوی  م ـی   قانون اساس  ١٢صل  ا. لين قب يو از ا  
ر قابـل  ي ـالابد غی ن اصل الياست و ای  عشری  اثنی  اسلام و مذهب جعفر   

ن يروان ديآن است که به پی ن قانون اساس يوجه مشخصه ا  » .ر است ييتغ
مـذهب  ی از داده و بـه فقهـا و نهادهـا     يو به مردان امت   ی  عشری  عه اثن يش
  نهادهـا و  ی،ن قـانون اساس ـ ي ـدر ا. دهدی  حد و حصر م   ی  عه قدرت ب  يش
ن ي ـدر ا . شـوند ی  ل م ـ يتـشک » يمکتبی  بر اساس تلق  «ی  اسيسی  ادهايبن

دار حکومـت و اداره       عهده صالحان   ی،مکتبی  بر اساس تلق  «ی  قانون اساس 
ی  قانونگـذار «و » )الـصالحون ی رثها عبـاد يان الارض  (گردند    يم  مملکت

ی به نقل از مقدمه قانون اساس ـ(»  .ابدي يم اني، جر رآن و سنت بر مدار ق  ...
امـام  (ست ي ـکـه ن  ی  ت را بـه کـس     يحق حاکم ی   قانون اساس  ٥اصل  .) ا.ج

 ٦اصـل   . دهـد ی   م )یعشری  عه اثن يه ش يفقی  ول(ی  وی  نده  يو نما ) زمان
ره را ي ـو غی  اسـلام ی  ندگان مجلس شورا  يو نما ی  است جمهور يانتخاب ر 

  . داندی مز ين چارچوب جايدر ا
تحولات صـورت گرفتـه پـس از        ی  انتقادی  بازخوان«ی  وعده  ی  موسو

ه قـانون  ي ـبـر پا «را »  به خصوص در عرصه روابط ملت و دولـت –انقلاب  
 ـآ! دهدی  م» ياساس لازم اسـت کـه   ی  ا هـوش و ذکـاوت فـوق العـاده ا          ي
به تحولات پس از ی اديتوان انتقاد زی نم» يه قانون اساسيبر پا«م يبفهم

   وارد آورد؟)یضد انقلاب اسلام: در واقع(» انقلاب«لاح به اصط
ن يقوان«دهد که  ی  آن را م  ی  ن بخش وعده    ي از هم  ٣در بند   ی  موسو

. ستندير ن ير ناپذ ييو تغ ی  شگيهمی  متونی  و از جمله قانون اساس    ی  کشور
ش، به اصلاح يخوی ر حرکتيح سين حق را داراست که با تصحيای هر ملت
عت  يداند که قانون شری خوب می اما موسو . » کند اقدامی  ن جار يدر قوان 

ی ل م ـيران را تـشک ي ـای اسـلام ی جمهـور ی که قلب و جوهر قانون اساس 
ی محتـوا «: ديگوی  می  قانون اساس  ١٧٧اصل  . است» رير ناپذ ييتغ«دهد،  

ن و مقـررات بـر   يه قـوان ي ـکلی بودن نظام و ابتنای اصول مربوط به اسلام  
ران يای اسلامی و اهداف جمهوری مانيای اه هيو پا ی  ن اسلام ياساس مواز 
ز اداره امـور  ي ـت امـر و امامـت امـت و ن   يبودن حکومت و ولا  ی  و  جمهور  

ر ير ناپـذ يي ـران تغي ـای ن و مذهب رسميو د ی  کشور با اتکاء به آراء عموم     
 منبع قانون را نه در عقل کـه  ی، بند دوم از اصل دوم قانون اساس     » .است
به اصـلاح در  «ن ملت چه کاره است که       يابرابن. داندی  م» يالهی  وح«در  
ی ن قانون در را به رويبودن ای  و مذهب » ياله» «.اقدام کند ی  ن جار يقوان
و وابـسته بـه شـعور     ی  وي ـدنی  مـسئله ا  » ريي ـتغ«. ر آن بسته اسـت    ييتغ

  . بشر استی ابنده يتکامل ی و روابط اجتماعی اجتماع
را کـه   » يماسـلا ی  جمهـور ی  قـانون اساس ـ  «کند  ی  تلاش م ی  موسو

ت ي ـظرفی  و دارا ی  ن نظـام اسـت، مترق ـ     يت ا يمدون کننده و بازتاب ماه    
ن ياز ای موسو. دن استين آب در هاون کوب    ياما ا . جلوه دهد ی  خواهيآزاد
ر پا يدست از دروغ و فساد و ز    «حاکم،  ی  کنند که دارودسته    ی  ت م يشکا

ی قانونی   ب اما شکوه از  . دارندی  بر نم » نير قوان يو سا ی  نهادن قانون اساس  
 مـشروط   ی،ن ـيرا قـانون حکومـت د     يز. معناستی  بی  اسلامی  در جمهور 

و همـانطور کـه   . خداسـت ی  ز منجملـه قـانون بـه اراده         ي ـکردن همه چ  
  ! شناسدی خدا هم مرز نمی داند، اراده ی خوب می موسو
بـاز  ی ر رسمين نانوشته و غيقوانی راه را برای ن نوع قانون بطور ذات  يا

ش از سـال  يحتـا پ ـ ی عت بر افکار و روابط اجتماعيشری سلطه . کندی  م
ــودی ار قــوي بــس٥٧ ــصادی تعهــدات ســنت. ب  ی،در انجــام معــاملات اقت

 نقـش درجـه دوم      ی،شرعی  ات ها يو مال ی   وام، زناشوئ  ی،کاری  قراردادها
 هم  جمهوری اسلامی ت مردان خانواده قبل از      يزن در جامعه و تحت تبع     

تازه ی نها جانيهمه ا جمهوری اسلامیا با ام. ج در حال زواليبود و به تدر
ن قانون، اصل   يدر ا . مطلق برخوردار شدند  ی  اسيسی  گرفته و از پشتوانه     

و نه صـرفا  (شرع ی له قدرت مطلقه يسه گانه بوس ی  ک قوا يتفکی  بورژوائ
در مـوارد   ی  ارتجـاع ی  ن قـانون اساس ـ   ي ـا. شودی  کنار زده م  ) هيت فق يولا
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ن جناح يبه ای ن ربطيو ا. شودی ذاشته مر پا گيانش زيار توسط بان يبس

ی اسيو نظام سی ن قانون اساس  يت ا ين ربط به ماه   يا. و آن جناح ندارد   
نظـام  . داردی  اسـلام ی   جمهـور  ی  و اقتـصاد  ی  ک و اجتماع  يدئولوژيو ا 

ها، در خود جنـبش سـبز      ی  ريم گ يت و تصم  يريدر مد ی  فيملوک الطوا 
افطـار و  ی  سر سفره هابری واقعی های  زنيمشورت ها و را   . حاکم است 

غلبه انتصاب بر انتخـاب، غلبـه روابـط    . شودی با دعوت خواص انجام م    
تخصص و مهـارت نقـش   ی به جای ليو ای شاونديو خوی  مکتب–ی  نيد

داشـته  ی  اسلامی  سلسله مراتب دولت جمهور   ی  ريعمده را در شکل گ    
ی ن نـوع حکومـت از وجـوه مشخـصه           ي ـا. است و جزو ذات آن اسـت      

ان ي ـادگرايران تا قبـل از مـشروطه بـوده اسـت کـه بن             يا یحکومت ها 
ی اسـلام ی اء کـرده و در شـکل جمهـور   ي آن را اح   ٥٧در سال   ی  اسلام

م کـرده و  يخواهـد آن را تـرم     ی  و منشور جنبش سبز م    . مستقر کردند 
  . ابقا کند

اسـت بـر قـانون      ی  در واقع متمم ـ  ی  اسلامی  جمهوری  قانون اساس 
 ـ«ن صـحبت از     يبنابرا. عتيشر در » قـانون ی  لگـدمال «ا  ي ـ» يانونق ـی  ب

 ـ. معناسـت ی  بی  اسلامی  جمهور  ـرژن اقـدام    ياول در سـال   ی  م اسـلام  ي
و ی ن جـار يحکام شرع بـر خـلاف قـوان   . ن حکام شرع بود يي، تع ١٣٥٧

 در »مجلـس موسـسان  «ل يت آن ها تا تشک يهنوز برقرار کشور که رعا    
ده ن شييتعن شده بود، يبه بازرگان تضم ی  نيخمی  ريفرمان نخست وز  

در اسـفند  ی نيخمی حجاب اجبار فرمان  ) ١١. (به جان مردم افتادند   و  
ت از خانواده  ملغـا اعـلام    ي، رسماً قانون حما   ٥٨در بهار   .  صادر شد  ٥٧

داد که حق طلاق را به مراجـع  ی مدنی خود را به دادگاهها ی  شد و جا  
 سال بـه  ١٨دختران از ی  ، سن ازدواج برا   ٥٨در بهار   . سپردی  می  شرع
دربهار . ، حق قضاوت از زنان سلب شد٥٨دربهار  . افتيل  يل تقل  سا ١٣
محدود کـردن مهـد کـودک کارخانجـات و ادارات وارد     ی م برا يرژ،  ٥٨

 ـ، مراکز رفاه خانواده به تعط     ٥٨دربهار  . عمل شد  ل کـشانده شـدند و      ي
ی ع قرص هايتوز. م خانواده محدود شديمراکز کمک به کودکان و تنظ   

 سال ٤٠ار زنان بالاتر از   يدود شد و تنها در اخت     کاملاً  مح  ی  ضد حاملگ 
 ـبـر پا ی ول ـی ن قـانون اساس ـ يش از تدو  ينها پ يای  همه  . قرار گرفت  ه ي

  ) ١٢. (ن شرع انجام گرفتيقوان
ی ت نظـام جمهـور    يمـشروع ی  اي ـاحی  در پ » منشور جنبش سبز  «
سـرخرمن در  ی رغم وعده هايل علين دليبه ا. و حفظ آن استی  اسلام

جـوهر  ی ن منـشور دارا ي ـ ای،ت جامعه مدنيعدالت و تقوو ی  مورد آزاد 
  .استی ارتجاع
ی  طبقـات  -ی  نين حکومت د  يران در ا  يت مردم ا  يشه مصائب اکثر  ير
ی شه ير. استی  طبقات-ی نين حکومت ديشه ستم بر زن در ا ير. است

بدسـت  ی ت اجتمـاع ي ـامنی و افتادن عرصه ها   ی   علم -ی  فکری  سترون
ی جمهـور . اسـت ی   طبقـات  -ی  ني نظام د  نيلات ها و چاقوکش ها در ا      

 ـکه مورد حما ی  از همان ابتدا تا به امروز و در همان دهه ا          ی  اسلام ت ي
 ـ. ت و اصول خود عمـل کـرده اسـت   يماهی است بر مبنا  ی  موسو ش ين

  .ن استيعتش ايطبی ن است، اقتضايعقرب نه از ره ک
  بار س ومی، بار دوم کمدی،بار اول تراژد: ان بد و بدتریانتخاب م

  یخودکش
 بستن راه مخالفت های منشور جنبش سبز برای ارائه ی در ابتدای موسو

قه ها يهمه سلی  پاسخگونتواندی شنهادياست که متن پ   ی  عيطب«: ديگوی  م
ک ي ـک نظـام تئوکرات ی ي ـ خواست خلاص شدن از سلطه      » .و مطالبات باشد  

ی ضرورن گام ياول. ماستی  از مبرم جامعه    يبلکه ن . ستين» قهيسل«،  )ینيد(
و ی اساس» مطالبات«. جامعه استی ر قهقرائ يدن به س  يدر جهت خاتمه بخش   

  . ستين منشور نيران در ايت مردم اياکثری اتيح
ست بـه  يد مردم پنهان نيت که از دين واقعيکردن ا ی  خنثی  برای  موسو

ش تـا  يدان تجريره سبز ميدر زنج«: ديگوی برد و م ی  پناه م ی  گريز د يخاکر
ی ان بد و بدتر، بد را انتخاب ميگفتند می که می ودند کساندان راه آهن بيم

 ـره محکـم بـه   يآن زنج ی  وستگين انتخاب پ  يکنند و ا   را ممکـن  ی اد مانـدن ي
ا ي ـن  يانتخاب ا ی  برای  ريت پذ يز و مسئول  ين تم ياز هم ی  اصلاح واقع . ساخت

ن يبـا هم ـ : آورنـد ی اد ميخ را به   يار، تار ياما مردم هوش  » .شودی  آن شروع م  

ی ختند و خـاتم   يبرانگی  ت از خاتم  ي مردم را به حما    ٧٦لال در دوم خرداد     استد
ر يي ـنجا سوزاندن فرصـت تغ ياز ا. نژاد شد ی  احمدی  ريجاده صاف کن قدرت گ    

  .»ياصلاح واقع«شود و نه ی شروع م
توسـل جـستن بـه آخـرت و     ی عتمداريمانند هر شری  موسوی  ز بعد يخاکر

ی و آن سـرا   «: دي ـگوی   از قرآن م ـ   ک جمله ير  ياو با تحر  . آخرت است ی  وعده  
ن يو فـساد در زم ـ ی جـوئ ی م که خواهان برتـر    يقرار داد ی  کسانی  آخرت را برا  

 ـ » .زگـاران اسـت  يکـو از آن پره   يستند، و فرجام ن   ين سـال  ی ش از س ـيتجربـه ب
ی ن حرفها فقط برا   يران آموخته است که ا    يت مردم ا  يبه اکثر ی  اسلامی  جمهور

آخـرت را شـما    ی  سـرا : دهندی  ما جواب م  ار به ش  يمردم هش . رنگ کردن است  
: ديگوی طبقه کارگر آگاه به شما م. مين جامعه را ما بگردان    يد ا يد و بگذار  يبردار

ی نيکه در آن نه استبداد دی جامعه ای مردم به سوی بهشت از آن شما و رهبر
ت کـارگران و  ي ـاکثری  که در آن قدرت پشتوانه       ی،نير د يباشد و نه استبداد غ    

ی باشد، قدرت پـشتوانه  ی طبقاتی ن بردن شکاف هاياز بی جامعه برا کارکنان  
ان و ي ـبی آزادی ادشان باشد، قـدرت پـشتوانه      يانقی  رهايزنان در برکندن زنج   

ن چارچوب، به يدر ا. حد و حصر باشد؛ از آن ما ی  بی  انتشار و انتقاد و علم جوئ     
  . دادمين و مخالفت با دولت خود را خواهيان و ديبی ز آزاديشما ن

  نینوی قانون اساس
اسـت و  يشـود کـه از صـحنه س   ی مساخته ی نده فقط توسط مردم  يآ
 .داشته باشندی ب آنان کند درک درست   ينده را نص  يتواند آ ی  که م ی  اهداف

ده يون ها تن از مردم ستمد     يليق حرکت م  ين سرنوشت جامعه از طر    ييتع
) جامعـه ر پرچم طبقـات اسـتثمارگر   يو نه ز(خودشان ی ر پرچم طبقات يز

ن ضـرورت محـصول     ي ـا. شده است ی  خيک ضرورت عاجل تار   يل به   يتبد
ت ي ـسـال حاکم  ی  ش از س  يو بطور مشخص محصول ب    ی  طبقاتی  جامعه  

در ی  آزاد. اسـت راني ـه دار و مـلاک در ا يطبقات سـرما  ی  نيدی  کتاتوريد
و منـشور   ی  اسـلام ی  جمهـور ی  قانون اساس . ن ضرورت است  يگرو درک ا  

ش يبی تي طبقات استثمارگر جامعه است که اقل  جنبش سبز بازتاب منافع   
ازهـا، منـافع و مطالبـات طبقـه       ين. انـد ی  اسيقدرت س ی  دارای  ستند ول ين

مردم ملل تحت ستم ن، روشنفکران، يزمی ر و بيدهقانان فق کارگر، زنان،   
نکـه افـق    يای  بـرا . نداردی  ن منشور جائ  ي در ا  ی،نيدی  ت ها يروان اقل يو پ 

ت کنـد، مـا   يرا هدای  اسلامی  ه جمهور يدم عل ت مر يمبارزات اکثر ی  روشن
ی د ستون هاين قانون بايا. مين هستينوی ک قانون اساسين يازمند تدوين
 و  ران را هدف قـرار دهـد      يطبقات استثمارگر حاکم در ا    ی  نيدی  کتاتوريد

ی اسـلام ی  ز بـا نظـام جمهـور      ينده را در تمـا    يآی  مختصات نظام اجتماع  
ثاق يل به م  يد تبد يتواند و با  ی  ن م ينو یقانون اساس . م کند يترسی  بروشن

ر ي ـست و غي ـمبـارز اعـم از کمون  ی روهـا ياز نی ف گـسترده ا  يمشترک ط 
آگاهانـه  ی  ل به پرچم مبارزه     يست شود تا با جد و جهد آن را تبد         يکمون

 .ن کنندينوی استقرار جامعه ای و برای اسلامی ه جمهوريمردم علی 

  حاتیتوض
ی کشور و شـورا ی وان عالياست ديکه ری ظر بهشت تحت ن ١٣٦٠ن کتاب درسال    يا -١

ی ترجمه شـد و مرجـع مجـازات هـا    ی به فارسی را بر عهده داشت از عرب ی  قضائی  عال
ی قبل که حاصـل انقـلاب مـشروطه      ی  ن قانون مجازات عموم   يگشت و جانش  ی  اسلام

 - » ي در فقاهت اسلام”یدادرس" «ی،ن دفتريت متيد به هدايرجوع کن. (ناتمام بود، شد
  )ناصر مهاجری راستاريدر کتاب زندان، جلد اول، به و

ن كـه مقدمـه قـانون    ي ـنظر بـه ا «: ديگوی می اسلامی قانون مجازات های مقدمه   -٢
قـرآن و  ی بـر مبنـا  ی ت اجتماعيريمدی  ها  ت ضابطه يقانونگذار را مكلف به رعا    ی  اساس

ی كتا و وح ـيی دامان به خيه ايز حكومت را بر پا  ين قانون ن  يسنت نموده و اصل دوم ا     
ژه يو ن، بهين قوانيعظام در تدوی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقه    ی  اله

   .استی قانون مجازات ضرور
که ی اسلامی جمهوری  قانون مجازات اسلام٢٩٧ی د به باب دوم از ماده ي رجوع کن-٣

 ـ برابر بـا  ارينار مسکوک که هر دنيک هزار ديک مرد مسلمان را يقتل  ی  خون بها  ک ي
ی ، خون بهـا ٣٠٠ی طبق ماده   . دهدی   نخود است قرار م    ٨طلا به وزن    ی  مثقال شرع 

ی ه ي ـ د٤٣٦ی طبق ماده . قتل مرد مسلمان است  ی  قتل زن مسلمان نصف خون بها     
  . کامل استی ه يمرد نصف دی ضه يک بيقطع 

. جلد اول.  کتاب زندان.ین دفتريت متيهدای  نوشته -يدر نظام فقاهت» يدادرس « -٤
 ناصر مهاجری راستاريبا و
 نقل ر گلزاريم از جهانگي تنظ-)صدری بن(د يدر تبعی  انقلاب اسلام-يقضائی اي ماف -٥



     ٨u 
   ٤ ص ٨٠ن، شماره يا لثارات الحسياز 
از ی کيرا به ی ه ايات قريا مالياز خالصه ها ی واگذار کردن دولت خالصه ا : ولي ت -٦

  )از دهخدا. (شوديبا بودن و دادن صرف م. ر تمام عمرنوکران خود در ازاء مواجب او د
 ر گلزاريم از جهانگي تنظ-)صدری بن(د يدر تبعی  انقلاب اسلام-يقضائی ايماف -٧
   همان منبع-٨
انتشارات . دليکتورسيروت و و. نيخلق چی در مورد طب در جمهور    ی   مشاهدات -٩
  ٢٥٨ و ٢٥٦ ص -١٩٧٤. کنيب

: نيچ ـ.  مندرج در اوا چنگ.یسازمان بهداشت جهانو  ی  دولتی  بر اساس آمارها  -١٠

ی ع نگاريوقا« نقل شده در -٦٣ و ٦٢ر است؟ ص ياجتناب ناپذی ه داريسرمای ايا احيآ
شماره ی ه کارگر انقلابيدر نشر» ميات نظام را بر ملا کنيجعل: ميات منطبق کنيرا با واقع

  ٢٠٠٥ه ي ژوئ٣١
  ٤ رجوع شود به منبع شماره -١١
ه ي منتشر در نشر»ياسلامی سرکوب زنان در جمهوری قانونی مبان« .یندائله ي جم-١٢

 ١٨هشت مارس شماره 

  یر لحن خامنھ اییتغ
ی متفاوت در مورد بخـش ی با لحن ی  اسلامی  گر رهبر جمهور  يبار د  

او از ضرورت جذب آن گروه از . کندی بانش صحبت ميا رقياز مخالفان 
بدون شک  . ديگوی  م» ظام هستند متعلق به ن  «که مخالفند اما    ی  کسان

ی از ائتلاف بزرگ ـی  ن گروه، در درجه اول عناصر و محافل       يمنظور او از ا   
نـژاد بـه   ی است که سال گذشته حول مخالفت با انتصاب مجدد احمد        

ان ي ـگر بـده و بـستان م      يحالا د . ل شد يتشکی  اسلامی  است جمهور ير
ش در خارج از يهاو دنبالچه ی از جناح حاکم با گروه رفسنجانيی باندها

اش ی سي ـانگلی ژه در برنامـه هـا    يما به و  يصدا و س  . کشور آشکار است  
ی داخل ـی اسيدر مورد مسائل س » يت االله رفسنجان  يآ«ر  ياخی  گفته ها 
و شـرکاء هـم     ی  و مهـاجران  ی  رفسنجان. کندی  س م يرنويرا ز ی  و خارج 
ر ر جناح حـاکم د  ياقدام اخ . ه معتقدند يت فق يکنند که به ولا   ی  اعلام م 

ــصون ــع م ــضويرف ــسئول دی و دو قاضــی ت از مرت ــاجرايم ــر در م ی گ
کوتـاه  ی غ ـيک مـانور تبل ياگر عملا در سطح ی زک، حت يکشتارگاه کهر 

دارد که نظام حاکم ی ط پر فشاريبماند، باز هم نشان از شرای  مدت باق 
ئت حاکمه يرا به هی ديجدی است هايسی با آن روبروست و که طراح     

 ی،ط کنـون  يشـرا ی  ن جنبه ها  ياز مهمتر ی  کي. کندی  ل م يتحمی  اسلام
به اقدام ی اسلامی  د دوباره جمهور  يو تهد ی  ن الملل يبی  ش فشارها يافزا

ی آشـت «بـه  ی دعـوت خامنـه ا   . ل است يکا و اسرائ  يآمری  از سو ی  نظام
که طبقه حاکمه   يی  م شکاف ها  يترمی  باشد برا ی  تواند تلاش ی  م» يمل
اش را ی شگي ـهمی های قلدرو ضعف آشکار و ی ران را دچار پراکندگ  يا

ی آشـت «لحن . ل کرده استيتبدی ش مسخره و توپ توخال  يک نما يبه  
اسـت  ی  ري ترفند و تدب   ی،در مقابل مخالفان حکومت   ی  خامنه ا » انهيجو
ی ت ـين واقعي ـا. ت از دسـت رفتـه نظـام   ينه کردن مشروعيوصله پی  برا

ی  هـا  در تقابل با توده   ی  عنين،  ييت نظام اساسا در پا    ياست که مشروع  
ظـاهرا حـالا جنـاح    . مردم معترض بود که ضربه خورد و ترک برداشت     

که هم رفـو  ی رسد که بدون کمک کسانی جه مين نت يم به ا  يمسلط رژ 
ان سـبز و ائـتلاف      ي ـسـران جر  ی  عن ـيکردن بلد هستند و هم رتـوش،        

ت را از سـر     يپشت سر آنان، نخواهد توانست بحـران مـشروع        يی  بورژوا
کننـد کـه فـروکش    ی احـساس م ـ ی  حکومتی  اظاهرا جناح ه  . بگذراند

ان و اصـلاح    يمتقابـل اصـولگرا   ی  کيامکان نزد ی  ابانيخی  جنبش توده ا  
را بـه وجـود آورده   ) ن دو جنـاح ي ـاز ايی ا بخش هـا ي(ی  طلبان حکومت 

ی خامنـه ا ی از سـو ی ابان بودند، دعوت به آشـت ياگر مردم در خ . است
ه يشود و روح  ی  قکودتاگران تل ی  نيتوانست نشانه ضعف و عقب نش     ی  م

ابان بودند، ياگر مردم در خ. کباره بالا ببرديرا ی جنبش توده ای تهاجم
ی می  ون به دعوت خامنه ا    يسياز اپوز ی  انيا جر يک گفتن هر عنصر     يلب

مـردم  ی  نجامد و بـه آمـاج شـعارها       يتوانست بلافاصله به طرد آن ها ب      
ت امـا  سيرممکن نين غ يجناحی  دوباره  ی  هر چند آشت  . لشان کند يتبد

ی بر حـدت تـضادها  ی  اسلامی  نظام جمهور ی  ساختاری  حدت تضادها 
آب رفتـه را بـه   سخت است که بتواننـد     . ديافزای  ز م ينت  يدرون حاکم 

   .م کننديت نظامشان را ترميو مشروعده بازگردانی جو
ان جنـاح حـاکم و   ي ـمی مردم به بده بستان هـا  ی  عکس العمل ها  

صال را ي ـحـس نفـرت و است   یدر عـده ا . اصلاح طلبان چندگانه اسـت    
ک ي ـاندازد که آنچه گذشـت  ی ن فکر ميها را به ا ی  ليخ. زندی  دامن م 

. اولـشان ی نند سر جـا ينشی  بود و مهره ها دوباره دارند م      ی  زرگری  دعوا
ن نظام دوبـاره  يرسند که ای می ن جمعبندين ترند به ايها که بدب ی  بعض

از ی  در ذهـن بخـش    و البتـه    . شود آن را انـداخت    ی  گر نم يمحکم شد و د   
ی ه گـاه يچ تکيشود که مردم هی ت مين فکر تقويای جامعه هم به درست  

ندارند مگر ساختن ی چ چاره ايهيی رهای برا. خودشانی رويندارند مگر ن
کال و متفـاوت از آنچـه   يرادی خود و به روش   ی  بر اساس منافع واقع   ی  راه

بـر  ی جـد ی  ثن مردم بح  يامروز هر کجا که ب    . ان داشته است  يتاکنون جر 
ن يان دارد ، بـا چن ـ ي ـران جري ـنـده تحـولات ا  يروز و آ ی  اسيسر اوضاع س  

اسـت  ی ه اي ـن پاي ـا. ميشـو ی روبرو ميی  های  ها و جمعبند  ی  ريجه گ ينت
کـه  ی  ای  قطب بنـد  . د در سطح جامعه   يجدی  ذهنی  ک قطب بند  ی ي برا

يی توانـد مبنـا   ی  ن م ـ يا. افتادی  د اتفاق م  ير با يکساله اخ يتحولات  ی  در پ 
مختلف ی ان قشرها يد در م  يجدی  اسيسی  ک صف بند  يجاد  يای  د برا باش

دانـه  يو سازشـکارانه و نوم ی کردن روح ارتجاعی خنثی برا. مردم معترض 
تـوان و  ی دنـد، م ـ يدمی زش توده ايان سبز در کالبد خيکه سران جر  ی  ا
 .اتکاء کردی ن قطب بنديکال ايد به جنبه راديبای م

  ند؟یگوی چھ می و کروبی موسو
 ی،خامنه ا» يجذب حداکثر«است يو س» يملی آشت«شنهاد يدر برابر پ 

ش يآنان در واقع پ. رنديح داده اند دو پهلو موضع بگيسران جنبش سبز ترج
ش يمطرح کرده اند که محتوای ملی است آشتيت سيموفقی را برايی شرط ها

صرار ا. ديت جا باز کنيما هم در راس حاکمی د و براييايکوتاه بی کم: نستيا
ی جمهوری ارتجاعی ت قانون اساسيمثل گذشته بر رعای و کروبی موسو
مردم در انتخابات را به سران ی ضرورت احترام به رای موسو. استی اسلام

ی نان ميم اطميبه رژی رانيکند و در عوض از قول جوانان ای می ادآوريکودتا 
ن نظام ي از اران، مردميبه ای خارجی دهد که در صورت هرگونه تعرض کشورها

زنند ی که ميی به حرف های و کروبی نکه واقعا موسويا! دفاع خواهند کرد
ی رهبری ش روين ماه پيکه تا چنديی ا توده هاينکه آيچقدر اعتقاد دارند و ا

ا نه، در يکنند ی ن حرف ها تره خرد ميای کردند امروز برای ن دو حساب ميا
د آن را يآشکار است و بای به روشننک يآنچه ا. ک آشکار خواهد شدينده نزديآ

  : ر استيات زيد قرار داد، واقعيمورد توجه و تاک
ش ها و يت گرايو تقوی ريان سبز از شکل گيکم، هراس سران جري    

. زخم خورده و معترضی ان توده هايکال و خارج از کنترل در ميرادی روهاين
با جناح ی تن هراس، نقطه مشترک اصلاح طلبان مغضوب حکوميقا هميدق

  . اصولگرا و کودتاگر حاکم است
مهم در ی لاتيک و تشکيدئولوژيو ای اسي    دوم، وجود نقاط ضعف س

ی انقلابی ست هايجه و نشانه آن است که کمونينها اساسا نتيا. جنبش توده ها
جاد کنند و يخود ای برای دان عمل مستحکميپا و می کماکان نتوانسته اند جا

ن مساله، يهم. ل دهنديان مردم تشکيت خود را در ميداتحت هی قطب انقلاب
 ی،انه مذهبيرگرايلات مخرب تقديرا همچنان در برابر تمای جنبش مردم

و مسالمت ی ستي و توهمات مرگبار رفرمی،ستيوناليشات تنگ نظرانه ناسيگرا
مرتجع و يی بورژوای روهايکند و دست نی ر ميب پذيانه، به شدت آسيجو

  .گذاردی مهار و به کج راه بردن اعتراض و شورش توده ها باز می سازشکار را برا
  ک دست و چند ھندوانھی

 -ی اسلامی درون باند حاکم جمهوری و کشمکش های چنددستگ

 رانیای اسیادداشت درباره اوضاع سیچند 
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ن کشمکش ها يا. افته استي گسترش -ان يان کودتاگران و اصولگرايم

اختلاف نظر و تضاد . آن ها داردی شه در معضلات واقعياست و ری واقع
در » کيتاکت«است و ياز اتخاذ س :ستيدو تا نی کيان آنها يدر ممنافع 

ارانه يهدفمند کردن «است يسی ان سبز گرفته تا نحوه اجرايقبال جر
ی است گذاريئت حاکمه گرفته تا سيهی وحدت درونی ؛ از مبان»ها
؛ از حد يستياليامپری نش متحدان و پشتوانه هايو گزی ن الملليبی ها

زان يک گرفته تا ميدئولوژيدر سنت و موضوعات ای ارو حدود دستک
د يآی  به نظر م.یازات و منافع کلان اقتصاديهر باند از امتی سهم بر

ائتلاف حاکم، که گاه به شکل حمله ی ن اختلاف نظر درونيکه مهم تر
دوستانه و ابراز مخالفت ی و انتقاد آشکار و گاه به صورت نق زدن ها

ی کلان برای است هايم سيد، به ترسشوی مطرح می خجالتی ها
ی ات نظام جمهورين ادامه حيت و تضميخروج از بحران مشروع

  .گره خورده استی اسلام
ی ندگياز سپاه پاسداران به نمای  باندی،طين شرايتحت چن

وقفه ی نژاد تنها راه خروج از وضع موجود را در سرکوب بی احمد
ن، و ييدر پای و مترقی بانقلای روهاياعتراضات و مبارزات مردم و ن

ن يا. نديبی در بالا می اسيمجدد قدرت سی حک و اصلاح و قالب بند
ئت حاکمه يهی از سوی جدی نيباند معتقد است که هرگونه عقب نش

تواند کنترل اوضاع را به سرعت از ی توده ها می در برابر خواسته ها
.  بار آورددستگاه حاکم بهی ناگوار برای جيم خارج کند و نتايدست رژ

و ی ـ نظامی ـ اقتصادی اسيسی د نقشه هاين باند معتقد است که بايا
و چالش (را به شکل فشرده و همزمان ی و خارجی داخلی است هايس

را از دست » ابتکار عمل«ش برد و به اصطلاح يپ) گرانه و حق به جانب
ی زش هاين باند، خود و نظامش را با احتمال وقوع خيامروز ا. نداد

در عکس العمل به اوج ی و زحمتکشی و اعتراضات کارگری ده اتو
ن يبی م هايرات تحريارانه ها، و تاثيفلاکت و فقر بعد از حذف ی ريگ

به علاوه، . نديبی ران روبرو ميبر اقتصاد بحران زده و وابسته ای الملل
نه يگز«ز با اسم رمز يم نيکا و غرب بر رژيآمری و روانی اسيسی فشارها

مخاطره ی ت به حدين وضعيا. ش استيرو به افزا» زيمی وری نظام
ک ی يان حاکم بر دولت را به فکر سازماندهيز است که باند سپاهيآم

ی برقرار کردن بندهای د، و تلاش برايجدی اسيسی بيعوامفر
از جامعه انداخته يی با بخش های ک ــ ارزشيدئولوژيا» مشترک«

ت يو حما» يرانيمکتب ا «در بابيی م مشايرحی اظهار نظرها. است
تلاش . قرار دادی ن چارچوب مورد بررسيد در ايرا بای نژاد از وی احمد

نژاد و شرکاء، ی از احمدی سنتی ر منتقد آخوندهايارائه تصوی برا
ی ه دارانيباند دولت از کلان سرما» ز نشان دادنيمتما«ی تلاش برا

» م اراده و استقلالاعلا«ی و باند موتلفه، تلاش برای ر عسگر اولادينظ
ک يه، همه به کار سر و سامان دادن يفقی از ولی دولت از مجلس و حت

از سران ی نژاد و بخشی لااقل احمد. ديآی د در روز مبادا ميائتلاف جد
ئت حاکمه و يشتر هيکنند که بدون پوست انداختن بی سپاه گمان م

اند خود را توان منافع نظام و بی در جناح مسلط، نمی راتييل تغيتحم
  . ن کردين و تضميتامی ن اوضاع بحرانيدر ا

ن پوست انداختن ها هر اندازه يف ايدر هر حالت، دامنه و کم و ک
ن کشمکش ها و دعواها کدام جناح يجه اينکه در نتيا ايهم که باشد، 

ر ييز تغيک چيحذف شود، ی ا حتيف يک تضعيت و کداميو باند تقو
ران، دستگاه يدر ای اسيقدرت سی نقطه اتکاء اساس: نخواهد کرد

ک ساله يهمانطور که تجربه . ماندی می باقی ــ نظامی سيسرکوب پل
دگاه و ين دستگاه به ديمقابله با ای که مردم برای ر نشان داد تا وقتياخ
ابان يون به خيليون ميلياگر می است و ابزار لازم  مسلح نباشند، حتيس
اد کنند، يک زبان فريا به هزار و ر نظام موجود رييند و خواست تغيايب

دروغ ی ان وعده هايش نخواهند برد و مثل گذشته مياز پی تا کارينها
ن سرکوب و کشتار يات خشن و خونيز و واقعيو توهمات مسالمت آم
  .         دست و پا خواهند زد

 و نقش دانشگاهیی گاه جنبش دانشجوی جا
ضرورت رش از ياخی در صحبت های اسلامی رهبر جمهور

فه و يوظيی جنبش دانشجوی د و برايگوی ان مخالف ميسرکوب دانشجو
دن ها، شاهد ين خط و نشان کشيهمراه با ا. کندی ن ييحد و مرز تع

کادر ی د و اعضاياز اساتی و بازنشسته کردن گروهی ادامه روند برکنار
گر يد حضورشان ديآی م که به نظر ميهستی مراکز آموزش عالی تيريمد

ش يک سال پيدرست . ستيم سازگار نيروز رژی است هايفع و سبا منا
ی م اسلاميرژی ــ انتظامی تياز سران دستگاه امنی کياست يبه ری نشست

کودتا به يی اجرای به نام صدرالسلام برگزار شد که در آن کادرها
 ٨٨چند ماهه بعد از خرداد ی ف سرکوب هاياز کم و کی جمعبند

ی کوتاهی نوار صوت. کردندی ت خود را بررسپرداختند و نقاط ضعف و قو
داد ی نشان می افت به خوبينترنت انتشار يکه از آن نشست در شبکه ا

يی ت جنبش دانشجويموقعی ت و دقتيکه دستگاه سرکوبگر با چه حساس
ی ن جنبش بر فضايای اسيسی رگذارير نظر دارد و تا چه حد از تاثيرا ز

  . ردم هراسان استمبارزات می ريجامعه و جهت گی عموم
م يرژی تيد دستگاه امنيع سال گذشته، دو نکته از ديوقای در بررس
ان مبارز در صف اول اعتراضات يکم، نقش عمده دانشجوي: پنهان نماند

 دوم، .ینترنتيای های و افشاگری شبکه خبررسانی و سازماندهی ابانيخ
ی ريدر درگی ان شهرستانير  دختران دانشجو و دانشجويحضور چشمگ

ه و پراکنده ينشست سرکوبگران، تخلی از طرح های کي. کاليرادی ها
. بود» حل معضل خوابگاه ها«به منظور ی ان شهرستانيکردن دانشجو

افته و قابل اعتماد سپاه پاسداران يم يتعلی گر، استفاده از کادرهايطرح د
ت اسياما س. ت و کارآمد کردن نهاد حراست دانشگاه ها بوديبه منظور تقو

ان مبارز در يدانشجوی ا طولانی يموقتی های ريسرکوب بر دستگی اصل
ی به علاوه، در همان نشست، دانشگاه ها. شمار گسترده استوار شد

جنبش ی مختلف سراسر کشور را بر اساس درجه توان و گستردگ
ق و تا چه يک از چه طريکردند تا بدانند که با هر ی رده بنديی دانشجو

ک سال گذشته صدها نفر از فعالان جنبش ی يط. نندد برخورد کيحد با
رو آمده، شناخته ی زش مردميان خيکه در جری انيو دانشجويی دانشجو

ی ب و سرکوب و آزار جمهوريمختلف مورد تعقی شده بودند به شکل ها
ن يا اخراج از دانشگاه، نرم تريل يق از تحصيتعل. قرار گرفتندی اسلام

ر، دست در يک ساله اخيد فشارها در يتشد. ن سرکوب ها بوديشکل ا
زان يان سبز، به ميمخرب و انفعال آور سران جری است هايدست س

د معترض و صدها فعال يان و اساتياز دانشجوی بخش. موثر افتادی اديز
ا يسرکوب و خفقان، و ی خلاص شدن از فضای برايی جنبش دانشجو

  . ش گرفتنديرا در پزش مردم، راه خروج از کشور يد از سرانجام خيناام
ک معضل در برابر يکماکان به عنوان يی ن، جنبش دانشجويبا وجود ا

يی م عمدتا از توانايد هراس رژيامروز شا. حضور داردی اسلامی جمهور
تواند بر ی که می ر کننده ايرات غافلگين جنبش باشد و تاثيبالقوه ای ها

ر يه را در تدابن مساليبازتاب ا. بگذاردی جامعه به جای عمومی فضا
در قبال ی اسلامی م که امروز جمهورينيبی می ان مدتيرانه و ميشگيپ

ی ريتداب. کندی  و تلاش دارد آنها را عمل ش گرفتهيدانشگاه ها در پ
و احکام ی دئولوژيکه با ايی ه دانشگاه از رشته هايتصفی تلاش برا: رينظ

ست؛ تلاش يسازگار نی و دستگاه حکومت اسلامی مذهبيی قرون وسطا
ط يبر محی مذهبی م ارزش ها و مقررات استبداديو تحکی برقراری برا

د يق تشديژه کنترل و سرکوب دختران دانشجو از طريبه و(دانشگاه 
ی نشير گزيتدابی ؛ اجرا)»عفاف و حجاب«است يو سی تيجنسی جداساز

در هر ) ژه دخترانيبه و(ی ر بوميان غيمحدود کردن تعداد دانشجوی برا
تا محکوم ينهايی ر و تلاش هاين تدابينست که چنيای نکته اصل. همنطق

ی جمهور» يانقلاب فرهنگ«درست همانطور که . به شکست است
ن يکه در ای تا زمان. م، شکست خورديات رژيدر دهه اول حی اسلام

 دانشگاه ی،پر تضاد، تحت سلطه و گرفتار استبداد مذهبی جامعه طبقات
جوانان برخاسته ی ــ علمی ت ذهني و فعالبه شکل مکان تجمع گسترده

به راه ی نه مساعد براياز قشرها و طبقات مختلف مردم موجود باشد، زم
وجود خواهد ی ابيافتادن جنبش ضد نظم موجود و خواست تشکل 

و ی طبقاتی  تضادهای،عتر از هر قشر اجتماعيقشر دانشجو سر. داشت
گوناگون ی ش هاي گراو به شکلی اسيک جنبش سيرا بر متن ی اجتماع

 اگر ی،نه اين زميبر چن. ان بازتاب خواهد داديان دانشجويو متضاد در م
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يی جنبش دانشجوی تواند در مقاطعی سرکوبگرانه می است هايچه س
ن يشروان و فعالان شناخته شده اش محروم کند، اما خود ايرا از پ

د شود و تعدای ل ميد تبديجدی ک موضوع مبارزاتياست ها به يس
  . خواندی ان را به صف اول مبارزه فرا مياز دانشجوی گريد

ی در مقطع کنونی م اسلاميکه رژيی ت ها و ضعف هايالبته محدود
ش را در دانشگاه ها به اجراء ينکه تا چه اندازه بتواند طرح هايدارد در ا

ک يش بحث در مورد انجام يمثال، از ماه ها پی برا. بگذارد، موثر است
ن يدر ب) ل کردن دانشگاه هايدر واقع تعط(مجدد » يهنگانقلاب فر«

که در مورد عواقب يی های اما ناروشن. م به راه افتاده استيسران رژ
ی وجود دارد، و هراس از دردسرهای ن اقداميچنی و اجتماعی اسيس

ی اسلامی جمهوری کنونی تواند بر دردسرهای که می ديجدی احتمال
به هر . شده استيی ک طرح اجرايبحث به ن يل ايد، مانع از تبديفزايب

د مد نظر يبايی که در مورد دانشگاه و جنبش دانشجوی حال، نکته اصل
ت آن يا عدم موفقيت يم و امکان موفقير رژيف تدابيرد کم و کيقرار بگ

ن جنبش است و يل ايات و پتانسيص خصوصي تشخی،نکته اصل. ستين
کال و يشرو و راديپی روهاين نش و به جلو رانديتواند در زای که می نقش

 )یانقلابی ه تشکل هايمحرکه و ستون فقرات اولی رويبه مثابه ن(آگاه 
تواند از شکل ی نمی مرتجعی رويچ نياست که هی ن رونديا. کندی باز
ا از نظر ياگر به تجربه و ی کند، حتی ريان افتادنش جلوگيو به جری ريگ

   .ص بدهديک احتمالش را تشخيتئور

 رخشانآذر د
در قتـل   ی  ش به جـرم همکـار     ي سال پ  ٤ی  انيآشتی  نه محمد يسک

» دمی اي ـاول«امـا توسـط خـانواده    . همسرش محکوم بـه قـصاص شـد      
 ضربه  ٩٩محکوم به   » نامشروع  «ل رابطه   يهمچنبن به دل  .ده شد يبخش

 ضـربه  ٢٠ و ٤٠ک بـه  ي ـدو مرد مـتهم هـر   که ی در صورت . دانه ش يتاز
انه ها به ده سـال حـبس   ين تازيکنار انه در يسک.  محکوم شدند  انهيتاز

قـوه  ی اما چند مـاه پـس از مختومـه شـدن پرونـده و     . ز محكوم شد ين
ی زنـا «جداگانـه او را بـه اتهـام    ی ه با دست و پا کردن پرونـده ا    يقضائ

. ن بـار محکـوم بـه سنگـسار کـرد          يبار دوم محاكمه و ا    ی  راب» محصنه
ه دارد يک زانيقط پرونده وجود ندارد و ف ) مرد(ی  زان چين بار ه  يالبته ا (

 ـ       ). نه اسـت  يکه سک  ن ي ـبـه ا  ی  ن الملل ـ يپـس از اعتراضـات گـسترده ب
 . را لغو و او را محکوم به اعدام کرده حکم سنگساريمجازات، قوه قضائ

بـه  يی لش مـصطفا ينه توسط وکيسنگسار سکی که ماجرای  از زمان 
ی نه کـاملا ابعـاد    يران کشانده شد، سرنوشـت سـک      يای  خارج از مرزها  

 توجـه افکـار     و. گرفـت  بخود   -ی  ن الملل يدر سطح ب   آن هم    -ی  اسيس
  .را بشدت به خود جلب کردی عموم

نه يبـه حکـم سنگـسار سـک       ... ی  غرب ـی  از سران دولت ها   ی  اريبس
ت حقـوق  يم بـودن وضـع  ياعتراض کرده اند و آن را نشانه وخ   ی  انيآشت

هـا و    تن درخواس ـ يران به ا  ي دولت ا   پاسخ .ده ان ران برشمرد يبشر در ا  
گـر صـرفا جـان    يدهد کـه مـسئله د  ی  ش نشان م  يش از پ  ياعتراضات ب 

ی ان دولـت احمـد  ياز کشمکش می نه به نماديست بلکه سک ينه ن يسک
بـه  يی كايسه جوان آمر«، »شدهی وم غنياوران«بر سر   ی  نژاد و دول غرب   

ــصادمات و تخاصــمات ا«، »گروگــان گرفتــه شــده ــت ران و غــرب در ي
نه گروگـان انتقـام     يگـر سـک   يدی  از سو . استشده  ل  يتبد  »انهيخاورم

ک سـال گذشـته     ی ي ـ شده است که ط ـ   ی  از همه زنان و دختران    ی  ريگ
ده نظـام زن  يکهنـه و پوس ـ ی درصف اول مبارزات جرات کردند ارزشها  

  .ر سئوال برنديرا زی اسلامی زجمهوريست
ده ين زن ستمد  ياعترافات ا ی  ونيزيش تلو ي مرداد، نما  ٢٠ چهارشنبه

از جانـب  ی علن ـی  در واقـع اعتراف ـ   ی  اسلامی  جمهوری  مايدر صدا و س   
نه را يو سرنوشت سکی خواهد زندگی بود که م ی  اسلامی  م جمهور يرژ

ی بـرا ی له اين وس ـياعمال قدرت در درون کشور و هم چن  ی  برای  ابزار
 ـ   ی  اسيم روابط س  يو تنظ ی  و چانه زن  ی  ريباج گ  در . کنـد ی  بـا دول غرب

ن ي ـموضـوع ا  «:کنـد   ی  امه اعلام م  مسئول برن ی  رياعتراف گ ی  آغاز شو 
يی ک پرونده جنايدر مورد ی غربی رسانه های اهويگزارش جنجال و ه

ن پرونده يو هم چن ی  ونيزيش تلو ين نما يفهم ا ی   برا .... »ران است يدر ا 
د ي ـ با نهيچون سـک ی ده ايپناه و ستمدی زن ب ی  ه برا يقوه قضائ ی  ساز

  .کنار زد یگريپس از دی کين ماجرا را يپشت ای پرده ها
 رابطـه  ی،روابط قدرت در جامعه طبقـات ی ن ستونها ياز مهمتر ی  کي

 بـا   ی،اسـلام ی  از زمـان اسـتقرار جمهـور      . ن زن و مرد اسـت     يقدرت ب 

به مردان، سلـسله  ی ازاتي دادن امت و سلب حقوق زنان همراه بای  فردوست
ی گـر روابـط اجتمـاع   يبر د ی  ر مهم يدر جامعه شكل گرفت که تاث     ی  مراتب

 ـ ی، فرمان حجاب اجبار   .داشت ه و قـصاص و   ي ـديی  ن قـرون وسـطا    يوانق
در درجه نخست به خود زنان و ی ن فردوستيل ايتحمی سنگسار همه برا  

از ی تيشامل اکثری ست که حجاب اجباريمهم ن. سپس به کل جامعه بود 
از زنان جامعه؛ ی ه شامل تعداد کمتريا قصاص و د  يزنان است و سنگسار     

و ی  فرودسـت ی  کيدئولوژي ـو ا ی   اقتصاد ی،و فرهنگ ی  ونهمه آنها مظاهر قان   
ی ل م ـي ـ تكم گررايکـد يو هستند در جامعه    انزنکامل  ی  حقوقی  بنشانه  
بـه  . ف مجموعـه اسـت  يستم، تضعی ن حلقه ها  يک از ا  يحذف هر   . کنند

ی ط ـی  اسلامی  م که دولتمردان جمهور   يکنی  ل هم مشاهده م   ين دل يهم
ن ي ـحاضـر بـه لغـو ا   ی رده جهـان  رغم اعتراضات گست  يش از سه دهه عل    يب

 .نشدندی احکام قرون وسطائ
دن روابـط  ي سرکوب زنان، فقط مربوط به انسجام بخش      گريدی  از سو 

ی نظـام جمهـور  . ستي ـدر داخـل کـشور ن  ی قدرت و حفظ نظـام اسـلام    
ل امـت اسـلام و صـدور انقـلاب     يتشکی ش خود ادعايداياز بدو پ  ی  اسلام
ی بر جنـبش هـا    ی  اسلامی  ته جمهور ياعمال اتور . را داشته است  ی  اسلام

ست بلکه هم ينی  نظام-ی  مال-ياسيانه فقط رابطه س   يادگرا در خاورم  يبن
ی ران الگـو  ي ـن جنـبش هـا ا     ي ـای  بـرا . ک است يدئولوژيای  ن رابطه ا  يچن

ن يبه هم. که پرچمش حجاب زنان استی حکومت. استی حکومت اسلام 
ر حفـظ رابطـه     دی  نقش مهم ی  ل سرکوب زنان علاوه بر مصرف داخل      يدل

در منطقـه  ی اسـلام ی ادگراي ـبنی با جنـبش هـا  ی اسلامی  دولت جمهور 
در منطقـه   ی  اسـلام ی  ادگراي ـانات بن يجری  بانيت و پشت  يجلب حما . دارد
از دول ی ري ـاز گي ـز مذاکره و امتيران بر سر ميای چانه زن ی  برای  له ا يوس
  .انه مرکز تاخت و تازشان استياست که خاورمی غرب

ی م که بدن زن ازهمان ابتدا مرکز کشمکـش   يکنی  ده م ن مشاه يبنابرا
ی ري ـران و شـکل گ ي ـون بـر ا يم قـدرت روحـان  ياستقرار و تحک ـ  ی  بود برا 

ن ي ـم روابـط قـدرت ا  يتنظ ـی  برای  له ا ين وس يو هم چن  ی  حکومت اسلام 
ی ه داريدرمنطقه و کل نظام سرمای اسلامی ادگرايانات بنيحکومت با جر  

  .حاکم بر جهانی ستياليامپر
  ن اصلاح طلب سبز یو فعالی نیشان دیگاه نوانددید

  در مورد حکم سنگسار
 را با حضور زهـرا       نشست خود ن  يسوم) سبزی  زنان همگرائ (را  ياخ... 

سـبز جنـبش زنـان بـه        يـی   ن نشست همگرا  يسوم «رهنورد تحت عنوان  
ک کـلام در    ي ـغ از   ي اما در   ...برگزار كردند » ت  يمناسبت سالگرد مشروط  

نکـه خـانم زهـرا رهنـورد سـخن از      يبـا ا  ) ١(. گـسار او  نه و سن  يمورد سک 
 در مـورد     ن لحظـه  ي ـکند اما تا ا   ی  م» ين اسلام يک قوان ي دمکرات قرائت«

 خود از قانون زنا و مجازات سنگسار لـب بـه سـخن              »کيدمکرات«قرائت  
  .نگشوده است

تلاش دارنـد موضـوع سنگـسار را در چـارچوب         » "ان سبز يهمگرا« ...
 ....  و متناسب با عرف جامعه پاسخ دهنـد   »يحکام اله ا«نو از   ی  قرائت ها 

 یانیآشتی نھ محمدیکحکم اعدام س

  *یزاسلامیزن ستی جمهوری ن المللیو بی اخلدی هادر مرکز کشمکش ی زن

 



     ١١u 
ی کند با اتکا بـه برخ ـ   ی  بعنوان قرآن پژوه تلاش م    ی  عت پناه يلا شر يژ
زنا در قـرآن وجـود   ی قرآن ثابت کند که مجازات سنگسار برای  ه ها يآ

لـه  يجم) ٢ (.... انه اسـت ين مجازات صد ضربه تاز  يندارد بلکه حداکثر ا   
ن منحـصر بـه قـرآن       ي ـع اسـتنباط احکـام د     منـاب «ور معتقد است    يکد
ات معتبر منقول   يعقل، روا ی  باشد، بلکه علاوه بر قرآن و حکم قطع       ينم

و هـم   ) ٣(» .باشـند يمی  ز جزو منـابع احکـام شـرع       ين) ع(نياز معصوم 
ست کـه حکـم   ي ـنی دي ـات موجود ترديث و روايبر اساس احاد «ن  يچن

ان حکومت خلفا و شده و هم در زميامبر اجرا ميسنگسار هم در زمان پ  
ز در  ي ـنی  اسـلام ی  هـا  ث تمام فرقـه   يدر احاد . عهيهم توسط امامان ش   

  )٤(» .ار صحبت شده استيمورد سنگسار بس
 سنگسار است و معتقـد اسـت     ی  مناسب برا ی  ا نهيگزی  ز در پ  ياو ن 

ی اجرای با توجه به دامنه گسترده و متنوع آراء ذکر شده و بازخوردها«
ی شـود بـه جـا   ی رسـد م ـ ی ضر، به نظر مط حايحکم سنگسار در شرا 

ر و ي ـن ، همچـون جلـد، تعز   يگزيه جا يثانو ه سنگسار ، احکام   يحکم اول 
ن يگزياحکـام جـا   ی  جـرا ا«ا  ي ـو  » .رديمجازات حبس مورد اجرا قرار گ     

ن يـي ن آير و حـبس، و تـدو  ي ـحـد جلـد، تعز  ی ف تر همچون اجرا  يخف
نظـر قـرار    مـد   ی  مناسبی  توانند به عنوان راهکارها   ی  خاص م ی  دادرس

  )٥.(»داد
سبز يی  همگرا«ن عضو   ياز حزب مشارکت و هم چن     ی  نيده ماش يفر

ن يخـر آ«رسـد کـه   ی جـه م ـ  ين نت يات قرآن به ا   يآی   در بازخوان  »زنان
انـه  ي ضربه تاز  ١٠٠م  يدر قرآن کر  ) زنا(ی  مجازات رابطة نامشروع جنس   

به مجازات سنگسار در قرآن وجـود نـدارد   ی ا چ اشاره يعنوان شده و ه   
  )٦.(»ن مجازات وجود دارديخلاف ای ليه دلابلک

دهد که اغلب آنان موافـق    ی   نشان م   ن زنان اصلاح طلب   ينظرات ا 
هستند اما در مورد نوع مجازات آن معتقدنـد      » زنا« اتهامی  برامجازات  

ی سنگسار در اوضاع کنـون  ی  برای  ن مناسب يگزيانه جا يکه صد ضربه تاز   
  .است

ک ين ين جنبش زنان مانند کمپ  يفعالی  که برخ ی  ات عظام يالبته آ 
ت مطالباتـشان را بـا      يمـشروع » ان سـبز  يهمگرا «ون امضا و امروز   يليم

مخـالف حکـم   ی  ل گونـاگون  ي ـ کنند با دلا   ی  می  ريآنان اندازه گ  ی  فتوا
 .هستندی ط کنونيسنگسار در شرا

ی حدی  نکه اجرا ين با فرض ا   ينابراب« بود،معتقد  ی   منتظر ت االله يآ
ا وهـن  ي ـا بـه اسـلام و     ياز مردم دن  ی  اديعده ز  ینياز حدود موجب بدب   

ن يـي شدن اذهان و تب    د آن حد موقتاً و تا زمان روشن       يمذهب باشد، با  
 )٨٤ي د٢١ی،منتظر) (٧( ».ع حد متوقف گردديفلسفه تشر

خـاص  ی ن دادرسييد آيا باين مورد يدر ا«، ديگوی  می  تاالله صانع يآ
ی ط سختير تحت شرا نف٤و شهادت کامل ی ت گردد و اقرار وجدان يرعا

حکم را منوط به ی اجرای قمی رزايمی نکه بنا بر فتوايا ايلحاظ شود و  
نـه مـلاک   ين زميدر ا ی  م و به هر حال علم قاض      يظهور امام معصوم کن   

  )٨( )یت االله صانعيت آيسا ٨/٥/٢٤ , (».ستين
بـزرگ قـرن   ی لماع«ن باور است که يز بر ا يت االله محقق داماد ن    يآ

ن حدود بـه  يدادند که اياجازه نمی تاالله خوانساريرت آحاضر مانند حض 
محقـق دامـاد، روزنامـه شـرق،        (» .جز زمان امـام معـصوم اجـرا شـود         

ز ي ـست کـه عقـل ن    ينی  ديترد«،  ن معتقد است  يهم چن ی  و) ٢٩/٧/٨٣
ز از ي ـاحکـام ن  . کند که بشر در بستر عرف جامعه حرکت کنـد         يحکم م 

ک جامعه سنگسار را يعرف ی د در زمانيشا. ستندينی ن قاعده مستثنيا
وه يگر بتوان با ش ـيدی در زمانه ا ی  بپسندد، ول ی  عفتی  مبارزه با ب  ی  برا
  )٩ (»ن مفاسد برخورد و مبارزه کرديبهتر با ايی ها

 را »زنـا «د کـه عمـدتا اتهـام    ي ـآی ات عظام هم بر م ين آ ياز گفته ا  
ل ي ـ دل اما به . مجازات شود  ديبادانند که   ی  مو مفاسد   ی  عفتی  بعنوان ب 

  ....مصلحت اسلام و عرف جامعه معتقدند موقتا سنگسار متوقف شود 
دشـان در چنبـره     يو مراجـع تقل   ی  نيش د يد زنان نواند  يآی  بنظر م 

ی ل شده اند و نمي خود فس٦٠ دهه »يانقلاب«و اسلام يی ادگرايتفکر بن
ا ي ـ و   »زنـا «بنـام   ی  ن موضوع ساده که اصولا باور بـه اتهـام         يتوانند از ا  

زن و مـرد خـارج از   ی ا روشنتر روابط جنـس    ينامشروع و   ی   جنس روابط
کهنـه، منـسوخ و   ی و خانواده در هزاره سـوم، بـاور     » يسلاما«مقررات  

ن باور و اعتقاد را ي ا.... ت بشر است، دست بردارنديمتعلق به عصر جاهل
 اتهـام   ز خودي قبل از هر چ رايتوان به روز کرد، ز ی  نمی  چ ترفند يبا ه 

  .خ سپرده شوديد به زباله دان تاريكه با ست »زنا«
ا فعـالان   يکه خود را رهبران و      ی  ژه آنان ينکه زنان اصلاح طلب بو    يا

کننـد،  ی حقوق زن و مـرد را م ـ  ی  برابری  دانند و ادعا  ی  جنبش سبز م  

صـد ضـربه    «شنهاد حکم   يسنگسار هستند و پ   ی  نه مناسب برا  يدنبال گز 
ه شـرم و ننـگ   ياما بدون شک ما   . ستيکنند، دور از انتظار ن    ی  م» انهيتاز

زنـان  ی طلب ـی کنند جنبش برابـر ی است که تلاش م  ی  » سکولار«زنان  
 )١٠. (نان ثبت کننديران را به نام ايا

آن بـا  ی نيگزيمخالفت با حکم سنگسار و جا     ی  اسلامزنان  ی  د برا يشا
 خواهران حـزب  ٦٠که در دهه    ی  شرفت باشد، زنان  يپ» انهيصد ضربه تاز  «

بودند زنان ی اسلام برای بخشيی   دنبال اثبات رها   ٧٠ در دهه    االله بودند و  
ن بود که چرا زنان تـا شـانه در   يزن و مرد ا ی  ت درک شان از برابر    يو نها 

ی ن نـابرابر ي ـگودال سنگسار هستند و مردان تا کمـر و خواهـان حـذف ا    
ــد ــرا . بودن ــرد و شــرم ب ــب گ ــه عق ــان آکادمی برخــی و البت ــزن ک در ي

» ي اسـلام  مسيفمن«ده  يبروز پد ی   ن را نشانه  يا... كه  ی  غربی  دانشگاهها
ی حقـوق ی برابـر ی  بـرا  »يبوم«ی  کشف راه حل ها   ی  که در پ  اند  دانسته  

  .استزنان 
م و دسـت   ينه ادامه ده  ينجات جان سک  ی  د تلاش خود را برا    يما با ... 

ک از ي ـهر. ميه و حکم سنگسار بـزن يه قوه قضائيگسترده علی به کارزارها 
ی نـه ا يد زم ي ـتواند و با  ی  ه مظاهر خاص سرکوب زنان م     ين مبارزات عل  يا

ن ين قـوان ي ـبر ای متکی ن و نظام هاين قوان يدن ا يمبارزه جهت برچ  ی  برا
زنـان و کـل   ی ق آگـاه ي ـارتقا و تعمی برای نه ايد زميتواند و با  ی  شود، م 

 فـصل مـشترک    جهـت مقابلـه بـا   ی د به فرصت يتواند و با  يجامعه شود، م  
نظـام  ی  دئولوژي ـان مـردم بـا ارزش هـا و ا         ي ـج م ي ـاری  باورها و ارزش ها   

د صـرف  يما تک تک زنان با    ی   مبارزه و فداکار   .... باشدی  اسلامی  جمهور
دهـد،  ی مجبور نشود تـن بـه ازدواج اجبـار        ی  چ زن يشود که ه  ی  جامعه ا 

ی مجبور نباشد بسوزد و بسازد و حـق طـلاق و حـق سرپرسـت              ی  چ زن يه
کـه عقـد ازدواج   ی د، جامعـه ا فرزنـدانش پـس از طـلاق را نداشـته باش ـ    

به جـرم ابطـال     ی  چ زن يتملک جسم و روح زن نباشد و ه       ی  برای  قرارداد
بلکه زنان از   . رديقرار نگ ی  چگونه مجازات يمورد ه ی  لين قرارداد به هر دل    يا

برخوردار باشند کـه  ی اجتماعی  فرهنگی  اسيسی  ت اقتصاد يآن چنان امن  
ی و برابـر ی نند و در کمال آزاد خود را انتخاب ک   ی  بتوانند داوطلبانه همز  

د ضـمن   يبا. اتحاد خود را در صورت ناموفق بودن فسخ کنند        ی  و به راحت  
نه در سراسـرجهان، هـم      يونها سک يلينه به م  ينجات جان سک  ی  مبارزه برا 
جهان تحمـل  ، گر بس استيد و گفت ديشياند.... شه و عاطفه و  يچون عا 

  .را ندارد ی تين بربريچن
تــوان ســاخت چــرا کــه بــشر در انقلابــات ی  مــرای نــده اين آيچنــ

در دولت  . را تجربه کرده است   ی  ن مناسبات يستم چن يقرن ب ی  ستياليسوس
را تجربه کردنـد کـه      ی  ني قوان  چند دهه زنان  ی   ط ی،شوروی  ستياليسوس

ن يدر چ  ) ١٢. (ده بودند يغرب به آن نرس   ی  ن کشورها يشرفته تر يهنوز پ 
ی زنان عملا برده بودنـد و پـا      ی  ستياليکه تا قبل از انقلاب سوس     ی  کشور

مردان موزون و ی كردند، تا حركاتشان برا   ی  بستند و ناقص م   ی  شان را م  
ستم را پـاره كننـد و در مـدت          ی  رهايد، جرئت كردند زنج   يبا به نظر آ   يز

كه انقلابـشان در سـال      ی  ابند و تا زمان   يدست  ی  حقوقی  به برابر ی  كوتاه
شرفته ي ـپی  دهه روابط اجتماع  د به مدت چند     يانجامي به شكست ن   ١٩٧٦

ی واقعی و برابری  آزاد ازی ان زن و مرد را تجربه کردند که نمونه ا  يمی  ا
كامـل  يی ز تـا رهـا  ي ـآن دوران ن  ی  گرچه حت ـ . ان زن و مرد بوده است     يم

 ـاليدولـت سوس  ی  ن تجربه ها  يفاصله داشت و بمثابه اول     نـه  يدر زم ی  ستي
آن ی ه بـه درسـها  ي ـنها با تكضعفها و کمبودها بود اما تی زنان دچار برخ 

 .زنان را هموار ساختيی توان راه رهای تجارب است كه م
م کـه  يباش ـی سمي ـاليشگام سـاختن سوس ي ـد پ ي ـتوانم و با  يما زنان م  

 ـبلکـه جهتگ ی تيدن ستم جنـس ين مشخصه اش نه فقط برچ يمهمتر ی ري
ی ه افکـار و سـنن     ي ـو کل ی  و اجتمـاع  ی  زات طبقات يه تما يكلی  اش سرنگون 

چند هزاره بستر ستم و استثمار زنان در سراسر جهان بوده      ی  طباشد که   
  .است
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مـتن  . ن نام استياز مقاله آذر درخشان به هم    ی  ده ا ين مقاله گز  يا* 
ــكامــل ا ــه در ســاي ــان هــشت مــارس  ين مقال ــيا(ت ســازمان زن  –ی ران
  قتي حق-. قابل دسترس است ٨mars.com.www )یافغانستان

  :منابع
سبز جنـبش زنـان بـه       يی  ن نشست همگرا  يسوم: يستيت مدرسه فمن  ي سا – ١

مـشروطه تـا   ی ب شناس ـ ياز آس ـ : ريت تـصو  يت به روا  يمناسبت سالگرد مشروط  
ن يريش ـ: عکـس هـا  / ی آمنه کرم :  گزارش –ی  اسيسی   زندان ١٧ی  اعتصاب غذا 

 ١٣٨٩اد  مرد١٤ –ی بهرام

mailto:azar_darakhshan@yahoo.com


     ١٢u 
ی ن احمدينوش: دئو گزارشي و–" ران، اسلام و حقوق بشري سنگسار، ا- ٢

  ١٣٨٩رماه ي ت– تهران ی،خراسان
فقه ی پژوهشی مجله علم(وريله کديجم/  سنگسار؛ اسلام و دوران معاصر - ٣

 )بابلی و حقوق دانشگاه آزاد اسلام
  منبع پيش گفته - ٤
 ش گفتهي منبع پ- ٥
 .از نگاه قرآن) زنا(ی ار و رابطه نامشروع جنس سنگسی،نيده ماشي فر  - ٦

ی برای اتيرا تلاش دارد با رجوع به آياست زی ار خواندنين خانم بسيق ايتحق
ه يرنت آياو در لاب. ن رافت و مهر استينشان دهد که اسلام د» "زنا«مجازات 

کنند ی ل ميال خشونت تکممرا در اعی گريدی کيد که يآی گرفتار ميی ها
. نديافريات بينو از ان آی ر و قرائتيم گرفته است تفسين حال تصميااما با 

و از زنان شما «: ديفرماي سورة نساء م١٥ة يآ: دين نمونه توجه کنيفقط به ا
شوند، از چهار تن از خودتان بر ضد آنها شهادت يآنان كه مرتكب فحشا م

گشان فرا د تا مرياگر شهادت دادند زنان را در خانه محبوس دار. ديبخواه
 از سورة نور رجوع ٢ه يسپس به آی و» شان نهديشِ پايپی ا خدا راهيرسد 

و اگر به خدا و روز . ديك صد ضربه بزنيزن و مرد زناکار را هر«: دهدی م
د، مبادا كه در حكم خدا نسبت به آن دو دستخوش ترحم يمان داريامت ايق

خداوند بزرگ مردم «ه کند کی می ريگ جهيسپس نت) ٢ه يسورة نور، آ(» .ديوش
د يالبته با» گر باز داشته استيکدی يشخصی و و تجسس در زندگ را از جستو

 سوره نسا ١٥ه يرا مثلا ازآی ن حکميداشت تا چنی به شعبده بازی اديتسلط ز
هنگام ی عني" زنا"  شاهد درهنگام٤که به حضور ی بخصوص هنگام. ديرون کشيب

 .کندی د ميک زن و مرد تاکی يرابطه جنس
فقه و ی پژوهشی مجله علم(وريله کديجم/  سنگسار؛ اسلام و دوران معاصر - ٧

 )بابلی حقوق دانشگاه آزاد اسلام
  همان منبع  – ٨
  همان منبع–٩

در ی رانيزنان ای اد پژوهش هايدر کنفرانس بنی ديره توحيرا خانم ني اخ-١٠
کردند که چه  بعنوان سخنران ادعا ٢٠١٠ه ي ژوئ١٧ و ١٦ی س در روزهايپار

خانم  رهنورد رهبر جنبش مردم و ی موسوی آقام، يم و چه نخواهيبخواه
  .هستند

  ي آزاده دواچ-ی ستيت مدرسه فمني سا– ١١
از مجموعه مقالات " انقلاب اکتبر و مسئله زنان "  ن خصوص به مقالهي در ا– ١٢
  .ديکن رجوع  "و مساله زنان، تجربه ها و نقدهای ستيجنبش کمون"د بهرنگ يام

  . فتحی برای جھانی س خبریسرو. ٢٠١٠ ژوئن ٧
ی ک ـيو«به نـام    ی  نترنتيت ا يک سا يگذشته  ) بهشتيارد(ل  يدر آور 

 ـ) درز اطلاعات محرمانه است   ی  کس به معنا  يل(» کام.کسيل لم يک ف ـ ي
کا يارتش آمر ی  کوپتر آپاچ يک هل ين تفنگ   يدوربديد  را که از    ی  دئوئيو

لم مربـوط بـه سـال    ين ف ـيا. کردت خود نصب يگرفته شده بود، در سا  
اده ي ـ مـردم پ   کـوپتر، يهلی  دهد که مسلسل ها   ی  نشان م .  است ٢٠٠٧

. کننـد ی  درو م ـرا» و بغـداد ي ـن«مرفه در بغداد بـه نـام        ی  محله ا ی  رو
. ز در همانجا بودنـد يارش نيتر و دستيروی س خبريتصادفا عکاس سرو  

ات نج ـی  بـرا ی  رسـد و مـرد    ی  سر م ی  ن بار يک ماش يقه بعد   يچند دق 
ی ز به طرف نقطـه ا ينه خيتر که در حال سيروی از کارکنان زخمی  کي

. شـوند ی ده م ـي ـز دي ـن کـودک ن ياز پنجره، چند  . شتابدی  امن است م  
د تا يگشای کند و دوباره  آتش می پرواز می ن باريماشی کوپتر بالايهل

. نان مرده انـد  يکنند که همه سرنش   ی  نان حاصل م  ينکه سربازان اطم  يا
لم ين ف ـي ـبرنـد در ا   ی  ها لـذت م ـ   ی  که از کشتن عراق   ی  انسربازی  صدا
هه يپـس از هـر دور کـشتار ش ـ        ! بودی  دبشی  راندازيت: شودی  ده م يشن

سـربازان  ی  وقت ـ. نـد يگوی  ک م ـ ي ـگر تبر يکـد يکشند و به    ی  ت م يرضا
ن سوراخ سوراخ شده دو يدهند که در ماشی ن گزارش م يمستقر در زم  

و ی کوپتر با مسخره بـاز ي هل افته اند سربازان  يکودک بشدت مجروح را     
شان را وارد   ي ـر خودشان است که بچـه ها      يتقص«: نديگوی  می  مزه پران 

ی کـا م ـ يارتـش آمر ی کارکنـان پزشـک  ی وقت. »کنندی می  منطقه جنگ 
ی بـه آنـان فرمـان م ـ   ی  معالجه ببرند، افسر  ی  خواهند دو کودک را برا    

  . بردی بعدا آنها را می س عراقيپل! ديد برويدهد که بگذار
کوپتر آنقدر دهشتناک بـود کـه دو        ين کشتار و رفتار سربازان هل     يا

ن ي ـسرگشاده با ای که در عراق خدمت کرده اند نامه ا     ی  کائيسرباز آمر 
  : عنوان نوشتند

و بـر عهـده گـرفتن    ی آشـت ی نامه سرگشاده به مـردم عـراق بـرا    «
 در بغـداد    ٢٠٠٧ه  ي ـژوئی  رانـداز يکـه در ت   ی  ت؛ به همه کـسان    يمسئول

  » .زان خود را از دست دادنديا عزيد شدنی زخم
  . ن نامه هنوز در ارتش بودياز سربازان هنگام نگارش ای کي

در ی  کس، غوغـائ  يل ـی  کيت و يدر سا ی  دئوئيلم و ين ف يظاهر شدن ا  
کوپتر کـاملا   ياما دولت اوباما از عملکرد سربازان هل      . کا بوجود آورد  يآمر

نشـسته انـد و   ی ترنت ـنيای در پشت بازی که گوئی  سربازان–دفاع کرد  
د کـرد   ي ـت، تهد ين جنا ياوباما ضمن دفاع از ا    . کنندی  مردم را کشتار م   

  . را خواهد بست» کام.کسيلی کيو«ت يکه سا

 ـ           ي ژوئن ارتش آمر   ٧در   ی کا، سـرباز مـستقر در عـراق بـه نـام بردل
مقامـات  . کـرد ی  قـات زنـدان   يتحقی  ر و بـرا   ي ساله را دستگ   ٢٢نگ  يمن

» کسيل ـی ک ـيو«ت يو اسناد محرمانه را به ساند ا يگوی  کا م يارتش آمر 
 ـ      » رديوا«ت  يطبق گفته سا  . داده است  ی که خبر را پخـش کـرده، بردل

وتر که با او چت کـرده  لـو   يسابق کامپ ی  از هکرها ی  کينگ توسط   يمن
گفته بـود  ی ن است به و يسيک تکن ينگ که   يلو دهنده گفت، من   . رفت

.  و آن را درز داده است دئو برخورد کرده  ين و يان کارش به ا   يکه در جر  
ی را از حملات هوائی مشابهی  دئوينگ و ين گفته است که من    ياو همچن 

گذاشـت در   ی  ش از صد کشته بـر جـا       يافغانستان که ب  ی  ارتش در قرن  
گفتـه  ی به و) استی ک خانواده نظاميکه از  (نگ  يا من يگو. دست دارد 

و ی  بـاور نکردن ـ  ی  زهايچ«: برخورد کرده است که   ی  است که به اسناد   
هستند ی و علنی که متعلق به عرصه عموم... درشان هست ی دهشتناک

  ».در واشنگتنی کخانه ايک شبکه محرمانه در تاريو نه 
سرگشاده به مردم عـراق  ی دئو نامه ين و يدن ا يکه با د  ی  دو سرباز 

ن نامـه را بـه شـما، بـه     يای ما در حال«:نديگوی نوشتند در نامه خود م  
ی م کلمات و اعمال ما نميدانی م که م يسينوی  خانواده و جامعه شما م    

ی ما در گروه سربازان   ی  هر دو . ... شما زنده کند  ی  زانتان را برا  يتواند عز 
اتان مک  «.  ماه محله شما را تحت اشغال داشت       ١٤م که به مدت     يبود

د، چهـره  يکشی رون مين بيشما را از ماش ی  کودکان زخم ی  وقت» کورد
در » بريجاش اسـت «. م اش ظاهر شد فرزندان خودش در مقابل چش    ی  

ز در خدمت به يهمان بخش بود اما در آن روز آن جا نبود هر چند او ن       
آنچه . ... م بوده استيگر سهيرنج و درد شما و جامعه شما در مقاطع د  

م از اشـتباهات  يخـواه ی ما م ـ. توان بازگرداندی را که از دست رفته نم     
م، تجاربمـان را  يد بکنيآی مم و هر چه از دستمان بر     يريخود درس بگ  

ابند که چه بـر سـر شـما و          يکا در يم تا مردم آمر   يگران منتقل کن  يبه د 
ی ما فروتنانه از شما م ـ. آورندی مردم کشور شما آورده اند و کماکان م      

م يتـرم ی بـرا ی م کـه سـرآغاز  يد بکن ـي ـد چه بايم که به ما بگوئ  يخواه
ی  کـه گـوش شـنوائ      ما با هـر کـس     ... م  يباشد که وارد کرده ا    ی  ضربات

م و ي ـکس را بـه آنـان نـشان داده ا        يلی  کيلم و يف. ميداشته حرف زده ا   
را کـه مـا   ی شماري ـبی از رنـج هـا  ی دئو فقط ذره اين ويم که ا يگفته ا 

گر سربازان خدمت يما از تجربه خودمان و د . دهدی  م نشان م  يده ا يآفر
ه هر روز   ست بلک يدئو استثنا ن  ين و يع ا يم که وقا  يدانی  کرده در عراق م   

اسـت کـه   ی ت جنـگ هـائ  ين ماهيا: دهدی ن جنگ رخ م   يان ا يدر جر 
  . ... ان استين منطقه در جريکا در ايآمری تحت رهبر

  ھای سایت ویکی لیکس افشاگری 
  کا در عراقیآمری ات جنگیز در مورد جناینگتکان دهنده و غوغا برای دئویو

 نامه سرگشاده دو سرباز آمریکائی به مردم عراق



     ١٣u 
ی د فرزندانتان را به منطقه جنگ ـيد شما نبا يگوی  دئو م يسرباز در و  

آوردن جنگ به محلات شما،   ی  ت خود را برا   ياما ما مسئول  . ديآوردی  م
ی م که نم ـيما باشما آن کرد. ميريگی ر عهده م به درون خانواده شما ب    

 ـ   ی  کائيآمر. ... با ما کند  ی  م کس يخواست ت يمـسئول ی  ها بطور روز افزون
هر چند ما بطور مکرر . رنديگی آنچه را که به نام آنان شد را بر عهده م

ه شـما مرتکـب     ي ـرا کـه عل   ی  م اما اعمال  يکرده ا ی  اندازه سنگ دل  ی  و ب 
ات بـر قلبمـان   ي ـن جناي ـهـر چنـد بـار ا   . مي ـم فراموش نکرده ا  يشده ا 
م در يم؛ بتوانيکنی م کاريم که بتوان  يدواريکند اما هنوز ام   ی  می  نيسنگ

دولت . ... ميت بشناسانيشما را به رسمی ت انکار شده يکشورمان انسان
ده ي ـتواند شما را نادی خود وسواس دارد، می برای ما که در چهره ساز    

مجـروح از جنـگ     ی  زان را که با جـسم     از سربا ی  اريدولت ما بس  . رديگ
شـود دچـار   ی ه شما و کشورتان م ـ يا از مشاهده آنچه عل    يبازگشته اند   

ن هـا  يار زودتر از ا   يما بس . ده گرفته است  يز ناد يشده اند ن  ی  شيروان پر 
نـده ارزش   يرهبـران ملـت مـا نما      ی  م که ارزش ها   يکردی  د اعلام م  يبا

د بـه خـاطر   يکا نبايد که آمريتواند بگوی ر دفاع ما م يوز. ستيما ن ی  ها
ت ي ـثيم کـه ح يگوئی ت خود را از دست بدهد اما ما م      يثين جنگ ح  يا

د با توجه بـه  يشا. ... نداردی تيت مشترک ما اهميسه با انسان يمقاما در   
اما . باشدی اده روياز شما زی دوستی د تقاضايده ايکه کشی درد و رنج 
ی و تعهد ما بـرا ی م خوارد و اندوه ما، غيم ما را ببخش يکنی  خواهش م 

ه جنـگ هـا و   ي ـما با تمـام توانمـان عل  . ديرير وضع از درون را بپذ     ييتغ
زانتـان بـه بـار    يشـما و عز ی ن مصائب را برا  يکه ا ی  نظامی  است ها يس

د که يما گشوده است تا به ما بگوئ  ی  قلب ها . ميکنی   م گریآورده افشا 
 ما بـر شـما وارد   کهی م تا بر رنجيت کنيم از شما حما   يتوانی  چگونه م 

ی  نـصب شـده در تارنمـا   -٢٠١٠ل ي ـ آور ١٧(» .دي ـم فـائق آئ   ي ـکرده ا 
  )   ١) (کام. کل موريمای نترنتيا

١٧ -١ April ٢٠١٠ on MichaelMoore.com. The video, 
entitled "Collateral Murder", is on wikileaks.org) 

  ٢٠١٠  ی  جولا١٢   فتحی برای جھانی س خبریسرواز 
-ق آزاد يم که مقامات هند رفيدوه و خشم فروان مطلع شدانبا 

Cherukuri Rajkumar  )ی رهبری اصلی از اعضای کي) راج کومار
که در سطح جهان به عنوان ) ستيمائوئ(ست هند يحزب کمون

- اش ی ق هم حزبين حزب مشهور بود را به همراه رفيای سخنگو
Hemchandra Pandey -ر ي در ز.ر و به قتل رساندندي دستگ

ش يرايوی  کمبا  را)م(ست هند يحزب کمونی ته مرکزيکمی ه ياطلاع
  .ديخوانی م

 -س در استان آندرا پرادش يژه اطلاعات پليه، دفتر ويدر اول ژوئ 
ن است، اعلام کرد يخونی و قتلهايی نه آدم ربايدر زمی واحد بدنام   که

ی ، عضو شاخص رهبر )Cherukuri Rajkumar(ق آزاد يکه رف
ن يای و سخنگوی اسي، عضو دفتر س)ستيمائوئ(ست هند يزب کمونح

ته يکمی  از اعضا)Pandey  Hem )Jitenderق يحزب را بهمراه رف
ر کرده ي در اطراف شهر ناگپور دستگ١١:٠٠حدود ساعت ی منطقه ا

ا ياز منطقه داندارکارانی قيدار رفيآنها طبق قرار به د  کهياند در زمان
روز شوم همراه با   ني صبح ا١٠د حدود ساعت ق آزايرف. رفته بودند

اما . ديبه شهر ناگپور رسی ک مسافرت طولانيپس از ی ق پانديرف
س آندرا پرادش آنان را ربوده، احتمالا يژه اطلاعات پليآدمکشان دفتر و

استان ماهاراشترا   مرزی کيکوپتر به جنگل عادل آباد در نزديتوسط هل
  .ه به قتل رساندندک گلوليبرده و آنان را با شل

  .ميکنی زمان ميعزی سرخمان را نثار رفقای سلام ها
  ق آزادیرفی زندگ 

) ستيمائوئ(ست هند ياز رهبران ارشد حزب کمونی کيق آزاد يرف
ک خانواده يدر ) آپ(شنا از استان آندرا پرادش يدر منطقه کری و. بود

 منطقه Sainikلات خود را در مدرسه يتحص. مرفه متولد شد
ق يرف. کردی اناگران است طيزيروکوندا که اکنون منطقه وکو

Surapuneni Janardhanجنبش ی پر آوازه   ، که از رهبران
ه يق راج کومار را به اتحادي رف١٩٧٤بود، در سال يی دانشجو
  ....کال آورديان راديدانشجو

از ی کيزمان  آن منطقه که در آنی در دانشکده مهندسی و
يی شد دانشجوی محسوب می مهندسی ه هان دانشکديکال تريراد

ان رساند و سپس يبه پای ميلاتش را در رشته شياو تحص. برجسته بود
او . نقل مکان کرد  Vishakhapatnam   طبق رهنمود حزب به شهر

و در به راه  .کال بوديان راديه دانشجوين رهبر اتحادي دوم١٩٨٤تا سال 
ی و جنبش های سراسری دانشجوئی از حرکت های اريافتادن بس

ته يت کمياو به عضو. زور را داشتيپرادش نقش کاتال   در آندرای مردم
جنگ ) (ستيني لن-ست يمارکس(ست هند يحزب کمونی منطقه ا

  .درآمد) خلق
نار ير پا گذاشت تا سمي عرض و طول هند را ز١٩٨١در سال

او در سال . کندی  را سازمانده)یکنونی چِنا(در مدرس ی مسئله مل
در آنجا ی موسس شاخه حزبی به کارناتاکا منتقل شد و از اعضا ١٩٨٢

در سال . کردی  کار م)یاستان(ی التيای ته ير کميبود و به عنوان دب
ست هند يحزب کمونی ته مرکزيعضو کمی  پس از پلنوم مرکز١٩٩٠

هند ی  در کنفرانس سراسر١٩٩٥شد و در سال ) جنگ خلق) (م ل(
ست هند يحزب کمونی ري شکل گاو پس از. شدی اسيعضو دفتر س

از آن پس . ن سمت را ادامه دادي ا٢٠٠٤در سال ) ستيمائوئ(
  .ز بودينی ته مرکزيکمی سخنگو

ی ل هايانتها و تحلی بی ساده و کار سخت، مطالعه ی او به زندگ 
ی ان روشن و منطق برنده و مهارت کار سازمانيدرخشان از اوضاع، ب

مختلف خدمات ی در عرصه های ببالا، شهره بود و به جنبش انقلا
  .کردی گسترده ا

و بولتن ) ک حزبيارگان تئور(در مارش خلق ی او مطالب فراوان 
در نقد روشنفکران ی ار خوبياو مطلب بس. نوشتی ستيمائوئی اطلاعات

و دول وابسته به ی سم شوروياليامپری آندرا پرادش که پس از فروپاش
از دست داده بودند ی جنبش انقلابد شده و اعتقاد خود را به يآن ناام
  .نوشت

را از ی ق نمونه و ستاره درخشانيهند رفی با مرگ او ، جنبش انقلاب
  .م به انقلاب خدمت کرديش از سه دهه و نيکه بداددست 
توراگا در منطقه يدهکده پی کي ساله، از نزد٣٠ی پاند قيرف 

خ در ي تارارشد خود را در رشتهی کارشناسی و .اوتاراخاند آمده بود
ی در حال. دوره دکترا ثبت نام کردی  گرفت و براNainitalدانشگاه 

ج که متوجه يبه تدر.  هم بودAISAفعال ی که در کالج بود، از اعضا
بعدها، . وستيکال پيرادی به گروهها  شد،AISAی کاراکتر شبه انقلاب

. وستيپ )جنگ خلق) (ل-م(ست هند ي به حزب کمون٢٠٠١در سال 
ی شروع به سازمانده Almora منطقهی کوهستانی ستاهااو در رو

  .دهقانان حول موضوعات گوناگون کرد
زود عشق و علاقه مردم منطقه را به خود ی ليخی ق پر انرژين رفيا

او . منتقل شدی ف مهمتري به انجام وظا٢٠٠٥او در سال . جلب کرد
لاقه ع. بردی ش ميپيی د خود را با صبر و استقامت بالايت جديمامور

ق تر، و يشتر و عميد، مطالعه بيجدموضوعات ی ريادگی يوافر او برا
ون يد سرمشق همه انقلابيش بايشه هاياق وافرش به نگارش اندياشت

ی خبری مختلف در مجله های تحت نام های اديزی او مقاله ها. باشد
. پ.س آيم از پليخواهی می حقوق مدنی ما از سازمانها. نوشت

اوست ی را به مادرش که تنها بازمانده ی ق پانديفبخواهند که جسد ر
کند ی می  زندگUttarakhandالت يا   ازHaldwani   و در منطقه

 برجستھ  ھندی ست ھای از کمون–ق آزاد یقتل رف



     ١٤u 
  .دهندل يتحو

  موسادی  آواتار ھند-  س آندرا پرادشیژه اطلاعات پلیدفتر و 
موزش آس آندرا پرادش، بخشا توسط موساد يژه اطلاعات پليدفتر و

گذشته و آزادانه دست به آدم ی التيا ین نهاد از مرزهايا. ده استيد
نخست (نگ يت مانموهان سينها با حمايهمه ا. می زندو قتل يی ربا
 )یر داخليوز(دام باراني چو ) رهبر حزب کنگره( ی ا گاندي، سون)ريوز

ش را در سراسر هند يشاخک های ستين باند فاشيا .رديگی انجام م
ی ر دادگاه عاليند، حکم اخرسای ون را به قتل ميبرقرار کرده و انقلاب

ی ريد، تمام درگيگوی ن حکم ميا. ز به سخره گرفته استين   آندرا را
رسانند و بعد ی قتل م ون را ربوده و به يکه در آن مقامات انقلاب(ها 

) مسلحانه کشته شده است ی رين درگيدهند که مقتول حی گزارش م
ن ييتعی  و بران عنوانيد بعنوان قتل به ثبت برسد و به همياول با

  .رديقرار گی قاتل در دادگاه مورد بررس
ق يکه خون رفی ست ها با ويدمان باران انتظار دارد که مائوئيا چيآ

  نند؟ي است به مذاکره بنشتهخيرا ری آزاد و پاند
ی های ريهرگز در مورد درگ) ستيمائوئ( ست هنديحزب کمون 
به دروغ . پ.س آيپل. نداخته استايسر و صدا به راه نی واقعی نظام

ز يساده لوحان نی که حتی د؛ دروغ هائيجوی توسل می گوبلزی ها
همواره در کنار ) ستيمائوئ(ست هند يحزب کمون. کنندی باور نم

. ان کرده استيت را بيستاده و واقعيبه مردم ايی قت و پاسخگويحق
ی هنگام.  نبودSarkepally Adilabadآزاد در حال رفتن به جنگل 

 وجود ندارد، چرا او به آنجا عادل آباددر ی نبش و سازمانچ جيکه ه
ی شنهادات مشخصيما در مورد پی رفت؟ آزاد قرار بود با رفقای د ميبا

ی که برا [Swami Agniveshچون ی تياز طرف افراد خوش ن
ن يي تعوی دولت مرکزو ) م(ست هند يان حزب کمونيمی مذاکرات

رو در رو بحث ] کندی ش مآتش بس متقابل تلای برای خ مشخصيتار

 ٢٦   به مورخSwami Agniveshاز ی او حامل نامه محرمانه ا. کند
بارها ما را به ترک خشونت و مذاکره دام باران يچ.  بود٢٠١٠ژوئن 

ر مسلح يغی ختن خون رفقايا انتظار دارد که با ريآ. دعوت کرده است
ی وی ن هاا فراخوايند؟ آيمذاکره بنشی  حزب پای،مان آزاد و پاند

  ست؟ين نياطيمانند موعظه متون مقدس توسط ش
  .پ.س آیپلی دروغ ھا

. دا کرده دروغ محض استي پAK٤٧س آ پ تفنگ ينکه پليا
ستگاه ناگپور يدر ای ق پاندي صبح همراه با رف١٠:٠٠ق آزاد ساعت يرف
س يژه اطلاعات پلير مسلح بود توسط دفتر ويکه غياده شده و در حاليپ

خود ی  قانون اساس٢١ا دولت از ماده يآ. ر شديستگد آندرا پرادش
ی افراد ب«ون ژنو، که يا دولت از هسته کنوانسيکند؟ آی می رويپ

و جعل ی بين عوامفريا ايکند؟ آی می روينند پيد صدمه ببي نبا»دفاع
فرستد اما ی از شکنجه را به مجلس می ريشگيحه پيست که دولت لاين

ن داستان يشود؟ ای ها متوسل می تقه به شکنجه بازداشيس هر دقيپل
س ين بار توسط پليهزارمی برا» های ريدرگ«در مورد ی ساختگی ها
ات که يحق ح. شودی شود و در مطبوعات نشخوار می ساخته م. پ.آ

رد و حق يگی ن شده است مورد سخره قرار ميتضمی در قانون اساس
ه کشته ل بيتبدی ري ساعت از دستگ٢٤در فاصله ی روبرو شدن با قاض
ی برای چ فرصتيکه هي ساعت شده است بطور٢٤شدن در فاصله 

  .کنندی ماند که کاری زانشان نميعز
ی هن پرستان مي دموکراتها و می،حقوق مدنی ما از سازمانها

ی کيرا به عنوان ی ساختگی رين درگيم که قدم جلو بگذارند و ايخواه
قا مورد يعمدهد ی ن کشور رخ ميکه در ای ر قانونياز صدها قتل غ

  .ق را به اطلاع مردم برساننديقرار داده و حقای بررس
  )ستيمائوئ(ست هند يحزب کمونی ته مرکزيکمی  سخنگوی،آجا

  »؟یا ورشكستگیشكست «: بخش اول 
  مقدمھ-  ١

ا ی ي ـ پژمردگ ـ: يسم بـر سـر دوراه ـ     يكمون«ه  يانيهمانگونه كه در ب   
ک تقـاطع   ي ـبا   یستيکمونی  ن الملل يد شده، جنبش ب   يتاك» ؟ييشكوفا

ی جهـان ی  ايک  دوره  از مبارزه پرولتار      ي. مهم روبرو شده است   ی  خيتار
ده است، مـا در     يان رس يبه پا ی  جهانی  ه دار ينظام سرما ی  سرنگونی  برا

چگونـه رقـم   ی  دوربعد نكهيا. ميهستی گريدی آستانه ورود به دوره 
  .  ها وابسته است ستيکمونی و عملی نظری خواهد خورد به تلاشها

ــا تولـــد مارکس وســـپس کمـــون ) ١٨٤٨(سم يـــمرحلـــه اول بـ
 و  )١٩١٧(ه يآغـاز شـد و بـا انقـلاب اکتبـر در روس ـ     )  ١٨٧١(سيپار

افت و سرانجام   يادامه   ) ١٩٦٧(ی  ستيالين سوس يدر چ ی  انقلاب فرهنگ 
ی ت برا يبشر. ديان رس ي به پا  ١٩٧٦ن در سال    يبا شکست انقلاب در چ    

رسـازمان  ييتغی ش آگاهانـه بـرا   خ شاهد تـلا   ين بار در طول تار    ينخست
ی ه ا ي ـ بـر پا   )یاس ـيسی  تا روبنـا  ی  اجتماعی  دياز روابط تول  (ی  اجتماع

به ی ابيدستی م براين تلاش عظيکننده ای طبقه کارگر رهبر. ن بودينو
ن تلاشــها بــه شکــست يــا. فــارغ از ســتم و اســتثمار بــودی جامعــه ا

را ی بـورژواز ی طبقاتا قادر نشد در آن دور از مبارزه   يپرولتار. دنديانجام
ن ي و چ ـی در شـورو ی اس ـيدر سراسر جهان سرنگون کند و قـدرت س     

فقدان ی عني –ی نيت بزرگ عين واقعيا. ز از كف داد  يرا ن ی  ستياليسوس
ق بـر  ي ـرات عمي سر منشا تاث-در جهان امروز ی  ستياليسوسی  دولت ها 

ازمند ين. شدی   و سمت تحولات جهان کنون     ی  ستيصفوف جنبش کمون  
. ز خود را منعکس کندينی در سطح ذهنی نيت عين واقعيبود تا ا  زمان  

ت ي ـن واقع ي ـبـا ا  ی  برخورد مـوزون  ی  ستيکمونی  ن الملل يهنوز جنبش ب  
داننـد چـشم   ی ست م ـي ـکه خود را کمون ی  اغلب کسان . نداشته و ندارد  

از آنهـا حاضـر بـه    ی اريبـس . بندنـد ی  ت بـزرگ م ـ   ين واقع يخود را بر ا   

ن ي ـکه ای ه با سئوالات و مسائل    هم و مواج  ين شکست عظ  يبا ا ی  اروئيرو
ی برای ت خطرناک و بحرانين امر موقع  يا. ستنديشکستها ببار آوردند، ن   

ك ي ـبـدون  . ببـار آورده اسـت  ی ن الملليدر سطح بی ستيجنبش کمون 
مرحله قبل و سنتز ی  از تجارب مثبت و منف    ی   انتقاد -یعلمی  جمعبند

تنهـا بـا    . م بـود  يران نخـواه  ن بح ـ يآنها قادر به از سر گذراندن ا      ی  علم
تجـارب  ی  فعـال و انتقـاد    ی  بـا موشـكاف   ی  خيد گسترده تـار   يب د يترك

از آنهـا  ی ري و درس گ-ن كننده ييژه تجارب سترگ و تع    ي بو –ی  انقلاب
نجـا  يدر ا .  رفـت ی  پرولتـر ی  توان به استقبال  دور دوم انقلاب ها       ی  م

 رقـم  نكـه آن  دوره  چگونـه  يا. اول اسـت ی تمركز بحـث حـول دوره       
ه به  يداشت و چرا بدون دفاع و تك      يی  خورد، چه دستاوردها و كمبودها    

تـوان افـق و راه   ی آن  نمی مثبت و منفی دستاوردها و جذب درس ها 
  . م كرديت ترسيبشريی رهای برای روشن

ك ي ـاز مـردم كـه بـه محـض روبـرو شـدن بـا               ی  ارياز پرسش بس  
  .  ميكنند، شروع کنی ست طرح ميكمون

ك امر يشكست نخورد؟ چرا شما هنوز دنبال تحقق     سم  يمگر كمون 
در ی پرولتـر ی  د؟ مگر تجربه شكست انقلاب هـا      يشكست خورده هست  

  ؟   نيستیر ممكن است، كافيسم غينكه كمونياثبات ای ستم برايقرن ب
ل ي ـن قبي ـدر ذهن خود با ای ز به نوعينی ستيبطور مسلم هر كمون  

آن . ن مسئله  كلنجار نرفتيتوان با ای  مگر م . رودی  پرسشها كلنجار م  
-ی ن الملل ـيدر سطح ب ـی بورژوازی  كه تمام بلندگوها  ی  هم در دوره ا   

گـر  يكـه د ی لادي م ـ٩٠دهه  ی  در ابتدا (ی  شوروی  ژه پس از فروپاش   يبو
سم را بـر چهـره   ي ـالينبود و فقـط ماسـك سوس      ی  ستياليسوسی  كشور
ك  يسم ينده كموي به كار افتاده اند تا به مردم ثابت كنند كه ا  -) داشت

د به شكست   يستها با يك امر روشن است، كمون    ي.پروژه ورشكسته است  

 نیسم در پرتو سنتز نوینده کمونیگذشته و آ
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در جهـان  ی ستيالين معنا كه امروزه كشور سوسيبه ا . خود اذعان كنند  

ی ستها در كـشور   يك به چهار دهه است كه كمون      يست و نزد  يموجود ن 
  . كسب نكرده اندی اسيقدرت س

سم ورشكـسته از آب در  ي ـكنـد كـه كمون  ی غ ميمدام تبلی  بورژواز
. بـود يی اي ـغلـط و اتوپ ی ده اي ـسم اي ـل آنكه  از ابتـدا كمون  يبه دل . آمد
ستها ي ـكمونی  از نظـر بـورژواز    . ت بـود  ي ـال بـه واقع   يل وهم و خ   يتحم

عـت  يرا بـر طب ی ر واقع ـ يده غ يك ا يخواستند  ی  را م يشكست خوردند ز  
اجعـه  سم به فيل  كمون ين دل يند به هم  يگوی  آنها م . ل كنند يبشر تحم 

  . ر بوديختم شد و شكست اش اجتناب ناپذ
دهد درست است؟  ی  از شكست ما ارائه م    ی  كه بورژواز ی  ريا تصو يآ

ن ي ـم امـا ا   يسم فاجعه بـود؟ مـا شكـست خـورد         يا واقعا تجربه كمون   يآ
بـود كـه   ی شكست. ستيما نبود و ن  ی  ده ها يشكست نشانه غلط بودن ا    

ی بستگی ن الملليسطح ب به تناسب قوا در     ی  عنی ي نياساسا به عوامل ع   
ه انقلاب  يخود را عل  ی  ر و قوا  ينگهبانان نظم كهن توانستند ذخا    . داشت
ــاليسوس ــه آرای ستي ــار گيــب ــد و  کــشورها يش در آورده و بك ی رن
  . نوپا را شكست دهندی ستياليسوس

م كـه شكـست خـوردن در چنـد          يد كن يتاكی  م بدرست يتوانی  ما م 
م بر يتوانی ما كماكان م. ستيجنگ نی ن سرنوشت كليينبرد، نشانه تع

ك ي ـك طبقـه و گـذر از     ی ي م كه سرنگون  يد كن يتاكی  نيقت ع ين حق يا
. استی ار طولانيبسی گر پروسه ا  يدی  به نظام ی  اجتماعی  نظام اقتصاد 

سم ي ـدر مقابل قدرت فئودال ها و نظـام فئودال        ی  ت قدرت بورژواز  يتثب
 ـتثب. ديچند صـد سـال بـه درازا كـش          ر بـه  و گـذ ی ت قـدرت پرولتـر   ي

را هـدفش از    يده تر خواهد بود ز    يچيتر و پ  ی  ار طولان يز بس يسم ن يكمون
ی بـر جـا  ی ك نظام طبقـات ياست نه نشاندن    ی  ان بردن نظام طبقات   يم

   .یقبل
ن حد يم در ا يتوانی  ن است كه امروزه نم    يت ا ين وجود واقع  ياما با ا  

 یعلم ـی نـه بگونـه ا  ين زمياست كه در ا مهم. ميبمانی از استدلال باق
ز بدور از هـر گونـه تعـصب و    ين معنا كه قبل از هر چيبه ا. ميرفتار كن 

ی م كـه چـرا کـشورها   يح ده يتوضی  ات، به درست  يچشم بستن بر واقع   
م و مانند   يد از سطح به عمق رو     يبا. نوپا شكست خوردند  ی  ستياليسوس

انجام شـده نـشانه غلـط     ی  شهايم كه چرا آزما   يثابت كن ی  هر دانشمند 
ی م اساس ـ يه و مفـاه   ين نظر يسم نبوده، بلكه هنوز ا    يه كمون يبودن نظر 

باصـطلاح شكـست   ی شهاي ـه بـه همـان آزما  ي  با  تك   –برخاسته از آن    
نكـار  يای  برا.  ح  است  ي از اعتبار برخودار بوده و كماكان صح       -خورده    

كنند، چـه  ی اد ميم آنچه كه همگان از آن به عنوان شكست ينيد بب يبا
آن اتفاقات  چه بود؟   ی  و ارزش ها  ی  اد؟ معان افتی  بود؟ واقعا چه اتفاقات   

در چند کشور ا يكه توسط پرولتاری ا كسب قدرتيا واقعا فاجعه بود؟ آيآ
   ؟استمارکس ی ستيه كمونيصورت گرفت واقعا نشانه غلط بودن  نظر

ی ن ـيات عي ـخـود را از دل واقع   ی  هـا ی  نکه مارکس چگونه تئـور    يا
د ين نکته با  ين حال به ا   ي ا جداگانه است با  ی  د مستلزم بحث  يرون کش يب

سم و ضـرورتش جلـو      ي ـكه او در ارتباط با كمون     ی  ميم  مفاه  ياشاره کن 
اسـت كـه در آن   ی گذاشت اساسا درست بود و هنوز منطبق بـر جهـان     

ت ي ـخـود را هـم از واقع    ی  ستي ـماركس برنامـه كمون   . ميكنی  می  زندگ
ی كـه م ـ ی د و هم جهـان يرون كش يم ب يكنی  می  كه درآن زندگ  ی  جهان

مختصات ی  ق جامعه کنون  يحقای  او بر مبنا  . ميكنی  م در آن زندگ   يوانت
نبـود بلکـه   ی الي ـخی  نيش ب ين پ ياما ا . کردی  نيش ب ينده را پ  يجامعه آ 

ی از خود بروز می ه داريبود و هست که جامعه سرما    ی  بر امکانات ی  متک
  . دهد

بدون . خ رجوع کرد  يد به تار  يبای  ا ورشكستگ ياثبات شكست   ی   برا
 آنگونه كه واقعا بود .یمحتوی بی هايی ا خودستای ي ارتجاعی افهيتحر

ی معاصـر كـه چنـد   ی خ دان مترق ـيتـار (ن يبه قول هوارد ز .  و گذشت 
روز به  يداند مانند آنست که د    ی  خ نم يکه تار ی  كس«): ش در گذشت  يپ

 ١٦٠ی سم ط ـيخ و عملكرد كمون   يبا تار يی  بدون آشنا » .ا آمده است  يدن
آن هـم در    . ا دفاع كـرد   يآن قو ی  ده ها ين از ا  سال گذشته، مشكل بتوا   

ی ن الملل يبی  خ توسط بورژواز  يتاريی  ن مغزشو يكه ما با بزرگتر   ی  دوران
اختـصاص  يی ن مغزشويارد دلار به  ا يليتا كنون صدها م   . ميروبرو هست 

ف و دروغ در يا كتاب پر از تحريك مقاله يست كه   ينی  روز. افته است ي
ن را كه بساط ياستال. سم منتشر نشوديمونخ كيسم و تار  يرابطه با كمون  

ك ي ـن را يکننـد، لن ـ ی تلر برابـر م ـ يسم در اروپا را جمع كرد با ه  يفاش
ی سه ميز خان مقايدهند، مائو  را با چنگ  ی  رحم جلوه م  يست ب ياوليماك

ن ي ـتوانند ثابت كنند،  سـراغ ا ی كنند و چون اتهام قتل عام به او را نم    
د اگـر   يد پرس ـ ي ـبا. بـود »  زن بـاره   «تشنه قدرت و  ی  روند كه فرد  ی  م

 ـده اش ورشكسته است پس چرا  ايسم مرده و ا   يكمون ن همـه دروغ و  ي
  . شودی زده م» مرده«ده يك ايبهتان به 

سم دو روش مشخص را     يخ گذشته كمون  يدر ارتباط با تار   ی  بورژواز
نخـست اهـداف، روشــها و   .  ف و حـذف يــروش تحر. كنـد ی دنبـال م ـ 

سـپس تمـام    . كندی  ف م يرا تحر ی  پرولتری  ب ها زنده انقلا ی  تهايواقع
وقفه ی  فشار بی، مانند محاصره و حمله نظام-تبهكارانه خود ی تلاشها
ن ي ـخفـه كـردن ا  ی  كه بـرا -ك را يدئولوژيای و بمباران دائمی  اقتصاد

  . كندی  حذف م-انقلابها به كار  برد 
ن يخواهد درخـشان تـر  ی ف و حذف مين تحريق ا ياز طر ی  بورژواز

ت هـا پـاك كنـد  تـا     يكه بشر با آن روبرو شد را از ذهنی  خيوران تار د
چـون تـا   . مـردم را کـاهش دهـد     ی  اسي س -ك  يدئولوژيسطح توقعات ا  

دسـت  ی ن آگاهيبزرگ نپرورانند و به ای كه مردم در سر آرزوها ی  زمان
بـان خـود را   يتواند گری می ابند كه امكان تحقق آنها هست، بورژواز    ين

  . بحرانها خلاص كندن ياز حادتری حت
ی هـا يی  مقابلـه بـا مغزشـو     ی  و بـرا  ی  تين وضـع  يدر مواجهه با چن   

مرحلـه اول انقـلاب   ی خيد كرد؟ در مقابل تجربـه تـار     يچه با ی  بورژواز
م و ينيد عقـب نـش  ي ـا با ي ـم؟ آ يد اتخاذ كن  يبای  چه رفتار ی  پرولتری  ها

ن ي ـبدون شك ا  . بخش دفن شوند  ی  رهائی  م آن دستاوردها  ياجازه ده 
  . نده جهان خواهد بوديت و آيت در حق بشرين جنايتربزرگ
گران دانسته و بر كل يها خود را تافته جدا بافته از دی ا مانند برخي

ن تجربـه هـا    يم ا يده و بگوئ  يخط بطلان كش  ی  ستيتجربه جنبش كمون  
. مي شـو از همـان مبـدا   ی  شـروع ی  سم نداشته و مـدع    يبه ماركس ی  ربط

ی ه و متد علميچ پايه و پروژه از ه  ديك ا يروش بازگشت به مرحله اول      
غـات  يان سر فرودآوردن در مقابـل تبل     ين برخورد ب  يا.  ستيبرخوردار ن 

از ی علم ـی ك جمعبنـد ي ـدر ارائـه  ی و نـشانه عجـز و نـاتوان   ی  بورژواز
  .گذشته است

ك خواهـان تكـرار همـان    ي ـدگماتی وه ايگر به شيدی ا مانند برخ  ي
رات يغلـط  کـه تـاث   ی كهـا م و چشم بر خطاهـا و در       يشوی  تجارب قبل 

داشـتند،  ی ستي ـاليسوسی در شکست و نوع شکـست کـشورها  ی  بسزائ
  . ميببند

ن ي ـای بـه دسـتاوردها  ی پرولتـر ی مرحلـه اول انقلابهـا  ی در بررس 
ن انقلابها با اتكا بـه   يم داد كه ا   يم پرداخت و نشان خواه    يانقلابها خواه 

را  ی م ـيا ، چـه تحـولات عظ  ي ـكسب شده توسط پرولتاری اسيقدرت س 
كه تا ی تحولات.  آوردد مردم  بوجوی برای تيفيو با چه کی درچه سطح

د و آن طبقـات حتـا       يرس ـی  گر نم ـ يش از آن حتا به ذهن طبقات د       يپ
ك شوند چه رسد به آن كـه  ينگونه تحولات نزديكردند به ای  جرات نم 

 ـي ،ن  قرار دهندينوی ک نظام اجتماع  يآنرا شالوده      ن بـردن  ياز ب ـی عن
ان زن و مـرد،  ي ـز مين بردن تمـا يقر و ثروت در دو قطب، از ب انباشت ف 

ن طبقـات  يمتفكـر . ان شـهر و روسـتا    ي م ی،ديو  ی  ان کار فکر  يز م يتما
مطلـوب و ممكـن   ی ن تحـولات يد كه چن ـ  يرسی  گر حتا بفكرشان نم   يد

  . رد آنها در انبان داشتندی ه را برايآنان همه گونه توج. است
م كه يش آموختيش از پيرات بيي تغن تكاملات ويز در پروسه ايما ن

ن پروسـه هـا از   ي ـای در ط ـ. د باشد يچه و چه با   ی  عنی ي انقلاب پرولتر 
ی م خـود را بررس ـ    يمفـاه . ميديرون كـش  ي ـبيی  اشتباهات خود درسـها   

و در ی انقلابات پرولتری مان برای ن تلاش هايدر ارتباط با  اول . ميكرد
مـا   . مين كـرد  يا مع خود ر ی  تهاين نقاط ضعف و محدود    يآغازی  گام ها 

م، چـرا كـه جنبـه عمـده آنهـا         يكن ـی  ش دفاع م  ياز تجربه گذشته خو   
رخـداده در  ی واقع ـی ن جهش هايم كه ا ياما آگاه . ح بود و هست   يصح

از اشـتباهات نبـوده انـد و بـدون نقـد اشـتباهات و       ی ستم  خال  يقرن ب 
نـسبت بـه    ی  ضعفها در عملكرد و تفكرمان كه نقش درجه دوم و فرع ـ          
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داشته قادر به دفاع ی ستياليسوسی  انقلاب ها ی  م دستاوردها يبدنه عظ 

شود ی سم ميكه امروزه به تجربه كمونی  در مقابل حملات  ی  موثر و جد  
ی انقـلاب هـا  ی ك دفـاع از بدنـه گـسترده و غن ـ        يالكتيد. م بود ينخواه
آنهـا  ی  خيتـار ی  تهاياشتباهات، ضعفها و محـدو    ی  در نقد علم  ی  پرولتر
کامـل و  ی آغـاز ی گـر ينقلاب ها مانند هر آغاز د     ن ا يژه آنكه ا  يبو. است

تواند بدون ضعف هـا و   ی  نمی  نه ا يچ زم يدر ه ی  چ آغاز يه. ناب نبودند 
باشـد  ی نـده ا ياز آی نقصی تواند  بازتاب كامل و ب  ی  نم. اشكالات باشد 

  .کندی می ندگيکه آن را نما
موجود است، شکست انقلاب    ی  که طبقات و مبارزه طبقات    ی  تا زمان 

ی انقـلاب هـا  ی  روزي ـبعد از پ  . ر است يز امکان پذ  ينی  ستياليسوسی  ها
 ی،ستياليسوسی  مختلف و استقرار نظام اجتماع    ی  در كشورها ی  پرولتر

خـود  ی  به بقای طبقات چه در سطح آن كشورها و چه در سطح جهان    
ن ي ـاست كـه ا  ی  جهانی  ستيانقلاب كمون ی  روزيتنها با پ  . دهنديادامه م 

ر يگر نخواهد توانست ذخـا يدی  قه بورژواز شود و طب  ی  ت عوض م  يوضع
دان آورد يسم  به ميمغلوب كردن  راه کمونی خود را برای و فكری  ماد

م يما شكست خـورد . شودی طبقاتی ر جهان و محو جامعه ييو مانع تغ  
از . تر بـود ياز مـا قـو    ی  و هم بلحاظ ماد   ی  چون دشمن هم بلحاظ فكر    

گـر تـا    يدی  ود و از سـو    شي ـكسو انقلاب در چارچوب كشورها انجام م      ي
جهان قادر . ن شكست خواهد بوديزمان انقلاب در سطح جهان، امكان ا

ك زمان ارائـه   يتمام جهان در    ی  شه برا يهمی  كبار برا يست راه حل    ين
ده بـوده  يچيسم، پيبه كمونی ه دار ين دوران گذار از  سرما     يبنابرا. دهد

  .ش خواهد رفتيو بطور ناموزون پ
ی د بدرسـت ي ـز باي ـن شكـست هـا ن  يهات ما با ا ن اشتبا ياما رابطه ب  

ل و از آنها يه و تحليد اشتباهات  تجزيدر درجه نخست با. زه شوديتئور
ج يبودنـد و نتـا   ی  ار جـد  ين اشتباهات بـس   ياز ا ی  برخ. شودی  جمعبند

ن اشـتباهات معـذرت   ي ـهـدف از پـرداختن بـه ا       . ببار آوردنـد  ی  ميوخ
مـان و   ی  كـردن دركهـا   ی  بانقلای  بلكه برا . ستينی  از بورژواز ی  خواه
  . استی بعدی شرفت هايپی برای ل علميه و تحليتجز

رات يهم تـاث  ی  ستياليسوسی  شکست انقلاب ها  ی  ما در متن بررس   
و ی  در سطح مل ـ  (ی  نينامساعد در اوضاع ع   ی  ن کننده چرخش ها   ييتع
کـه در  ی رات اشـتباهات يم داد و هـم تـاث  ي را نـشان خـواه     )ین الملل يب

.  رخ داد هان انقلاب يای  رهبری  م در خط مش   يظمواجهه با مشکلات ع   
ن ضعفها يهر چند ا  . که موجب نامساعد تر شدن اوضاع شد      ی  اشتباهات

ی اري ـط شكـست  يبـه شـرا  ی و اشكالات علت عمده شكست نبودند ول    
. آنی ت كننده يان علت شكست با عوامل تقويتفاوت است م. رساندند

شکـست سـهل تـر    ی  برااشتباهات ما علت شكست نبودند، بلكه راه را  
  . ت را آسانتر ساختنديمخالف وضعی روهاينی كردند و برا

ی انقلابهـا ... «:  گفـت ی پرولتـر ی ماركس در مورد انقلابهـا  ی  زمان
 ـ ی  کنند، پ ـ ی  مدام از خود انتقاد م    ... ی  پرولتر حرکـت خـود را     ی  در پ

ی رسـد بـاز م ـ  ی افته به نظر م ـيسازند و به آنچه که انجام ی  متوقف م 
م بند و جوانب ضعف و يرند، خصلت نيگر آن را از سر بگي تا بار دگردند

رند، دشـمن  يگی رحمانه به باد استهزا می  ه خود را ب   ياولی  فقر تلاشها 
تـازه  ی روين نيکوبند که از زمی ن ميآن بر زمی فقط برايی خود را گو 

  ) ١(» .ه آنها قد برافرازديگر غول آسا عليرد و بار ديبگ
ی اسـت كـه م ـ  ی و نقادانه و متد علم ـی  ه انقلاب يحن رو يتنها با چن  

به سنتز ی ابيدستی برای مرحله اول انقلاب پرولتری توان از تجارب غن   
ی كه به اندازه كافی تجارب. افتيدست ی ستياز علم انقلاب کمون   ی  نينو

  . فه قرار داده استين وظيانجام ای ارما برايمواد و مصالح لازم را در اخت
  ایپرولتاری كتاتورین دیاولس ی كمون پار– ٢

ن انقـلاب  ي  و همچن-) ١٨٧١(س يتجربه كمون پار ی  قبل از بررس  
ن و  يك نـو  يانقلاب دمكرات (ن  يو دو انقلاب در چ    ) ١٩١٧(ه  ياكتبر روس 

به نام انقـلاب  » انقلاب در انقلاب« و آغاز ١٩٤٩در سال  ی  ستياليسوس
د ي ـرگ تاكبـز ی خيت تـار ي ـك واقعيد بر ي با-) ١٩٦٦در سال ی  فرهنگ
شرو آشنا هـستند  يپی ده هاياز مردم جهان با ا  ی  اريامروزه بس . ميگذار

اسـتثمار بـد اسـت، سـتم بـر زن        : ر  ي ـنظيی  ده ها يا. و بدان باور دارند   

ك ملـت بـه ملـت    ی يزشت است، فخر فروش   ی  ناپسند است، نژادپرست  
ی ت و بردگ ـين و دولت  نشانه عصر جاهليق ديگر حماقت است، تلف   يد

است، اعـدام  ی عت و جامعه طبقات يطبی  مهار نشدن ی  مقابل قوا بشر در   
د ي ـان برخوردار باشند و انسانها بايد از حق ب يده شود، همه با   يد برچ يبا

ه هـر  ي ـن حق اوليو حقوق برابر برخوردار باشند، ا   ی  فردی  های  از آزاد 
از سر پناه و مسكن و بهداشـت و  ی ه زندگيانسان است كه  امكانات اول    

ده هـا و  ي ـن اي ـاز ای برخ ـ... برخـوردار باشـد و   ی ه اجتمـاع  خلاصه رفا 
ی در جهـان بـرا  ی از آن در سـطح گـسترده ا  ی  ناش ـی  اجتماعی  نرمها

ده ي ـن ايكند كه  ای فكر می اما كمتر كس  . جا افتاده است  ی  مردم مترق 
ن طرح يدر جوامع  امروز ی  و توسط چه  كسان    ی  ها و نرمها در چه زمان     

البتـه  . شـدند ی  عمل ـی  اسيوسط چه قدرت س   شده اند و مهمتر از آن ت      
ت يبرسـم » حـق برابـر  «تحت عنـوان  ی وازژده ها را بور ين ا ياز ا ی  برخ

حـل مـشكلات    ی  مدعی  بورژواز. ديبدانها بخش ی  شناخت و جنبه قانون   
خـود را  ی خيتاری تهايمحدود» حق برابر«عا يبود اما  سری جوامع بشر 

بـر  ی كار مبتن ی  روير ن فروش و استثما  . ن مشكلات نشان داد   يدر رفع ا  
ی اريدر بس. گر روبرو كرديدی  بشر را با دهشتها يی،د و مبادله كالا   يتول

 ی،ه داريخا در چارچوبه نظام سرمايكه تاری فيوظای از نقاط جهان حت   
  .ندماندی نحل باقيقابل تحقق بوده، لا

ی كـال يبودند كـه نـه تنهـا بـه شـكل راد          ی  پرولتری  ن انقلاب ها  يا
افـق و  ی ساختند بلكـه ورا ی  ك بجامانده از قبل را عمل     يف دمكرات يوظا

خ يتـار . دنـد يرا آفر ی  گـر يرفتند و نقطه رجوع د    » حق برابر «چارچوبه  
كـه بـشر   يی شرويده ها و اقدامات پيخ ايتاری  عنی ي پرولتری  انقلاب ها 

ن جوامـع  يادي ـحـل مـشكلات بن  ی بـرا ی  ن بار بطور واقع ـ   ينخستی  برا
 ـو  ی  ان كـارفكر  ي طبقات، تضاد م   م جامعه به  يمانند تقس ی  طبقات  ی،دي

ان زن و مرد و  شـهر و روسـتا و كـارگر و دهقـان آگاهانـه در      يتضاد م 
  . دستور كار خود گذاشت

 ـ   ين چارچوبه تجربه كمون پـار     يدر ا  ن حكومـت  يس بـه عنـوان اول
كه حدودا دو  ی  حكومت. برخوردار است ی  اديت ز يجهان از اهم  ی  كارگر

ن حكومـت  ي ـا. دوام آورد) ١٨٧١ مـه  ٢٨ مـارس تـا     ١٨از  (م  يماه و ن ـ  
و ی  ه بورژواز يس عل يزحمتكش پار ی  حاصل انقلاب كارگران و توده ها     

رحمانـه  ين و ب  يخـون ی  ن انقلاب در هنگامه جنگ ارتجاع     يا. اشراف بود 
دوم ی سمارك و امپراطـور ي ـبی پـروس برهبـر  ی ان امپراطوريكه م ی  ا

 صـورت   –ئون   بـرادر زاده نـاپل     –بناپـارت   يی  لـو ی  فرانسه تحت رهبر  
جـان باختـه و     ی  ن در آن جنگ ارتجـاع     ي هزار نفر از طرف    ١٥٠. گرفت

شـده بودنـد، در اثـر شكـست و          ی  مردم فرانسه دچار فلاكت و بـدبخت      
س يها در آمد، مردم پاری س به محاصره پروسيبناپارت پاری م لوئيتسل

مـسلح  )  هزار نفره٣٥٠ گردان ٢٥٤در (مقابله با ارتش پروس ی كه برا 
اشراف ی  ز لازمست با توطئه ها    يافتند كه قبل از هر چ     يودند، در شده ب 
ن انقلاب  يات ا ييشرح جز . مقابله كنند ی  خودی  بورژوازی  م طلب يو تسل 
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در ی  تين بـار وضـع    ينخـست ی  اما بـرا  ) ٢. (ستين نوشتار ممكن ن   يدر ا 
كـال  يرادی  همراه با خـرده بـورژواز  –خ بوجود آمد كه توده كارگر     يتار

مـسلح تـوده   ی  رويه به ن  يو با تك  ی  ك اقدام توده ا   ير  س د يشده در پار  
. ك شهر بدست گرفتند يشد، قدرت را در     ی  خوانده م ی  که گارد مل  ی  ا

) ژه قـرن نـوزدهم  يبـو (ن يشي ـپی ن انقلاب را از انقلاب هـا     يآنچه كه ا  
چرا كه هـدفش  . بوديی كرد، گسست از افق و اهداف بورژوا      ی  ز م يمتما
ده آل كموناردهـا    ي ـا. ن رفتن آن بود   ياز ب ل نهاد دولت نبود بلكه      يتكم

 ـانيآنان مردم فرانـسه را در ب . بوديی بورژوای خواهی  فراتر از جمهور   ه ي
خ را يكه تاريی ه انقلاب هايكه از كل«: مدرن فراخواندندی شان به انقلاب

  .   باشد» عتر و بارآورتريده اند وسيبخشی روشن
از ی  ريارشها با تصاو  و گز ی  نيق خاطرات شاهدان ع   يتوان از طر  ی  م

  . ن انقلاب آشنا شديا
 هـزار نفـر بـه    ٢٠٠ - مـارس  ٢٧ك روز بعد از انتخابات كمـون   ي«

ده خود را در آنجـا مـستقر   يندگان برگزيآمدند تا نمای مركزی  شهردار
كمـون در كنـاره     ی  دادند و تـوپ هـا     ی  پورها فرمان حمله م   يش. كنند

و ی ته مركزيكمی اعضا. فتناگهان صداها آرام گر. دنديغری رودخانه م
از ی كيه يرانو. پلاتفرم ظاهر شدندی قرمز بر دوش روی كمون، با شالها

سرشـار  ی ش از آن از شـاد     يشهروندان قلب من ب   : رهبران كمون گفت  
س به يد كه از مردم پارياست كه بتوانم نطق كنم فقط به من اجازه ده

  .  كه به جهان دادند تشكر كنمی خاطر سرمشق بزرگ
را كه انتخاب شـده بودنـد اعـلام        ی  ته نام كسان  يكمی  از اعضا ی  كي
ی ك با همراهياحترام به صدا در امد و دسته موز    ی  ادای  طبلها برا . كرد
ی م ـی خواند و همه قلب ها از شاد     ) ٣(ز  ی ي  هزار نفر سرود مارس    ٢٠٠
ن گونـه بـه     ي ـس بـه ا   يهرگز پار . د و همه چشم ها از اشك پر بود        يطپ

  .  بودامدهيتحرك در ن
جان ندا سر دهد كه ين هيكاملا حق داشت كه در عی ته مركزيكم

خ گشود و نام قدرتمند خـود  يدر كتاب تار ی  س امروز صفحه تازه ا    يپار
  » .را در آن ثبت كرد

ی خ بود كـه در آن خلق ـ    يبزرگ تار ی  از آن نقطه عطفها   ی  كين  يا«
  » .رديتواند از نو شكل بگی م

توانـد از نـو   ی كه م ی  جهانی  براشد  ی  س سمبل يكمون پار ی  براست
ن حكومت تحـت محاصـره ارتـش پـروس بـا انـواع              ياما ا . رديشكل بگ 

از جانـب اشـراف و   ی و سرانجام جنگ داخل  ی  نيسه ها و توطئه چ    يدس
 ١٨٧١كه در دو هفته آخر مـاه مـه   ی  جنگ. فرانسه روبرو شد  ی  بورژواز

ن مـدافعان   با خو .  كمون را غرقه در خون كرد      ی،بورژواز. ديبه اوج رس  
  . ميآشنا شوی ن قهرمانير از ايقهرمانش، با چند تصو

ی كـه م ـ ی ولي ـابـان ر يكارد خيبار. افتنديش يعا افزايكادها سر يبار«
دان سـن ژاك و تقـاطع سـن         يكرد در م  ی  را حفظ م  ی  ست شهردار يبا
دادنـد در   ی   كارگر كار ساخت و ساز را انجام  م         ٥٠. برپا شده بود  ی  دن

دان ي ـپر از خـاك را از م ی دستی های كودكان گاراز  ی  كه انبوه ی  حال
ن كار با چند متر عمق و شش متـر ارتفـاع بـا سـنگرها،              يا. آوردندی  م

ی آن م ـ ی  كه بنا ی  نظامی  قرارگاههای  به محكم ی  روزنه ها و ساختمان   
  » .كشد در عرض چند ساعت ساخته شدی ست چند هفته طول ميبا

مـصمم  ی ست نفر وليد دو يك گردان كوچك از لحاظ تعداد شا      ي« 
ن هـا  ي ـا. شدی ده ميبر دوش آنها تفنگ هم د   . رفتی  در سكوت راه م   

ی بودنـد كـه چـشم و هـم چـشم هـا          ی  افراد معتقد به انقلاب اجتماع    
  ».گران دور نگهداشته بوديآن ها را از دی شخص

نـدگان بـورژوا و   ينمادر آن   كه  ی   محل -ها  يی   ارتش ورسا  سرانجام
شـود و قتـل عامهـا را        ی  س م يوارد پار  -دندر پناه گرفته بو   ی ي ارتش ت 
  . كندی آغاز م
كه كودك خود را در اغوش  داشت هنگام اعدام از زانو زدن           ی  زن« 

ن كثافتها نـشان  يبه ا: اد زد ينمود و خطاب به همراهانش فری  خوددار
  ».ديدانی د كه راه با قد برافراشته مردن را ميده

هـراس از  ی امده بودنـد ب ـ  ين پر تعداد به صحنه ن     يهرگز زنان چن  «
شان پر از   يگوش ها . وحشتناكی  از زخمها ی  ب با تن پوش   يمرگ و آس  

پـس  . خاستی ان بر ميش زخميش ريری كرهايبود كه از پيی  ادهايفر

رفتنـد تـا همـان زخمهـا و     ی گرفتند و می مصممانه تفنگ به دست م  
رحم در نبرد چـه     ی  هراس در سنگر چه ب    ی  را شوند چه ب   يدردها را پذ  

  » .ربارانيوار هنگام تيدی ونسرد پاخ
اگر ملـت فرانـسه   «:م درآندوره نوشتيجهت نبود كه روزنامه تا   ی  ب

  ».شدی می ل شده بود چه ملت وحشتناكيفقط از زنان تشك
ی ربـاران جمع ـ  ياز ت يی  س مدام با صحنه هـا     يان دو هفته پار   ی   ط

ی  م ـ ربـاران يابانهـا ت  يدر خ ی  چ ترحم يران بدون ه  ياس. مردم روبرو بود  
زنـده بـاد كمـون      «او جواب داد    . ديرا پرس ی  رينام اس ی  سرهنگ. شدند

  . رباران کردنديوار رانده و تياو را فورا به كنار د» مرگ بر ادمكشها

كمـون دلـسكلوز   ی تـه مركـز  يشورا و كم  ی  ن جلسه اعضا  يخرآدر  
خـود از   ی  لهايكمون با حما  ی  تمام اعضا «ر جنگ كمون اعلام كرد      يوز

نند آن گاه در يشوند سان ببمیكه در بولوار ولتر جمع يی همه گردانها
  ». حركت كنندگرددد فتح يكه بای نها به طرف نقاطپيشاپيش آ

د و از تختـه سـنگها بـالا       يچيكاد به چپ پ   يدلسكوز با ورود به بار    «
ده ي ـدش چرخيش سف ياو در قاب ر   ی  ن بار صورت جد   ياخری  برا. رفت

د انگـار صـاعقه او را       يد گرد يدمرگ بر ما ظاهر شد ناگهان ناپ      ی  به سو 
از دلـسكلوز تـا    ی  هراس بـورژواز  » .دان شاتودو افتاد  ياو به م  . زده باشد 

بـه  ی بورژوازی پس از مرگ هم توسط دادگاههای بدان حد بود كه حت  
  . مرگ محكوم شد

ی تـه مركـز  يعـضو كم «. مينيبی گر اوژن وارلن را م    يدی  درگوشه ا 
با قـدرت اراده خـود و بـا صـرف     و صرفا يی  كه به تنها  ی  كمون، كارگر 

ماند ی ش ميمطالعه برای كه شب ها پس از كارگاه و برا    ی  ساعات نادر 
ابد آن يراه ی ن قصد كه به بورژواز   يآموختن نه با ا   . خود را آموزش داد   

ی ك ـياو . مـردم يی به قصد آموزش و رهای ها كردند ولی ليچنان كه خ 
تا انتهـا كمـون فعالانـه    ی تداونال اول بود و ازابيفعال انترناسی  از اعضا 

يی ات مـاركس آشـنا    ي ـبود كه بـا نظر    يی  از معدود كموناردها  . كار كرد 
كساعت يبه مدت   . ر شد يدستگی  اباني مه در خ   ٢٨كه در   ی  زمان. داشت

ر سرش را شـكافتند و پـس از   ين كشاندند با ضربه شمش   يزمی  او را رو  
  ».رباران مثله اش كردنديت

كـرد  ی خ جدا ميتاری های گر قهرمانياز درا  ی ن قهرمانيآنچه كه ا  
محـرك  . بود كه در راسـش قـرار داشـت      ی  چشم انداز و برنامه اجتماع    

نـو کـه در آن   يی  ايساختن دن : و مشخص بود  ی  نيكاملا  زم  ی  شان امر 
مـورد  ی رد و كـس ي ـقرار نگی گر مورد بهره کشيدی توسط انسان ی  انسان

به استقبال  »  باد كمون  زنده«نكه همه با شعار     يعلت ا . ستم واقع نشود  
ی نـده ا يكـرد، آ ی می ندگيبود كه كمون نمای  نده ا يرفتند آ ی  مرگ م 

ی كـه بـشر بـرا     ی  اقدامات. كه در اقدامات خاص كمون فشرده شده بود       
ن لازم اسـت  يهمی برا. ن بار با ضرورت انجامش روبرو شده بود  ينخست

ش يان حكومت در طول عمر كوتاهش چه كرد و دستاورده  ينم كه ا  يبب
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  چه بود؟

س را  يس منكـرات پـار    ين حكومت در جهان بود كه پل ـ      يكمون اول 
را ی را حـذف كـرد و ارتـش دائم ـ   ی اجباری  منحل كرد؛ خدمت سرباز   

كـرد و اعـلام   ی ن ارتش سنتيگزيخلق را جای  ح عموم يکرد، تسل ی  ملغ
تواند ی است كه هر شهروند م    ی  مسلحی  رويگانه ن ی ي كرد كه  گارد مل    

 ـ. عضو آن شود   ن ي ـنجاسـت كـه در تمـام طـول عمـر كوتـاه ا      يب اجال
ها يريدستگ. نبودی ت خبريو جنای با از بزهكاريس تقريحكومت در پار  

 هزار ٥٠ تا ٣٠مشابه به رقم  ی  زمانی  در دوره ها  ی  در حكومت بورژواز  
گـر  يد. افـت ي نفر تنـزل  ٩٠٠ تا ٨٠٠د، اما در دوران كمون به     يرسی  م

  . گرفتی صورت نمی  دزدشد،ی ده نميدر سردخانه ها دی جسد
فرانسه ناتمام گذاشته بود به     يی  را كه انقلاب بورژوا   ی  فيكمون وظا 
يی خ بـشر رسـما جـدا   ين بار در تار   ينخستی   برا ی،عني. سرانجام رساند 

سا ي ـشان افـشا ، امـوال كل     يات كش يجنا. ن از دولت  رسما اعلام شد      يد
ی  نهادهـا  بـه ی  د و هر گونه كمك دولت ـ     ياعلام گرد ی  جزو اموال عموم  

بـه قـول    . سا خـارج شـد    يلغو و آموزش و پرورش از كنترل كل       ی  مذهب
اســارت ی رهــايد زنجيــخ از قين بــار در تــارياولــی مــاركس علــم بــرا

  .  حاكم بر آن رها شدی و قدرت حكومتی طبقاتی های شدواريپ
كـه تـازه   . نش بواقع دستاورد كمون بود  يامروزی  ته به معنا  يسي لائ

از ی  فرانسه شکل دست و پا شكـسته ا       ی  ورژوازو چهار سال بعد ب    ی  س
  . آنرا قبول كرد
ی عن ـي. دي ـبود كه حكم اعدام را به مـصاف طلب  ی  ن دولت يكمون اول 

. اعلام کردی ن و اعدام را هم ملغيوتيکرد گی همانطور که ارتش را ملغ    
افتن و سـوزاندن  يمامور ی  گارد مل١٣٧ گردان   ١٨٧١ل  يآور١٦در روز   

مـردم در   ی  عمومی  شادمانی   آن دستگاه در غوغا    .ن شد يوتيدستگاه گ 
  . ملا عام سوزانده شد

ی م ـی  گـر براحت ـ  يدی  بود كـه اتبـاع كـشورها      ی  ن دولت يكمون اول 
از ی ر كارش لئـو فرانكـل، كـارگر      يوز. نديت  آن در آ    يتوانستد به عضو  

از ی  انقلابی  افسری  اروسلاو دمبروسك يش  يآلمان بود و فرمانده كل قوا     
 ـا. در آمدی نبرد از پا  ی  در روزها لهستان بود كه     خ يدر تـار ی ن بـدعت ي

قا باور داشتند كه پرچم كمـون پـرچم     يبشر بود چرا كه كموناردها عم     
  . استی جهانی جمهور
كـه  (ن فرزندان مـشروع و نامـشروع       ين حكومت ب  ين بار ا  ياولی  برا

ل نشد و همه آنـان را       يقای  زيتما) بودی  ده نسبتا گسترده ا   يآنزمان پد 
مان جنـگ را بـدون   يتيوه و يكمون زنان ب. ت خود قرار داد  ياتحت حم 

كه در جنگ با ی ازجمله زنان سربازان. ز تحت پوشش خود قرار داديتما
س مهد كودك هـا را صـادر    يکمون فرمان تاس  . شدندی  كمون كشته م  

د يباشد و با  ی  د ابد ين بخش نبا  يف كاركنان ا  يكرد و اعلام كرد كه وظا     
يی و طاقت فرسای م شود تا از خستگ ي آنها تقس  نيبی  به صورت دوره ا   

  .  گرددی ريك كار جلوگياز تكرار ی ناش
ن ياز ب ـی بر پا شد كه از اقتـدار خـود بـرا        ی  ن بار حكومت  ياولی  برا

برابر ی  مزد همه كاركنان دولت   . استفاده كرد ی  اجتماعی  هايبردن نابرابر 
انـه بـه هـشت    ل ساعات كـار روز يفرمان تقل. ديبا مزد كارگر اعلام گرد 

 ممنوع اعلام شـد،     يی  كار سخت شبانه كارگران نانوا    . ساعت صادر شد  
.   لغـو شـد  -ج بـود ي ـرای  كـه امـر    -ان  يمه كارگران توسط كارفرما   يجر

ار كـارگران قـرار گرفـت تـا بـا      يكه رها شده بودند در اخت    يی  كارگاهها
 ـپرداخت كرا . شوندی  خودشان راه انداز  ی  اريو هم ی  تعاون و همكار   ه ي

 ـ تـا اور   ١٨٧٠ق افتاده از اكتبر     ي به تعو  ی  ها ن ي ـا.  لغـو شـد    ١٨٧١ل  ي
.  ر بـود يفقی س و خرده بورژوازيدست پاريمردم ته ی  برای  موضوع مهم 

ن بـار  ينخـست ی در موزه ها برا. ده شدياموال پرچی ريموسسات گرو گ 
. ان گـسترده شـد    ي ـنـشر و ب   ی  آزاد.  عموم باز شـد   ی  بروی  بطور مجان 
و . ن شدييآموزش زنان تعی برای ونيسي شد و كم  گان اعلان يآموزش را 

  . ديدر ششم ماه مه افتتاح گرد» دخترانی آموزشگاه حرفه ا«ن ياول
قابل عزل ی م مردم و براحتيكمون منتخب مستقی ك از اعضا يهر  

م يان مباحـث و تـصم     ي ـندگان كمون مرتبا مـردم را در جر       ينما. بودند
طرفـدار  ی روزنامـه هـا  ی  حت ـدادند، روزنامه ها ی  خود قرار م  ی  هايريگ

ی دستگاه. ار ساده شديو بسی  ه انتخاب يينظم كهن آزاد بودند، قوه قضا     

بـر مـردم بـود     ی  ني هزار كاركن که بـار سـنگ       ٤٠٠با    يی   و قضا  ی  ادار
توانـد  ی کمون نشان داد كه فقط انقـلاب م ـ . ار ساده و محدود شد  يبس

ن ياول ـی برا. دادكمون لقب دولت ارزان به ماركس . عدالت را اجرا كند   
ژه ي بـو  -از دوش مـردم     ی  و غرامـت جنگ ـ   ی  بار مخارج دسـتگاه نظـام     

  .   برداشته شد-دهقانان 
هـر چنـد كـه كمـون فرصـت      . از اقدامات كمون بودی  نها شمه ا  يا
شرفته ي ـآنها پی ول. افتيخود را نی از مصوبات و قرارها  ی  اريبسی  اجرا

دم جهان با آن روبرو ش مريبودند كه صد و چهل سال پ ی  ن اقدامات يتر
ن حكومت يت كمون به عنوان اوليهم  ماهی خيتاری ن فاكتهايا. شدند
س را بر ما يمردم پار ی  دهد و هم راز قهرمان    ی  را به ما نشان م    ی  كارگر

د كه  چرا دسته دسته با شعار زنده يتوان فهمی بهتر م. كندی  آشكار م 
و البتـه  . ستادندي ـای اعدام می وار در مقابل جوخه ها  يدی  باد كمون پا  

فرانـسه را هـم   ی بـورژواز ی ري ـت و انتقـام گ يتوان علت عمق سبع  ی  م
ی بود كه طعـم آزاد  ی  ه مردم يبا قتل عام در حال تنب     ی  بورژواز. ديفهم

يی ده هـا ي ـكه از ای مردم. ده بودنديچشی مدت كوتاهی را برايی و رها 
كـه  ی  مردم ـ. نده را بر خود داشت    يكردند كه مهر جامعه آ    ی  ميی  رويپ

  . کرد ی ده ها را عملين ايتوان ای نشان دادند م
ی برپـائ ی  خيت تـار  ي ـاهم. ك نبرد نابرابر شكست خورد    يكمون در   

كمون در مكاتبه يی م بود كه ماركس در بحبوحه برپايکمون چنان عظ
ی  جهـان  -ی  خيت تار ياهمی  كه دارا ی  ديمت جد ينقطه عز «: نوشتی  ا

 دو روز پـس از شكـست كمـون    و» .است پا به عرصه ظهور نهاده است   
راد داشت و بـا  يدر فرانسه را ای ه معروف خود به نام جنگ داخل     يخطاب

ام آور پـر    ي ـپ«ن به عنـوان     آضعف كمون از    و  از نقاط قوت    ی  جمعبند
  . اد كردي» نيافتخار جامعه نو
ن عامـل، تـوازن   يتری اصل. ل گوناگون شكست خورد   يكمون به دلا  

يی برپای برای انقلابی رغم تلاشهايعل. ودنامساعد به حال کمون ب ی  قوا
ز در اروپا   يفرانسه ن . س تنها ماند  يگر فرانسه ، پار   يدی  كمون در شهرها  
تنهـا  ی  ا هنوز در سطح جهان    يز به عنوان مهد پرولتار    يتنها بود و اروپا ن    

در حـال گـسترش در سـطح جهـان و            ی  ه دار يرا نظـام سـرما    ي ـز. بود
ش رقـم  يشاپي ـن معنا شكست كمون پيبه ا . اقبالش در حال صعود بود    

ی را بـر جـا  ی بزرگ ـی  راث انقلاب ـ يكموناردها م ی  اما قهرمان . خورده بود 
ا بدون مبـارزه شكـست را قبـول    يك مبارزه شكست خوردن  يدر  . نهاد

شكست در اثر مبـارزه هـزاران بـار         ی  دستاوردها. ، متفاوت است  كردن
 ـآی است كه آسان بدست می يهای روزيبهتر از پ  كتـور  ي قـول و بـه . دي

  ».ستاده انديده ها برپا ايجسدها بر خاك افتاده اما ا«: هوگو
ن ضـعف   يمهمتـر . برخـوردار بـود   ی  مشخـص ی  اما كمون از ضعفها   

 درك . واحد برخوردار نبودی اسيسی ك فرماندهين بود كه  از  يكمون ا 
 ـ   ي ـو پ ی  بـورژواز ی  رهبران کمون  از سـرنگون      و ی  شبرد تحـولات انقلاب

يی ار ابتـدا يکهـن بـس  ی جامعه ی  ن بر خرابه ها   ينوی  ساختن جامعه ا  
توانستند ی می كموناردها براحت. ت نشان نداديكمون از خود قاطع   . بود

حملـه  ی را مورد تعرض قرار دهند ، به  ورسـا ی بورژوازی در ابتدا اردو  
بدان وارد آورند و با مصادره بانكها  ارتش دشمن را ی  كنند و ضربه كار   

ی ملغ ـ. سرباز زدند ی  ن اقدمان ياما از چن  . محروم سازند ی  از پشتوانه مال  
موجب آن شد كه بـه ضـرورت سـازمان دادن        ی  ساختن ارتش حرفه ا   

ر ي ـارتـش غ  يی  اروي ـرو. داده نـشود  يی  بهـا ی  انقلابی  ك ارتش حرفه ا   ي
فرانسه آمده بودنـد    ی  اروپا که به کمک بورژواز    ی  با ارتش ها  ی  حرفه ا 

  .ر ممکن بوديغ
ن ي ـبـود امـا ا    يی  بـورژوا ی  گسـست از انقلابهـا    ان  يس ب يكمون پار 

كهـن آغـشته   ی گسست همه جانبه صورت نگرفت، هنوز به نشانه هـا         
ت يبرسـم ی  قـانون ی  ك جمهـور  ي ـكمون تلاش داشت بـه عنـوان        . بود
شات يبود چرا كه كمون از اتحاد گرای عيهم طبی ؛ تا حد  خته شود شنا

ل شده ي تشككال خرده بورژوا  يخواهان راد ی  و جمهور ی  مختلف كارگر 
ی كـرد اقـدامات خـود را در چارچوبـه جمهـور     ی  م ـی  كمون سـع  . بود

ی نكـه  زنـان نقـش    يرغم ا ي ـمثـال عل  ی  بـرا . جلوه دهد ی  قانونيی  بورژوا
ی دفاع از کمون بـاز ی  جاد کمون و در نبرد برا     يو قهرمانانه در ا   ی  اتيح

ل درك  ي ـدرجه دوم داشتند به دل    ی  گاهيکردند؛ در کمون همچنان جا    
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. اعطـا نـشد   ی   به زنان حـق را     ،كردندی  فا م يكمون ا ی  در رهبر ی  مهم
بطـور  . بـود ی ن جمهـور يبه زنان خـلاف قـوان  ی حق رای  چرا كه اعطا  

نده كمون شـوند، هـر چنـد كـه زنـان            يتوانستند نما ی  زنان نم ی  رسم
فا يكال خود را ايشاندند  و نقش رادنی می اراده خود را به کرس   ی  انقلاب

  كردندی م
ت مبـارزات مـردم در مـستعمرات        ي ـفرانـسه اهم  ی  اي ـهنوز پرولتار 

نمونه كمـون قـادر نـشد شـورش مـردم          ی  برا. افته بود يفرانسه را در ن   
انقلاب خود  ی  اسيره س يها فرانسه را به ذخ    ی  ه مستعمره چ  ير عل يالجرا

ی ه بورژوازيعلی توده ای شورشر  يهمزمان با کمون در الجزا. بدل كند
زمـان   دهقانان كه آنی  برای  کمون برنامه روشن  . ان داشت يفرانسه جر 

نكـه  يبـا وجـود ا  . دادند نداشـت ی ل ميت فرانسه را تشك   يت جمع ياكثر
  . به دهقانان ارسال داردی كاليرادی ام هاياقدامات پی كرد با برخی سع

بـودن  ی حـد قـو  ش از يب ـی نامساعد به معنـا ی  هر چند توازن قوا   
شکـست کمـون بـود امـا        ی  نش، علـت اصـل    يو متحـد  ی  دولت بورژواز 

ن ي ـدر مركـز ا . رسـاند ی اري ـن شكـست  ي ـفوق به ای مجموعه  ضعفها 
ه بـه  ي ـكـه بـا تك    ی  رهبـر . قدرتمند قرار داشت  ی  ضعفها،  فقدان رهبر   

ر  ياجتناب ناپذی هم قادر باشد در برابر حملات ضدانقلابی شناخت علم
ق ي ـکند و هم تحول عم    ی  ستادگيطرفدار نظم کهن ا    یروهاينی  از سو 

و ی و فرهنگ ـی اس ـيو سی  و اجتمـاع  ی  اقتصادی  جامعه را در عرصه ها    
  . محروم بودی ن رهبريكمون از چن. ش برديک به پيدئولوژيا

به تجربه کمون، آن ی نگرش علمی ستها به جايكمونی  امروزه برخ 
سم نشانده و فقدان يمونكی سم را به جايكمونارد. کنندی زه ميرا رمانت 

 ـافته و متحـد بـه حـول         يشاهنگ سازمان   يپی  ک رهبر ي دگاه ي ـک د ي
امـا در واقـع،    . کننـد ی  می  ل کمون معرف  يرا از فضا  ی  ستيمارکسی  علم

بـود  ی از عوامل عمده ای کين نقاط ضعف کمون و      ياز بزرگتر ی  کين  يا
بعد از استقرارش خدمت ی ار کوتاهيکه به شکست کمون در فاصله بس     

 طبقـه كـارگر   .حزب طبقه كـارگر وجـود نداشـت   « ن يبه قول لن . کرد
از ی  تجـسم روشـن    هنـوز  . برخـوردار نبـود    م درازمدت يو تعل ی  آمادگاز

ی پرولتری اسيسی لات جديك تشكي .ود نبودج موف و راه حل هايوظا
ی عمل ـی تـلاش بـرا   ی   و حت ـ  ین رهبر يفقدان چن ) ٧(» .وجود نداشت 

نه شده  ينهادی  هرگونه رهبر ی   به نابود  که اساسا ی  ريتدابی  کردن فور 
ی ته مركـز ي مانند مخالفت با تمركز قدرت در دستان كم-د  يانجامی  م

و ی از علل عمده ناتوانی کي -ی كتاتوريكمون تحت عنوان مخالفت با د  
موجب شد عملا بـه     ی  ن رهبر يفقدان چن . سرانجام شكست کمون بود   

ی قوا شـود، بـه سـو   ی رضدانقلاب فرصت داده شود تا قادر به جمع آو     
س حركت كند و با وارد آوردن ضربه مرگبار،کشتار هـزاران نفـر از     يپار

  . كندی ن جنگاوران کمون را عمليمصمم تر
اگـر کمـون موفـق بـه درهـم شکـستن       ی حتی خياز نقطه نظر تار 

ی داد، با چـالش بزرگتـر     ی  ات م يشد و ادامه ح   ی  حملات ضدانقلاب م  
و متحـول کـردن کـل    ی د سـازمانده  ي ـدبا امر تج  ی  عني. شدی  روبرو م 

س، يقدرت کمون در پار. تختيس به مثابه پايجامعه و نه فقط شهر پار
ات يکمون در صورت ادامه ح   . درخشان اما به شدت کوتاه بود     ی  دوره ا 

ک اقتـصاد  ي ـ: د و متفاوت خلق کنـد يادا جد يک اقتصاد بن  يست  يبای  م
انجام دهد کـه    ی  ن کار را در کشور    يست ا يبای   کمون م  .یستياليسوس

. دادندی ل ميتشک) دهقانان(کماکان بخش بزرگ آن را کشاورزان خُرد 
شه دار در سـنت، بـه       ي ـق و ر  يو ستم عم  ی  ست بر نابرابر  يبای  کمون م 

ر کرده اسـت غلبـه   يهزاران سال زنان را اسی که طيی  رهايژه بر زنج  يو
ی خيتـار ی ت هـا ين موارد هم  نقـاط ضـعف و محـدود       يدر ا .  کردی  م

: از كمـون عنـوان كـرد      ی  در جمعبنـد  ی  مائو بدرست . ون آشکار بود  كم
د، آنگاه به يرسی می روزيخورد و به پی س شکست نمياگر کمون پار  «

بـه  » .ل شده بـود   يتبديی  ک کمون بورژوا  يگر به   يده من، تا حالا د    يعق
ی ن الملل ـيب ـی ن بـورژواز يفرانسه و همچن ی  بورژوازی  ن علت که برا   يا

ن همـه قـدرت     ي ـاز ا ی  قه کارگر اجـازه برخـوردار     امکان نداشت به طب   
  .را بدهدی اسيس

افـزود و  ی  انقلاب ـی  تئوری  كمون بر غنا  ی  ن وجود تجربه انقلاب   يبا ا 

. ان آورد ي ـرا بـه م   ی  دي ـجدی  اسيم و واژگان س   يمفاهی  مانند هر انقلاب  
از ی ري ـو درس گی ه داريات جامعـه سـرما  يه واقعيماركس بر پا  ی  زمان

ط يشـرا ی ه داريص داده بود كه چگونه سرما     يخ تشخ يانقلاب ها در تار   
اسـتثمارگرانه، و   ی  دي ـ روابط تول  ی،زات طبقات ين بردن تما  ياز ب ی  را برا 

ن ي ـكـه از ا  يی  شه هـا  ي ـستمگرانه و واژگون كـردن اند     ی  روابط اجتماع 
افتـه  يمـاركس در . ر كرده استيزند، امكان پذيخی برمی  روابط اجتماع 

ی نمی ك شبه و با فرمانيست و   يآسان ن  ی،ن تحولات يبود كه انجام چن   
اسـت،  ی از به دوران گذاريص داد كه نياو تشخ. كردی توان آنها را عمل   

ی طبقه كارگر و انقلاب مـدوام رقـم م ـ        ی  كتاتوريكه با د  ی  دوران گذار 
دنـد كـه    يآنهـا فهم  . ن مسئله مهم پرتو افكند    يتجربه كمون بر ا   . خورد

بطور مشخص در هـم  (هنه كی  ن دولت يبدون درهم شكستن كامل ماش    
ن شدن آن بـا قـدرت   يگزي و جا)ی نظام-ك ين بوروكرات يشكستن ماش 

دو بـا   ني ـا. نكـار را صـورت داد  يتـوان ا ی تـا متفـاوت نم ـ  يفيكی دولت ـ
 -ن نكتـه  ي ـست نوشتند بـر ا يفست كمونيكه بعدها بر مانی  ه ا ياصلاح

لـت  ن دوي ـآنها نـام ا . د كردند يدا تاك ي اك -كه حاصل تجربه كمون بود      
  . دنديا ناميپرولتاری كتاتوريگذار را د

ا وحـشت   ي ـپرولتاری  كتـاتور يكه از اسم د   ی  كساندر مقابل   انگلس  
: م گفـت    يكـه مـا بـا آن روبـرو هـست          ی  ط امروز يداشتند؛ همانند شرا  

بـه  ی  است؟ نگاه ی  زيچه گونه چ  ی  كتاتورين د يد ا يد بدان يليمای  ليخ«
ی كتــاتوريمــان دن هيــد كــه ايــد ديــد، خواهيــندازيس بيكمــون پــار

ع يبـر ابتكـارات مـردم و وس ـ       ی  كه متك ی  كتاتوريد) ٨(» .استيپرولتار
رغم ضـعفها و عمـر    ي ـكمـون عل  . تـوده هـا اسـت     ی  برای  ن دمكراس يتر

ا يپرولتاری كتاتوريد. ا در جهان بوديپرولتاری كتاتورين ديكوتاهش  اول  
انقـلاب  ته و قـدرت  بـر آمـده از    يا از اتورين معنا كه طبقه پرولتاريبه ا 

ها و استثمار و افکـار و  يها، ستمگريکند تا بر نابرابری توده ها استفاده م 
. دگرگـون سـازد  ی ت بـشر را بكل ـ يد و موجود يق آ يکهن فا ی  ارزش ها 

ر است هر چند مبارزه ين كار امكان پذيعمر كوتاه كمون نشان داد كه ا
شـد تـا چـشم    ی چـه ا يتجربه كمون در. ده استيچيار پيو بسی  طولان

غـرش تـوپ    «. كه ماركس كشف كرده بود باز شود      ی  قيمگان بر حقا  ه
ی ستياليسوسی غات انقلابيد تبل يس در همه جا موجبات تشد     يپاری  ها

را باز ی بعدی پرولتری انقلاب های روزيشكست كمون راه پ)  ٩(» .شد
  . كرد

 ـمبارزه قهرمانانه پرولتار   س و شکـست حکومـت    يا در کمـون پـار     ي
چگونـه  . ستها  قـرار داد    يرا در مقابل كمون   ی  نيودوماهه اش سئوالات ن   

کـرد؟ چگونـه    ی  ستادگي ا ی  توان در برابر واکنش مسلحانه بورژواز     ی  م
ن را سـازمان داد کـه در مقابـل حمـلات دشـمنانش              يد قـدرت نـو    يبا

ی مـدت طـولان  ی را بـرا ی اسيتوان قدرت س ی  محفوظ بماند؟ چگونه م   
ی جـاد ابـزار  يستها را بر ا  ين امر توجه و تمرکز کمون     يحفظ کرد؟ ا  ی  تر

البته فرصت محدود و . ن و حفظ کند، گشوديرا تضمی روزيکه بتواند پ  
انجـام  ی هـا ی دگيچيبه كموناردها  اجازه نداد كه پ      يی  ابتدای  درك ها 

كـه هـدفش   ی تحولات. ابنديكه آغازگرش بودند را دری تحولات اجتماع 
و فراهم  ی  نظام -ی  شتر نهاد دولت به لحاظ ادار     يساده كردن هر چه ب    

س دو يتجربه كمـون پـار    . ن نهاد بود  يايی  زوال نها ی  ط برا يآوردن شرا 
منـتج شـده   ی ات مبارزه طبقـات يرا كه از واقعی  ا دو مقوله علم   يمفهوم  

ح ين و توضيتدو. ايپرولتاری كتاتوريمقوله حزب و د . دان آورد يبود به م  
ن قـرار   يعهده لن ن دو مقوله عملا بر      يقتر، همه جانبه تر و كاملتر ا      يعم

 چنـد مـاه     -ه  ين در بحبوحه انقلاب روس    يجهت نبود كه لن   ی  ب. گرفت
ی دوباره از درسهای گاه خود به جمعبندي درمخف -قبل از انقلاب اكتبر     

انقـلاب  ی روزي ـپی كمون در كتاب دولت و انقلاب پرداخت و راه را برا       
  .اكتبر گشود

  : حاتیمنابع و توض
اثر ماركس، برگردان باقر » بناپارتيی برومر لوهجدهم « به نقل از كتاب    - ١

  پرهام، نشر مركز 
خ يتـار «س بـه كتـاب     يع كمون پار  يت دست اول از وقا    يرواکسب  ی   برا – ٢

ی ن كتاب به زبان فارس ـ    يا. ديرجوع كن ) ١٨٧٦(ساگاره  ياثر ل » سيكمون پار 



     ٢٠u 
  . كار قابل دسترس استيشه و پيت انديدر سا) رمن پوريژن هيبا ترجمه ب(
  . كمون عمدتا برگرفته از كتاب فوق استی دادهايطلاعات مربوط به روا

شتر مورد استفاده واقع يل بياطلاعات و تحلی ز براير ن يزی  كتابها و نوشتارها  
  :شده اند

  اثر ماركس، ترجمه باقر پرهام، نشر مركز» در فرانسهی جنگ داخل«
ج شده در مجله نگاه    در -» اد بود كمون  يدر  «ن به نام    يكوتاه از لن  ی  مقاله ا 

  دفتر دوم
  ين به فارسي فصل سوم، منتخب آثار لن-» نيدولت و انقلاب اثر لن«
ن اثـر در    ي ـای  ف، ترجمـه فارس ـ   يكلی  اثر تون » زنيی  و رها ی  مبارزه طبقات «

  . قابل دسترس است) تياقل(ان يت سازمان فدائيسا
  ی قاضا، برگردان محمد يژلو بوفسكا. ر نظر ايز» ١٨٧١س يكمون پار «
  رشكي ترجمه احمد بی،اثر لئو ترتسك» سيكمون پار«
  ١٣٨٥، آبان ١٣بذر، شماره يی ه دانشجويوان نشري، باربد ك»زنان آتش افروز«
نوشته تراب حـق شـناس، نـشر      »  چندی  س و ارائه تامل   يحماسه كمون پار  «

   ١٣٧٥، تابستان ٦نقطه شماره 
فرانـسه اسـت كـه اكنـون     يی انقلاب بـورژوا ی ز، از سرودهاي سرود مارس  – ٣

خواندن آن توسط کموناردها نشانه آن بـود کـه          . ن كشور است  يای  سرود مل 
گسست نکرده بود و البته هنوز ی م انقلاب بورژوائيقا از مفاه  يکمون هنوز عم  

ی عن ـيکمون  ی  زود بود بعد از کمون بودکه سرود واقع       ی  ن گسست يانجام چن 
 .ه سروده شديونال توسط اوژن پوتيانترناس

را به عنوان سمبل استعمار   » واندوم«ب ستون   يل تخر ي اور ١٣ كمون در    - ٤
ه كمون در يانيدر ب. ب كرديان ملت ها تصويض ميمستعمره و تبع  ی  ملت ها 

دان ي ـمی از آنجا كـه كمـون، سـتون سـلطنت         «: ن آمده است  ينه چن ين زم يا
 ـ             يواندوم را    ن و  يادبود تـوحش و سـمبل خـشونت و مظهـر افتخـارات دروغ

غالبان ی ميو تجسم دشنام دای ن املليحقوق بی و نفی گری بر نظامی ديتاك
ی عنيفرانسه، ی از سه اصل جمهوری كيه يمستمر علی ديه مغلوبان و تهديعل

ران يستون واندوم و: كندی ر را صادر ميك ماده زيشناسد، فرمان ی می برادر
گوسـتاو  «بـه نـام   ی  ن اقدام توسط هنرمنـد نقاش ـ     يشنهاد ا يپ) » .خواهد شد 

س و ارائـه  يبه نقل از مقاله حماسه كمـون پـار        (» .شنهاد شده بود  يپ» هيكور
، تابستان ٦چند، نوشته تراب حق شناس، مندرج در نشر نقطه شماره      ی  تامل

١٣٧٥ (  
  ٣٢٠صفحه ی سي منتخب مكاتبات ماركس انگل- ٥
ران ان گذاياز بنی كي(ر افكار پرودون ياز رهبران كمون تحت تاثی اري بس– ٦

" فقـر فلـسفه  "مارکس در کتاب  . قرار داشتند )  ١٩سم در قرن    ينارشآمكتب  
 در مـورد زنـان    ی وی ـ هـا  دگاهيدبه  اما  . ديپرودن را به نقد كش    ی  نظرات کل 

 بشدت نه هايزمی اريظرات پرودن در برخورد به زنان در بس ن«. برخورد نکرد 

ی تن فروش ـ: دزنان متصور بوی  فقط دو شغل برا   ی،ده و يبه عق . بودی  رتجاع
ن اعتقـاد بـود كـه      يد بر ا  ينامی  م" بايجانوران ز " او كه زنان را      .یا خانه دار  ي

ر به عشق آزاد و محكوم كردن ازدواج و      يزنان دم زند  ناگز    ی  هركس از برابر  
رفع ی  حسادت و نفرت نسبت به مردان و عطش جنس  ی،محكوم كردن زنانگ  

 .شودی دچار می نشدن
کمـون  ی  حدود هفـت سـال قبـل از برقـرار         (ل اول   ونايس انترناس يزمان تاس 

. در گرفتـه بـود  ی ستي ـنه در جنـبش کمون   ين زم يدرای  ز مبارزه ا  ين) سيپار
 ـت زنان در ايه عضويفرانسه علی ندگيئت نمايت قاطع ه ياكثر لات ين تـشك ي

زن در كنار آتش خانه است و نـه در    ی  جا: ن بود كه  ياستدلالشان ا . دادی  را
كـار  . شـود ی مشكلات انسانها به مردان مربوط م ـی كار و بررس . مجمع بحث 

ی ندگيئت نماياز نظر ه . و رتق و فتق امور خانه كارگر است       ی  زنان، بچه دار  
نقـش زنـان هـم در     . نـان آور  : ن نام كره ارض است    ينام پدر، بزرگتر  : فرانسه

ی كل بنای ك ستون اصليبخش كار زن، خانواده است كه     . جامعه مهم است  
مـضطرب و  ی ن، روان هايغمگی اهگاه آرامش بخش قلب ها    پن. جامعه است 

  !ستيرد به نفع جامعه نيگر به دوش بگيدی فه اياگر زن وظ. دهيرنج
ت فرزندان بپردازد اگر چه بـه طـور بلاواسـطه           يد به ترب  يزن با : به گفته آنان  

ی گـر نم ـ يشود دی  ر كار صنعت  ياگر زن درگ  . ت كننده، پدر است   يهدای  روين
را نـه در جامعـه   ی زي ـن چيمـا چن ـ . كندی روياش پ ی  عيف طب يتواند از وظا  

افتـه  يد سـازمان    ي ـژه در جامعـه تجد    ي ـم و نـه بـه و      يكن ـی  قبول م ـ ی  كنون
  !فردای ستياليسوس

ی ونال اول رايت زنان در انترناسين نطرات عضويبا ای جدی رغم مخالفتهايعل
به نقل از   (» .واگذار شد ی  محلی  زنان به واحدها  ی  ريار عضو گ  يو اخت . اوردين

   )واني، باربد ك»زنان آتش افروز«مقاله 
او . ر حضور زنان در كمون قرار گرفـت يقابل توجه است كه ماركس تحت تاث     

ت از نقش يونال اول در لندن ضمن حماي انترناس١٨٧١در كنفرانس سپتامبر    
جاد شود يمنحصر به زنان ای شنهاد داد كه بخش هايپر شور زنان دركمون، پ

كننـد و  ی فا ميای در زندگی به كار مشغولند، نقش مهمی ادين زچرا كه زنا 
ش از مردان يكنند و بی كنند و در اعتصابات شركت می در كارخانه ها كار م

را يی گـر بحثهـا  يك دي ـدهند تا خودشان با ی ح ميشور و شوق دارند و ترج    
اك ن الملل اول، مجموعه و اسناد، اثـر ژ  يبه نقل از جلد دوم ب     . (ب دهند يترت
ا، برگردان يفسكايا دوناياثر رای سم و آزاديمون، نقل شده در كتاب ماركسيفر

  ) گري نشر دی،دا آفاريو فری حسن مرتضو
  ن ياد بود كمون، اثر لني در -٧
  فرانسه ی  از مقدمه انگلس بر جنگ داخل– ٨
   ٧ رجوع شود به منبع شماره – ٩

وی تنـی چنـد از    از س ـ٢٠٠٨متنی که ملاحظـه مـی کنيـد در بهـار سـال         
کمونيست های برجسته آمريکا، از رهبران حزب کمونيست انقلابـی آمريکـا،     

ترجمه اين متن بـه  . به صورت سخنرانی در نقاط مختلف آن کشور ارائه شد       
حقيقت با خدمات باب آواکيان نشريه فارسی با هدف آشنا کردن خوانندگان   

سـنتز  . رت می گيردبه نوسازی و علمی تر کردن تئوری های کمونيستی صو 
نوين  باب آواکيان بر دفاع از شالوده های مارکسيسم و جمعبندی درس های 
مثبت و منفی دو انقلاب سوسياليستی شوروی و چين در قرن بيستم، متکی 

بدون شک اين فقط يک معرفی است اما شرح موجزی از سـنتز نـوين       . است
 قـسمت و در شـماره    به دليل طولانی بودن مطلب، آن را در چند        . می باشد 

تحـت    ايـن مـتن  بخـش اول . حقيقت منتشر می کنـيم نشريه های مختلف   
 ٤٩ شـماره ی   نـشريه  در» بشريت نياز به انقـلاب و کمونيـسم دارد        «عنوان  

  . منتشر شد
  ینقش و قدرت بالقوه آگاھ :بخش دوم

جنبه ی دوم و مرتبط با جنبه ی اول آن است کـه آواکيـان درک                
.  نقش و قدرت بالقوه ی آگاهی تکامل داده استعميق تری را در مورد   

به همان اندازه که ما خصلت پيچيده، چند لايـه و متـضاد   : به اين معنا  
 با تمام محدوديت هـا و اجبـارات و مـسيرهای            -جامعه را درک کنيم     

 به همان نسبت آزادی ما در عمل -گوناگونی که  در مقابلش قرار دارد 
در .  زيـاد مـی شـود       چند باره  يت جامعه کردن و تاثير گذاردن بر وضع     

نـه تنهـا   ) يعنـی روابـط توليـدی   (گذشته اهميـت زيربنـای اقتـصادی        
 اين. برسميت شناخته می شد بلکه بيش از اندازه بر آن تاکيد می شد             

پديـده ی  كـاهش  تقليـل گرائـی   . بـود  تقليل گرائی گرايش بهبازتاب  
کـه  اسـت   ی  پيچيده به يک علت فراگير و يکدست ديدن پروسـه هـائ           

و مـانع  اين روش موجـب تحريـف واقعيـت    . دارای سطوح گوناگون اند   
اين درست اسـت کـه نهادهـای سياسـی،          .  می شود  بازتاب صحيح آن  

 همه در نهايت -جامعه  ، روبنای    به عبارت ديگر   -افکار، اخلاق جامعه    
 ايـن يکـی از درون بينـی هـای           و (از درون روابط توليدی مـی روينـد       

دارای حيات نسبی   روبنا  و   اما اين نهادها و افکار       )تاساسی مارکس اس  
بعلاوه، آن ها در سطوحی کاملا متفاوت و درهم فـرو    . خود نيز هستند  

نمی توان آن هـا را      . رفته عمل کرده و بر روی يکديگرتاثير می گذارند        
صرفا به رويش مستقيم الخط و مسطح روابط توليدی يا روابط طبقاتی       

هـای  » نـژاد «اين نظريـه کـه در ميـان مـردم     . نيممثالی بز .تقليل داد 
مختلفی هست و سياهان يک نژاد پـست هـستند يـک مزخـرف شـبه       

اين نظريـه از   .  سربلند کرد  ١٩علمی يا دروغ توخالی است که در قرن         
روابط برده داری و بخصوص طبقه برده دار برخاست و برای تقويت اين 

  سمیتجسم دوباره انقلاب و کمون
 ست؟یان چین باب آواکیسنتز نو
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به ورای آن رفـت و     ين نظريه   ااما نفوذ   . روابط و اين طبقه استفاده شد     

  اینکتـه اين همان  .وارد بافت معنای آمريکائی بودن و دموکراسی شد      
بررسـی کـرده   » دموکراسی جفرسوني«که باب آواکيان در مقاله      است  
حيات صاحب ، مستقل از روابط برده داری آن زمان         اين فکر ) ٧. (است

تـا در جامعـه   ح. بر روی افکار مردم تاثير می گـذارد     خود شده است و     
کـاملا ريـشه کـن شـده     ريشه های مـادی آن  زمانی که   سوسياليستی  

  . با آن در افتاد و عليه اش مبارزه کرداست، بايد 
هر چند لنين و بخصوص مائوتسه دون خـدمات مهمـی در زمينـه          
درک صحيح تـر و ديـالکتيکی تـر رابطـه ی ميـان زيـر بنـا و روبنـا و             

؛ امـا هيچيـک حـدود و ثغـور و           اين رابطه کردنـد   » عملکرد«چگونگی  
سياليت اين استقلال نسبی را عميقا و يا در پيچيدگی چنـد لايـه اش               

  . نکردندروشن بطور کامل 
   گسست از گرایشات پراگماتیستی

مشکلات گرايش های فلسفی منفی و      در جنبش کمونيستی    سوم،  
پراگماتيـسم  زيادی در زمينه متد موجود بود که بسياری از آن ها بـه               

 همانطور که قبلا گفتم، پراگماتيسم فلسفه ايست که .بوط می باشندرم
با بررسی واقعيت نهفته در لايه » کارکرد داردآنچه  «عنوان قبول تحت  

پراگماتيسم معتقد است که ايده ها تا .  مخالفت می کند،های عميق تر
مفيد بـرای  «: اما بايد سوال کرد. زمانی حقيقت هستند که مفيد باشند    

و مهم تر اينکه پراگماتيسم معيار سنجش حقيقت را کـه   » زي؟چه چي 
اين ايـده کـه صـدام    . عبارتست از تطبيق فکر بر واقعيت، نفی می کند        

حسين سلاح های کشتار جمعی دارد برای جورج بـوش ايـده مفيـدی      
  . بود اما عليرغم فايده مندی اش حقيقت نداشت

ن، در جنـبش  استاليزمان  اين گرايشات فلسفی غلط، بخصوص در       
ايـن  گـسترده ی  زيرا نفـوذ    . کمونيستی شايع شد و آن را مسموم کرد       

ايـن  . گرايشات فلسفی غلط در جنبش کمونيستی عواقب جدی داشت        
به معنای استفاده از تئوری به مثابه       (ابزارگرائی  : گرايشات غلط شامل  

ستفاده از آن بـرای   بجای اابزاری برای توجيه برخی اهداف کوتاه مدت  
بـه  ( ؛ تجربه گرائی يا امپريـسم     )عمق رفتن و روشن کردن حقيقت     به  

معنای ارزيابی از حقيقت بر مبنای تجربه مشاهداتی مستقيم و بلافصل 
بـه جـای بيـرون    ( وريسم يـا پيـشينی      ي؛ آپر )در يک چارچوب محدود   

 کشيدن مفاهيم نظری از خود  جهـان، در يـک کـنش پيچيـده ميـان      
؛ )وری های نظری پيش ساخته بر جهان پراتيک؛ تحميل کاتگ تئوری و 

بـه  مـی كنـد   متدی که علـم را محـدود   (و پوزيتويسم يا  اثبات گرائی   
مشاهدات و تمرکز بـر روی انـدازه گيـری کمـی و             گذاری  تشريح و کد  

  ) .پيش بينی
 تحليـل از    ،اين نگـرش  . بيائيد دقايقی روی پوزيتويسم مکث کنيم     

 ها را نفی کرده و يا بی سطوح عميق تر پويش ها و جهت گيری پديده  
به اين دليل گـرايش بـه آن دارد کـه پديـده را از مـتن              . معنا می داند  

 همچنين تلاش می کند فرايندها ؛بزرگتر و سطوح گوناگونش جدا کند 
در نتيجـه گـرايش بـه آن    . و پديده ها را به يک علت ساده تقليل دهد   

ند  را ک حرکت ک پراتي» جلوتر از «علم می تواند و بايد      طرقی که   دارد  
می تواند مـا  ی کلی  تحليل عميق تجربه    طرقی که    -نفی يا انکار کند     

 در مورد پويش ها و گرايش های عمقـی   ژرف تر را به درون بينی های      
در واقعيت وجود دارد رهنمون شـوند و راه هـای           ) يا پتانسيلا (که ذاتا   

جلـوتر   «بدون اينکه تئوری  . جديدی را به روی تغيير واقعيت باز کنند       
قادر به ترسيم و تصور چيزی کيفتيا متفاوت از آنچه پيـشاپيش     » بدود

 بدون اينکه تئوری جلوتر حرکت کند مـارکس و         .نمی شويم می دانيم   
  .  را بنويسندمانيفست کمونيستانگلس نمی توانستند 

ايــن » عواقــب جــدي«اجــازه دهيــد مثــالی بــزنم تــا منظــورم از 
مثالم مربوط بـه واقعـه ی       . وشن کنم رويکردهای متدولوژيک غلط را ر    

ی در  تـروفيم ليـسنکو، ژن شناس ـ     . که شهرت بـدی دارد    ليسنکو است   
ليسنکو نظريه ای داد مبنـی  .  بود١٩٣٠اتحاد جماهير شوروی در دهه   

 به عبارت ديگر اگـر کـسی از   .ندبر اينکه خصائل اکتسابی قابل توارث ا  
انـدام عـضلانی شـود،    طريق وزنه برداری و استفاده از استرويد صاحب       

  . فرزندانش اين اندام را به ارث خواهند برد
اما ليسنکو بر پايه ی آن يک پروژه ی مفصل     . اين ديدگاه غلط بود   

 با اين هدف کـه در مـدت کوتـاهی در شـوروی کـه در      ،به راه انداخت  
ز بعـد از آنکـه وی ا      .  قحطی بود مقدار زيادی گنـدم توليـد کنـد          خطر

يوند گياهی به موفقيت مختصری دسـت يافـت،         طريق انجام مقداری پ   
  .  صحيح اعلام شدرسما اين نظريه 

قضاوت در مورد حقيقت يـک      .  کمی بشکافيم  موضوع را بيائيد اين   
نظريه با اين معيار سنجش که آيا برای اين يا آن هـدف کوتـاه مـدت                 

و قضاوت در مورد حقيقت يک . است يا خير، پراگماتيسم است» مفيد«
تجربـه  ( بر پايه يکرشـته آزمـون هـای تجربـی، امپريـسم         نظريه صرفا 

 کـار  به جای اين، بايد کار خود و چيزهائی کـه در حـين   . است) گرائی
را در چارچوب آنچه که بشر در هر مقطع زمانی به عنـوان          می آموزيم   

 کامـل تـرين و دقيـق         يعنی در چـارچوب    -حقيقت کشف کرده است     
.  بگـذاريم -م  عينی در دست داري ـ   ترين تصوير يا الگوئی که از واقعيت      

سپس و همچنين بايد آن را با شواهد مربوطه که از منابع ديگر بدست         
بـا حقـايقی کـه در آن زمـان مـی           و  تئوری ليسنک . آمده، تشريح کنيم  

چگونه توضيح داده شد و چه کـاری        ) منجمله تئوری داروين  (دانستيم  
ان نتايج ليسنکو   در آن چارچوب برای اثبات آن شد؟ اگر تضادهائی مي         

و آنچه از طريق تئوری داروين می توان پيش بينی کرد بوجود بيايـد،               
  اين تضاد را چگونه بايد فهميد؟ 

پـی  . چنين روشی در پيش گرفته نـشد  در شوروی اما در آن زمان   
 نه فقط به دليل آنکه ژن شناسان مخالف اين       - ندآمدها فاجعه بار بود   

 حتا در مواردی بشدت سرکوب شدند نظريه از حق کار محروم شدند و    
و نه فقط به دليل آنکه بطور کلی برای علوم در شوروی فاجعـه بـار                  -

بود؛ بلکه همچنين به دليل آنکه چنين رويکردی را برای ارزيـابی هـر               
  . نظريه ای در هر رشته ای، در ميان مردم رايج کرد

سم يا بيائيد بـه مثـالی در مـورد آپريوريـسم و همچنـين پوزيتوي ـ           
را داشـت کـه بـا       ) پيـشينی (استالين اين فرض آپريوری     . نگاهی کنيم 

 ١٩٣٠مکانيزه شدن کشاورزی و با اجتماعی شدن مالکيت در دهـه ی     
توليـد در چارچوبـه ی آن، ديگـر طبقـات متخاصـم در      قرار گـرفتن  و  

. با اين وصف مبارزه طبقاتی ادامه يافت. جامعه شوروی بوجود نمی آيد 
پيشينی از جامعـه سوسياليـستی ی       » الگوي«لين يک   از آنجا که استا   

بدون تضادهای خصمانه ی طبقاتی داشت نمی توانست علت ادامـه ی          
اين مبارزه را بفهمد و نتيجه گرفت که تمام اين مخالفت ها بايـد کـار             

پی آمدها از زوايای گونـاگون دردنـاک    . عوامل نفوذی امپرياليسم باشد   
. که بسيار مهم بـود  .  ديدگاه  انتقاد کرد    بعدها مائوتسه دون به اين    .بود

يکــی از خــدمات بــزرگ مــائو تئــوری تــداوم مبــارزه طبقــاتی تحــت  
سوسياليسم است که بـه مثابـه بخـشی از آن همچنـين مقـداری بـه                  
گرايش های فلسفی استالين در زمينه کم بها دادن به تضادها و نديدن 

 ابزارگرايانـه و غيـره   اما اين گرايشات پوزيتويستی و    . آن ها  انتقاد کرد    
لطمات زيادی زد و تا قبل از بـاب آواکيـان ابعـاد کامـل آن شناسـائی       

  . نشده و به طور منظم از ان گسست نشده بود
  آواکیان و پیشرفت رادیکال در زمینھ اپیستمولوژی  

بالاخره، و بسيار مهم، باب آواکيـان ديـدگاه هـای اپيـستمولوژيک      
ا مـورد نقـد قـرار داده و از آن هـا     قدمت دار در جنـبش کمونيـستی ر      

اينکـه  : اپيستمولوژی به تئوری شناخت اشاره دارد . گسست کرده است  
يکـی از ايـن ديـدگاه هـای     . ما چگونه بـه حقيقـت دسـت مـی يـابيم          

حقيقـت دارای   «اپيستمولوژيک غلط ديدگاهی است که معتقـد اسـت          
. وهدر حاليکه حقيقت، حقيقت است و ياوه، يـا       . »خصلت طبقاتی است  

بله، ماترياليسم و ديالکتيک به . فارغ از اينکه بيان کننده ی آن کيست     
 پيگير  واقعااگر که ما در بکار بست آن         (می تواند عنوان يک متد کلی     

امـا حتـا   . به حقيقت بالا بـرد   بی  توانائی ما را در دستيا    ) و دقيق باشيم  
ايـد بـر   کـه بدسـت آورده ايـم ب    را  بعد از بکار بردن اين متد، هر آنچه         

 و نه زنيمه آيا اساسا منطبق بر واقعيت هست يا خير محک اينکحسب 
  .    بر حسب اينکه از طريق چه روشی آن را بدست آورده ايم



     ٢٢u 
 استفاده )متد ماترياليسم ديالکتيک  (متداين  در واقع کسانی که از      

 مـی تواننـد حقـايق       - منجمله کسانی که از آن متنفرنـد         -نمی کنند   
عينـی   های طبقات مختلف با واقعيت . کنند و کرده اند   مهمی را کشف    

. متفاوت برای طبقات مختلف نداريم  » حقايق«متفاوت روبرو نيستند و     
و همه نمی توانند آن     ... اين يک چيز پرولتری است      «: نمی توان گفت  

 به مثابه يک از آنجا که پرولتاريا. يک واقعيت موجود است» .را بفهمند
ن کردن خصلت جامعه بشری نـدارد، ماترياليـسم          نيازی به پنها   طبقه

اما تقليـل آن  . وی منطبق استمنافع اساسی  ديالکتيکی و تاريخی بر     
مـی توانـد آدم را بـه        » حقيقت دارای خصلت طبقاتی اسـت     «به اينکه   

از متفکـرين بـورژوا يـا حتـا       چيـزی   آنجا ببـرد کـه امکـان يـادگيری          
در چارچوب مارکسيسم قرار   متفکرينی که نه بورژوا هستند و نه اينکه         

و می تواند آدم را به آنجا ببرد که فکر کند صـرفا بـه               . دارند را رد کند   
  . دليل آنکه فلانی از پرولتاريا هست دسترسی ويژه ای به حقيقت دارد

ايـن نگـرش   . در اينجا نيز می توان از تجربه منفی ليسنکو آموخت    
کن برخاسـته اسـت و       که چون ليسنکو از ميان توده های کار        تادجا اف 

و به دليل آنکـه مخـالفينش   ... چون از قدرت شوروی حمايت می کند   
عمدتا از ميان طبقات ممتـاز جامعـه ی کهـن برخاسـته انـد و حـامی         

اين ها دلايل موجهی برای حمايت از درستی     ... قدرت شوروی نيستند    
اما منشاء طبقاتی هيچ ربطـی بـا ارزيـابی از    . تئوری های ليسنکو است   

 و بهتر اسـت نداشـته      - ندارد   اينکه افکار يک نفر حقيقت است يا خير       
همچنين درجه حقيقی بودن افکار توسط اينکه به لحاظ فـوری            . باشد

اين رويکرد پراگماتيـستی منجـر بـه     . هستند تعيين نمی شود   » مفيد«
  . يا حتا تحريف واقعيت شده است» چرخاندن«

شـته شـد زيـرا در کوتـاه     در مورد ليسنکو نظريه ی او حقيقی پندا   
مسئله آن نيست که مجرد از مبارزه برای تغيير . مدت مفيد به نظر آمد

 نيست کـه حقيقـت بـه     هممسئله اين . کنيم» حقيقت جوئي « جهان  
حقيقت ما را آزاد  ،هرگز بدون مبارزه. می کند» ما را آزاد«خودی خود 

 ،درک نکنـيم اما اگر ما جهان را به گونه ای کمابيش صحيح  . نمی کند 
. يعنی اگر ندانيم که حقيقـت چيـست؛ آنگـاه آزاد نيـز نخـواهيم شـد              

و )  پـويش هـا  ( کـه منطبـق بـر ديناميـک هـا            کـرد  کارهائی خواهيم 
تضادهای واقعی واقعيت عينی نيستند و در نتيجه نخواهيم توانست آن  

حداقل نخواهيم توانست آن را در جهتـی  . واقعيت عينی را عوض کنيم   
  .  که ما را به انقلاب و کمونيسم نزديک تر کندتغيير دهيم

درون بينی های غير مارکسيست ها . اين فرآيندی بسيار غنی است  
. و ضد کمونيست ها را نه می توان ناديده گرفت و نه کـلا اتخـاذ کـرد         

بلکه بايد آن ها را نقادانه سره و ناسره و سنتز کرد و بسياری اوقـات از      
کـه در جنـبش     (ر اين فرآينـد را رهـا کنـيم          اما اگ . نو قالب بندی کرد   

چگونه می توانيم اميدوار باشيم که      ) شد» سنت«کمونيستی تبديل به    
دنيائی را که در آن زيست می کنيم و مرتبـا در حـال تغييـر و توليـد                
چيزهای جديد و بيسابقه است بشناسيم؟ برای دست يابی به شـناخت   

 جوشش فکری است؛ نيـاز آن  نياز به برخورد افکار و مناظره و رقابت و    
است که آدم ها جاده هائی را دنبال کنند که ممکنـست بـه نظـر آيـد         

اما از سـوی    ... نخواهد کرد و بالاخره نيز به بن بست برسد          » خدمتي«
ايـن  . ديگر درون بينی های جديدی را در رابطه با واقعيـت ارائـه دهـد    

نـد بـشدت    اين فرآي » حقيقت دارای خصلت طبقاتی است    «ديدگاه که   
  .  ضروری را ميان بر زده و تحريف می کند

حقايقی هستند که در کوتاه مدت و به شـکل          . بيائيد صادق باشيم  
مستقيم الخط در تضاد با مبارزه برای کمونيسم قرار می گيرند اما اگـر   
در مفهومی گسترده تر و با متد و رويکردی کـه بـاب آواکيـان تبيـين                

اين .  واقع به اين مبارزه خدمت می کندکرده است به آن نگاه کنيم در  
 حقايقی در –نيز هست » را می لرزاند حقايقی که پشت ما     «امر شامل   

مورد جوانب منفی تجربه جنـبش کمونيـستی بـين المللـی و جوامـع               
 اما بطور عـام تـر،   –سوسياليستی که توسط کمونيست ها رهبری شد     

يت را متفـاوت    شامل حقايق مکشوفی است که در جوانب معينی، واقع        
از درک های قبلی کمونيست ها يا درک های مردم بطور کل نشان می 

  .  دهد

لازم اسـت  » می لرزاندحقايقی که پشت ما را     «در رابطه با اهميت     
سنتا ضد کمونيست ها به ماجرای   .  به مورد ليسنکو بکنيم    ديگرنگاهی  

حريـف  ليسنکو به مثابه اثبات اينکه کمونيسم مجبور است حقيقت را ت     
برخی کمونيست ها بـا  . کند و متفکرين را سرکوب کند اشاره کرده اند   

روشی سهل الوصول خود را از ماجرای ليسنکو جدا می کنند و برخـی            
اما عمدتا نمی خواهند بفهمند که      . خيلی ساده آن را ناديده می گيرند      

  بايـد برای رهبری هر جنبه ی جامعـه ی جديـد       کمونيست ها چگونه  
  . ا بطور صحيح به کار ببندندمارکسيسم ر

بالعکس، آواکيان مصر است که با اين تجربـه بطـور کامـل مواجـه       
و در آثار متفاوتش به اين مثـال بازگـشته و درس هـای عميـق       . شويم

 اينکه در متد و بينش چه مفـاهيم       –تری را از آن بيرون کشيده است        
ی کـه ايـن    آن اوضـاع  ... غلطی موجود بود که کار را به اينجـا کـشاند            

و کمونيست ها چه بايد کنند کـه از        ... کشش ها را توليد کرد چه بود        
و در سـطحی عميـق تـر از ايـن نـوع      ... اين نوع بينش گسست کننـد      

پراتيک گسست کنند تا بتواننـد جهـان را بـه جـائی کـه بهتـر اسـت                  
  . ن كنندرهنمو

نيـست بلکـه حقيقـت    » حقيقت جوئي «زيرا در اينجا مسئله صرفا      
 و بر پايه ای کاملا علمی، بينش و متد ماترياليست ديـالکتيکی،              جوئی

درک صـحيح اتــصال ميــان ايــن و مبــارزه بــرای انقــلاب و در نهايــت  
  .   غنای کاملی که در اين فرآيند موجود است و درک -کمونيسم 

 روشـی کـه اسـير       -درک اهميت جستجوی حقيقت با ايـن روش         
ابزارگرايانـه کـه آيـا در لحظـه       مشغله های تنگ نظرانه، پراگماتيک و       

حاضر چه چيزی مصلحت است يـا اينکـه در امتـداد اهـداف خـاص و                 
جستجوی حقيقت از طريق بکاربـست    . فوری کمونيست هاست، نباشد   

همه جانبه، پيگير و دقيق بينش و متد علمـی ماترياليـسم ديالکتيـک           
غييـر  برای رو در رو شدن با واقعيت همانگونه که هست و بر اين پايه ت         

ايـن بطـور راديکـال نـو اسـت و      : انقلابی آن به سوی هدف کمونيـسم     
نماينده ی يک بخش کليـدی از غنـای سـنتز نـوينی اسـت کـه بـاب                

  .آواکيان تبيين کرده است
هـر چيـزی کـه در واقـع         «:  اين معنای کامل اظهاريه اوسـت کـه       

حقيقت است برای پرولتاريا خوب است؛ همـه حقـايق مـی تواننـد بـه       
بـا   را مـی توانيـد ايـن اظهاريـه    » .ا به کمونيسم کمک کننـد رسيدن م 

هر چيزی که به نفع پرولتارياست و به ما کمک «: ديگری مقايسه کنيد
 بـا  -اين نگـرش دوم  » .می کند که به کمونيسم برسيم، حقيقت است      
 به مقدار بسيار زيـاد در  -محتوا و رويکرد پراگماتيک و ابزارگرايانه اش  

 در واقع کاملا    .ستی بين المللی سلطه داشته است     تاريخ جنبش کموني  
و اين بخش کليدی . مخالف معنای اظهاريه آواکيان است که نقل کردم

از گسست راديکالی است که متد و رويکـرد او نماينـدگی مـی کنـد و                 
بخش کليدی از غنای اپيستمولوژيکی است که او در حال تکامل بـوده       

  . ا در دست گيرندو مبارزه کرده که کمونيست ها آن ر
شالوده های فلسفی و متدولوژيک سنتز نوين  دارای اهميت بسيار           

 کتــاب مــی توانيـد بــه بــرای بررسـی عميــق تــر ايـن موضــوع   . اسـت 
  ) ٨ (. رجوع كنيد»مارکسيسم و فراخوان آينده«و » مشاهدات«

  :بخش سوم
    ابعاد بین المللی-مفاھیم سیاسی : سنتز نوین
  ...ادامه دارد 

٧. Audio of the talk Communism and Jeffersonian 
Democracy is available online at bobavakian.net 
and revcom.us  
٨. Bob Avakian, Observations on Art and Culture, 
Science and Philosophy (Chicago: Insight Press, 
٢٠٠٥) and Bob Avakian and Bill Martin, Marxism 
and the Call of the Future: Conversations on 
Ethics, History, and Politics (Chicago: Open Court 
Publishing/Carus Publishing, ٢٠٠٥)   
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مقاله ارزشمندی که در زير می خوانيد سال ها پيش با استفاده : توضيح
و ) ١٩٧٦-١٩٤٩( فلسفی مجلات چين سوسياليستی      -از مقالات علمی    

 . نگاشته شده است) آر سی پی(يست انقلابی آمريکا حزب کمون
ــدولوژ ــتقلی متـ ــه يل گرايـ ــونيردكس(انـ ــه ي و جبرگرا)یستيـ انـ

هـستند و درك مـا از    ی  كيالكتي ـدی  ستي ـاليضد متد ماتر  ) سمينيدترم(
ها علـم را در حـصار     ی  ن متدولوژ يا. كنندی  ف م يرا تحر ی  ت ماد يواقع

در ی  ادي ـهـا نفـوذ ز    ی  وژن متـدول  يا. كشندی  اد م يبه انق ی  خفقان آور 
د خـود را  ي ـبا. دهندی خود را بروز م   جامعه دارند و به اشكال گوناگون       

 ايــن گــسترده تــری و فلــسفی اســيم سيو مفــاهی دن معــانيــدر فهم
د ن ـكـه سـربلند كن  ی م تا در هر پوشش  يم ده ي تعل متدولوژی های علط  

 ـاز تقو ی  ن بخـش  يا. ميم با آن مقابله كن    يبتوان ی ت و تكامـل متـدولوژ  ي
ر يتفـس ی گسترده تر مان برارزه  است و در مبا   ی  كيالكتيدی  ستياليماتر
در عرصه . كندی مان کمك می فکری ت سلاحهاير جهان به تقوييو تغ

بوجـود آوردن و تکامـل      ی  ك برا يالكتيست د ياليعلوم، دانشمندان ماتر  
انـه و جبـر   يل گرايتقلی های بخش مجبورند كه با متدولوژ ی  علم رهائ 

. رون آورنـد  ي ـ ب هـا اد خفقـان آور آن    يارزه كرده و علم را از انق      انه مب يگرا
دن بـه  يت بخـش يها به امر مـشروع    ی  ن متدولوژ ينكه ا يمهمتر از همه ا   

ی كـس ی طبعا وقت. كنندی ر آن خدمت ميينظم موجود و ممانعت از تغ   
ن كار يای ازند، برای يها دست می ن متدولوژيان ما به ا ياز م ی  ا كسان ي
ها در جامعـه و دسـت       ی  ن متدولوژ ينه نفوذ گسترده ا   بلكه نشا . ستين
  .غالب و دم دست استی های دن به متدولوژيازي

كـه معتقـد اسـت     ی  فلـسف ی  ري ـك جهت گ  يست؟  يسم چ ينيدترم
) ن و مفـروض   يع در هر زمـان مع ـ     ير وقا يو س (ده ها   يپدی  ت فعل يموقع

و ن شـده  يـي ن از قبل تع  يع مع ياز فاكتورها و وقا   ی  الزاما توسط رشته ا   
ن كـه هـر   يع مع ـياز عوامـل و وقـا  ی ره اي زنج–ده  است  ينجا رس يبه ا 

. ب تا بـه آخـر  ين ترتيعلت بوده و بهم  ی  عامل و رخداد بعد   ی  كدام برا 
  ! ن مقدر بوده استيچن: پس
 ـخالص ا ی  ستيده آل يجه ا يآخر، نت ی  ريجه گ ين نت يا ی ن متـدولوژ  ي
قع اكثرشـان   در وا . نديگوی  نطور نم يست ها ا  ينيلزوما همه دترم  . است

د ي ـح آن، بايده و توض ـي ـفهم پدی د برا يگوی  مائو م . نديگوی  ن نم يچن
ر ينـد س ـ يگوی ست هـا م ـ ي ـنيدترم. ردده مطالعـه ك ـ يآن پد ی  تضادها

مورد ران را يجامعه اکه ی ال زمانمثی برا. شودمطالعه  د  يباآن  ی  خيتار
 )یستي ـاليبر بستر جهان امپر   (آنرا  ی  ما تضادها . ميدهی  مطالعه قرار م  

. ميکنی نگاه مهم ) و نه نامربوط(و به گذشته مربوط م يدهی ح ميتوض
ا ي ـخ چند هـزار سـاله و   يم از تار  يد برو يگوی  می  ستينيدترمی  متدولوژ

م يح كنيره حوادث را تشريم و دانه به دانه زنجيچند صدساله شروع كن 
. ميف كن ـ ي ـرا تعر جامعـه   ی  ل كنون يم خصا يم تا بتوان  يو بهم متصل كن   

يی  رونـدها  آنتمـام   ر  يمحصول اجتنـاب ناپـذ    ی  ده فعل ينكه پد يای  عني
  . است كه قبلا رخ داده است

يی ر و تحـول جـا  يي ـست ها تغينيدر تفكر دترمم كه   يد فكر كن  ينبا
ر فقـط تـا بـدان    يي ـدارد اما به چه صورت؟ به نظر آنان تغ    ی  جائ. ندارد

ا ي ـآن رشـته  ی تواند رخ دهد  كه در تضاد با خـصلت اساس ـ    ی  اندازه م 
. نباشـد ) پا دادهی گريكه هر كدام به د(ی قبلی  ره مفروض رخداد  يزنج

ر يانحراف از مسی عامل تصادف، برا  ی  برای  اندكی  در قوه تفكر آنها جا    
آن ها . ن چارچوبه تنگ، وجود دارديرون اياز بی الت عواملمفروض، دخ

متعـدد  ی  رهايده مـس  ي ـتكامـل پد  ی  نند كه بـرا   يتوانند بب ی  می  بسخت
ط يل شـرا  ينطور هستند چون بدل   يده ها ا  يدر نظر آنها پد   . تموجود اس 

ر يي ـتغ. توانستند باشندی  ن نم ير از ا  يكه در سابق موجود بود غ     ی  نيمع
ر يآنها تصور ناپذ  ی  تش برا يده از موقع  يكال پد يرادا گسست   يو انحراف   

ده را بـه مثابـه ادامـه        ي ـخواهنـد پد  ی  شده م ی  بيهر ترت ه  بآنان  . است
  . ح كنندي گذشته تشردری زيوسته چيپ

ننـد امـا   يبی هـم م ـ ی چيده هـا را مـارپ  ين پد يتكوست ها   ينيدترم
ن شـده  يـي از قبل تع ش  يچ و تابها  يحلقه ها و پ   كه باز شدن    يی  چيمارپ

اما . روشن است ی  سم در جامعه و احزاب بوروژائ     ينيعملكرد دترم . است
ن ياتخـاذ چن ـ : د عملكردش را روشن كـرد يز باينی ستيدر احزاب كمون  

ل ي ـكند و بـه امـر مـا در تحل   ی ف ميده ها را تحريدرك ما از پدی  متد
زنـد؛  ی  ضـربه م ـ  ی  ر آن و تمام روابط جامعه بشر      ييح جهان و تغ   يصح

ان ياز مل ها و يدن پتانسيشود؛ موجب ندی غلط می زيموجب برنامه ر 
ست هـا  ي ـنيدترم امـروزه  .شـود ی می دن اشكالات واقعيآنها و ند  رفتن  

ع را بـه  يره وقـا ي ـند خـدا زنج  يگوی  ها م ی  مذهب(ند  ستينی  همه مذهب 
ده يست معتقدند كه پد   ياليماتری  ست ها ينيدترم) ان انداخته است  يجر
ی چيع مـارپ  يجه و ادامه وقا   ينت) ا جامعه يمثلا فرد   (ا مورد بحث    ی ي فعل

ان افتـاده و  ي ـن در گذشته بـه جر يمعی ط اجتماعياست كه توسط شرا 
ط را در   يط مح يجامعه شرا  ايف فرد   يعراند كه در ت   ی  ب مدع ين ترت يبد

  .نظر گرفته اند
ل يتقل. استی ل گرائياز تقلی شكلی ست؟ جبرگرائيچی ل گرائيتقل

است ی نشيانه بيل گراينش تقليب. استی در واقع جوهر جبرگرائيی گرا
ده را بر حسب خواص مولفـه  يچيت پيك كليكند خواص ی  می  كه سع 

ن مولفه ها و اجزاء را چگونه يحال ا. آن، بر حسب اجزاء آن بفهمدی ها
مجرد و منفرد از پروسه گسترده تر و كل و       ی  گونه ا كند؟ ب ی  می  بررس

رد ي ـگی بر بستر كل قرار می كه هر جزء وقتيدر حال. در خود ی  گونه ا ب
ی نشين بيچن .دهدی ا از خود بروز م  يكند    ی  متفاوت كسب م  ی  خواص
ن كـسب  ي تر، خـواص نـو  دهيچيت پيكه ماده در سطح كلابد ی ي در نم 

جمـع خـواص اجـزاء    ی ده تر مـساو يچيت پيت آن كل يكند و خاص  ی  م
تواننـد  ی ت م ـي ـاجـزاء آن كل ی كه حتابد ی يدر نمو . ستيمجرد آن ن 

را از خود بروز دهند كـه از سـوخت و سازشـان بـر بـستر آن                ی  خواص
شود و بطور مجـرد خـواص مـورد بحـث را نخواهنـد              ی  می  ت ناش يكل

 قبـل از  ،اجـزاء و خـواص  : ن است يای  ل گرائ يتقلی  سمف ر يتعر. داشت
ی ل م ـين اجـزاء تـشك  ي ـكل و مجرد از آن وجود دارند و كل از جمـع ا   

  . شود
ت به صفات و خـواص  يك كليرسد؟ خواص   ی  نش به كجا م   ين ب يا

ل ي ـتقل) شـود ی می ت بررس يكه خواص آنها هم مجرد از كل      (اجزاء آن   
افراد ی ابد به جمع رفتارهای ي ملينكه خصائل جامعه تقليا ايابد؛ ی ي م

ا ي ـو ) شـوند ی م ـی كـه مجـرد از جامعـه بررس ـ     ی  رفتار(درون جامعه   
ات و يفيست برابر است با جمع كيكمونك حزب يت يا خصوصيت يفيك

مـانع در  امـر  ك يل گرا تنها  يتقلی  برا .آنی  ات تك تك اعضا   يخصوص
شـتن  ندا: شـود ی ده محسوب م ـيچيده پيبه درك كامل از پدی  ابيدست

ق تر شود يهر چه شناخت از اجزاء دق. تيشناخت كامل از اجزاء آن كل
  !گرددی ت كاملتر ميشناخت از كل

در ی علم ـی ت هـا يمهم در فعالی از مشخصه های كی ي ل گرائ يتقل
نه يبرزمی  و جبر گرائ  ی  ل گرائ يل از تقل  يبدون تحل . استی  عصر بورژوائ 

ی لم در عـصر بـورژوا     از عملكرد ع  ی  توان درك درست  ی   نم ی،خيتاری  ا
ده يای جبر گرائی غالب نوعی دئولوژيسم ايدر زمان فئودال  . بدست آورد 

ستا كـه توسـط   ي ـای ده اي ـپدرا ی بود كه جهان و نظم اجتماعی  ستيآل
گاه ارباب، شاه، سرف در سلسله يو جا. كردی ر ميخدا برقرار گشته تصو

ت العلـل   نداشـت كـه عل ـ    ی  ازيسم ن يفئودال. بودی  ابدی  مراتب اجتماع 
از ی ز بخـش  ي ـگفت همـه چ   ی  ع را شرح دهد چرا كه م      يده ها و وقا   يپد
امـا  . ن كـرده اسـت  يـي ت گسترده تر است كه خـدا از قبـل تع       يك كل ي

مجـزا  ی  را به مثابه واحـدها    ی  مادی  ده ها ياز داشت كه پد   ينی  بورژواز
كـه  ی منطبـق بـر درك ـ   ی  فئـودال ی  دئولوژي ـبعـلاوه ا  . كندی  دسته بند 

خودش از جهان كـسب كـرده بـود،    ی ت اجتماعيه فعاليبر پا ی  بورژواز
از ی ستيالير ماتريد بوجود آورد كه به تفس   يجدی  دئولوژينرو ا ياز ا . نبود
توانـد از  ی ك بود و اعلام كرد كه انسان م   يعت نزد ين جامعه و طب   يقوان
ن ير داده و قـوان    يي ـگاه خود در جامعـه را تغ      يجا خودی  تهايق فعال يطر
علـم  . ر فرمان خـود آورد يرا به ز ی  عيطبی  روهاينعت را بشناسد و     يطب

شـد جهـت متحـول      ی  ن ابـزار  يا ماش ـ ی ي ـ كيابزار مكـان  . شرفت كرد يپ

 یدر مورد تقلیل گرائی و جبر گرائ



     ٢٤u 
ن يح قـوان يتـشر ی شـد بـرا  ی ن مدلياما همچن. مولدهی  روهايساختن ن 

ی بـرا ی  ل به مـدل   ين تبد ي ماش .یعيا جهان طب  ی ي مختلف نظم اجتماع  
  ! موجودات زنده شد و نه بالعكس

ده ي ـچيق شـكافتن پ   ي ـب از طر  ي ـن ترت ينوظهور به ا  ی  استهياليماتر
درسـت  : ح آنها زدندي دست به تشرشين اجزايزترين پروسه ها به ر يتر

البتـه  . ميكنی  قطعه قطعه م  ی  وارسی  را برا ی  كيهمانطور كه ابزار مكان   
ده ها يراجع به اجزاء پروسه ها و پد     ی  اديق، آنان اطلاعات ز   ين طر ياز ا 

دربـاره خـواص اجـزاء    ی اوقات اطلاعات مكفی برخی  كسب كردند، حت  
را كـه بـر   ی ان آنها اصـول يكه توانستند از ميپروسه بدست آوردند بطور  

ی اتيكـشف ن بـه  يهمچن ـو . رون بكشند يافته ب يه آن پروسه سازمان     يپا
ی در عـصر بـورژواز  ی سـابقه جهـان مـاد   ی ر ب ـ ييكه به تغ  ابند  يدست  
د علـم را بـشدت محـدود    حوزه عملكری  ن متدولوژ يمعذالك ا . ديانجام
موجـودات زنـده شـد و نـه     ی بـرا ی  ل بـه مـدل    ين تبد ينكه ماش يا. كرد

ی دانشمندان بـورژواز . شرفت علوم گذارد يبر پ ی  رات مخرب يبالعكس تاث 
د فهم خواص پروسه ين ذره ماده به كليافتن كوچكتريفكر كردند كه با 

 هـا در  افت و غافل از آن بودند كه پروسه   يده دست خواهند    يچيپی  ها
ی از پروسـه هـا    ی  ماده، بطور نـسب   ی  ابيتر ادغام و سازمان   ی  سطوح عال 
دهنـد  ی  را بروز م  ی  تر خواص يدر سطوح عال  . نتر مستقل اند  يسطوح پائ 

 ـالمثـل كمون  ی  ف ـ. (رهي ـكه كاملا متفـاوت اسـت و غ        منفـرد بـا    ی  ستي
  .)  استتا متفاوتيفيست كيكمونحزب متشكل در ی ستيكمون
 ـالينش ماتر يب از ی ف شـده ا  ي ـنـه تنهـا درك تحر     ی  کينمکـا ی  ستي

ی هم اشتباه م ـی زيدهد بلکه هنگام برنامه ر    ی  ده ها و پروسه ها م     يپد
زد و تمام اعمـال و      يبر) كياستراتژ(ی  آنكه طرح عموم  ی  مثلا بجا . كند

از ی كوچكتر را در خدمت متحقق كردن آن و به مثابه تابع     ی  برنامه ها 
محك بزند، بالعكس را ن ين ها  اش ببرد و با آيكرده و به پی آن طراح
ی خوب م ـی انقلابی ت هايفعالكرشته  يبا انجام   ی  عني. كندی  حركت م 

چوقـت هـم   يهالبته .  برسد)یاستراتژ(تر ماده   يخواهد به آن سطح عال    
توان ی با جمع دقت نظرها نم. دهدی به هدر می  رسد و فقط انرژ   ی  نم
برنامـه  ا ي ـنقشه در  یافتن علل ناكامی يا براي. د گسترده كسب كرد   يد
د آن ي ـه باك ـيی ا بخـشها ي ـ توان از اشكالات تك به تك افـراد  ی  نمی  ا

ی  پ ـبردند شروع كرد تا به علل ناكام ماندن برنامـه         ی  ش م يبرنامه را پ  
ا درسـت  يا نه و اگر بود، آ     يا برنامه درست بود     يد آ يد د يبالعكس با . برد

ی فرد چه نقـش  ايبخش ا نه و سپس اشكالات هر   يبه عمل گذارده شد     
   .كردی باز

تواننـد بهبـود حاصـل    ی كند كه افراد م ـ ی  نمی  نش نف ين ب يالبته ا 
افتـه و كـاملتر و كـاملتر شـده     ين هم بهر حال بهبود    يكنند چون ماش  

مهـم آن   ی  تـضادها ی  ده ها از بررس   يح پد يتشری  ل گراها برا  يتقل.است
 از  مـا . كننـد ی  هات حركت م  يكنند بلكه از مدل ها و تشب      ی  حركت نم 

ی م ول ـيكن ـی ده اسـتفاده م ـ ي ـل مـان از پد  يفهماندن تحل ی  ه برا يتشب
كـه معلـوم   (ا مـدلها   ي ـده را از درون تشابهات      يل مان در مورد پد    يتحل

  .ميكشی رون نميب) ستيار انتخاب آنها چيست معين

  یمریم جزایر
توسط ) يخيسم تارياليماتر(خ ياز تاری ستيالين درک ماترييتب

ن بار ياولی بود و برای در دانش اجتماعی نقلابمارکس و انگلس، ا
ر و تحول در سازمان يين تغيمحرکه و قوانی به قوای جامعه بشر

ارتباط با ی ن عرصه از دانش بيانقلاب در ا. بردی بشر، پی اجتماع
ی ميو شی ولوژيو بی کيزين جهان فيدر کشف قوانی انقلابی جهش ها

ن در مورد يم دارويشف عظش از همه از کيمارکس و انگلس ب. نبود
سم تکامل موجودات زنده و بوجود آمدن انسان در ير تکامل و مکانيمس

ن ي ا.یل انرژيکشف سلول و قانون تبد. ر گرفتندير؛ تاثين مسيا
ر کرده و منظومه ييرا دستخوش تغی فلسفی ات لاجرم درک هايکشف

 بر د کهيعلم جد. ر و رو کردنديحاکم بر جامعه را زی کلی باورها
قرار داشت، ی تجربی وند منطق و داده هايخلاف علم عهد باستان بر پ

را ) متد(و روش ی در تفکر فلسفی انقلابی های دگرگونی دروازه ها
خود به زدودن ی و روش به نوبه ی انقلاب در تفکر فلسف. گشود

ی بر خدا محوری انسان محور. رساندی ارياز علم ی کيزيمتافی دهايق
ر ييو تغ» تضاد«گرفت و اصل ی شير بر سکون پيي تغغلبه کرد؛ فکر

» وحدت«و » سکون«ش فرض يده ها بر پيدائم بعنوان قانون همه پد
رات تکان دهنده يين تغيهمه ا. روز شدي پی،قت کل هستيبه مثابه حق
ان انسان يو روابط می خ جوامع بشرياز تاری ستياليل ماتريراه را بر تحل

از خصلت جوامع ی خطوط مهم. باز کردی ه داريها در جامعه سرما
 قبل از ی،و کشف قوه محرکه مبارزه طبقاتی ه داريماقبل سرما

ن يينها به تبيهمه ا. گر کشف شده بوديه پردازان ديمارکس توسط نظر
  .رساندی اريخ توسط مارکس و انگلس ياز تاری ستياليدرک ماتر

ی م اقتصادبزرگ، همزمان با غلبه نظای اکتشافات و اختراعات علم
ی قت هستيکل حقی ت کرد که گوئين فکر را تقويای بورژوائی اسيو س

» يهيبد«ی ايتوان با استفاده از قضای بدست آمده و می و اجتماع
به مثابه ی نظام بورژوائ. کردی نيش بينده را بدقت پير آيمسی علم
  . بشر انگاشته شدی ت آزادين جهان ممکن و نهايبهتر

ده و در بطن آن يند» تينها«را ی عصر بورژوائاما مارکس و انگلس 
خواهد ی را در پی ميرا که انفجارشان تحولات عظی هسته تضادهائ

ز يخود را نی های منجمله تئوری علمی های دند و تئوريدی آورد م

ی آنان به کشف قوا. انگاشتندی بشر نمی آخر خط تکاملات فکر
ی سرنگونامکان  و رورتضاکتفا نکردند بلکه ی ه داريمحرکه نظام سرما

ز يباشد را نی از سلسله مراتب طبقاتی که عاری آن و گذار به جامعه ا
ی جهانی خير تاريين تغيای ل به رزمنده ينشان دادند و خود تبد

 از ی،ن و فلاسفه و دانشمندان بورژوازيآنان بر خلاف متفکر. شدند
ز يانگسم شگفت يناميکه در عرصه علم شده بود و از دی انقلابات
ر و تحول نظام ييان تغيو پای د هستيکلی ؛ کشف نهائيه داريسرما

که کشف قاره ها و ی در زمانه ا. نکردندی ريجه گيبشر را نتی اجتماع
ی اضيری نها در فرمول هايکشف قانون حرکت اجسام و مهار همه ا

به همراه ی ه داريد سرمايوه توليکه شی و وفور» ب و نقصيعی ب«
ی و حقوقی و قضائی و اجتماعی اسيو نظام سی ه داريماآورد؛ نظام سر

جه ينها نتين دو از همه ايداد، ای ان را بلامنازع نشان می و فلسف
و منظومه افکار هنوز ی  اجتماعی،ن نظام اقتصاديکه ا: گرفتندی گريد

د کرده است يآن را تولی ن نظام نطفه هايکه همی نده اينسبت به ا
ک طبقه يا به عنوان يظهور پرولتار. ه شودد زاديکهنه است و نو با

از آن در ی ريجه گيات سترگ دوران بود که نتياز واقعی کی يانقلاب
ی ت مبارزه طبقاتيواقع. دستور کار هر متفکر مهم آن زمان قرار داشت

آنچه را مارکس کشف کرد . کشف کرده بودندی ن بورژوائيرا حتا متفکر
ا يپرولتاری کتاتوريبه دی  عصر کنوندری ن مبارزه طبقاتين بود که ايا

ک ياستقرار ی و تلاش برای ه داريکه دوران گذار گسست از نظام سرما
  .خواهد شدی در سراسر جهان است، منتهی ستيکمونی نظام اجتماع

ازمند ي نی،خ جامعه بشرياز تاری ستياليبدست دادن درک ماتر 
ت يو غای طتک خ» يعلت و معلول«کرد يده تر از رويچيپی کريرو

. ک آن زمان سلطه داشت، بوديزيات و فياضيانه که در علوم ريگرا
رابطه ی آلمانی دئولوژيه خود مانند ايمارکس در همان آثار اول

گوناگون و سطوح گوناگون جامعه ی ه هايلای چند جانبه ی کيالکتيد
ی د بر شالوده مادين تاکيدر ع. دهدی شرح می را با دقت شگرفی بشر

ی ريکه منبع شکل گ) يديروابط تول(ان انسان ها در جامعه يروابط م
ان افکار هر عصر بر تحولات يافکار هر عصر است؛ تداخل متقابل م

  . دهدی را نشان می و اجتماعی اقتصاد
ن تمرکز بر مطالعه يدر کل مارکس و انگلس، موفق شدند در ع

  تغییرات بزرگ در شناخت علمی بشر از جهان هستی
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د يروابط تولی ريشکل گ(ی حاکم بر جامعه بشری شين گرايقوان

د و  افکار هر عصر و مبارزه يتولی وه هايان انسان ها و شيمی اجتماع
و سازمان دادن انقلاب؛ با ) ر در آن هاييبعنوان عامل تغی طبقات

ه انقلاب ين نظري ای،و فلسفی همه جانبه به تحولات علمی کرديرو
ن کار، يا. م کننديق تنظيو دقی را به حداکثر ممکن علمی اجتماع

ن داشتن حضور در عرصه مبارزه يم در عيعظی ش فکرک تلايازمند ين
ن يبه ا. ع جهان بوديرات و وقاييتمام تغی ريگين پيو همچنی عمل
جامعه ی ر انقلابييتغی برای علمی ب آنان موفق شدند، چارچوبه ايترت

و ممکن کرده بود ارائه ی ضروری ه داريکه رشد سرمای بشر
قت ين حقيشان داده است؛ انی خ مبارزه طبقاتيهمانطور که تار.دهند

ب يهر چند با فراز و نش(که اکثرا ی عيق علوم طبيبزرگ، بر خلاف حقا
افتند، با خصومت ی يگاه خود را ميجای در جامعه بورژوائ) اديزی ها

مواجه ی ه داريفات آگاهانه نظام سرماين تحريافته و همچنيسازمان 
اکم و طبقات ت نظام حيرا موجوديست زيکه البته تعجب آور ن. شد

  . حاکم را هدف گرفته بود
له آغاز شد  ي گال-کياز زمان کوپرنی فلسفی ر در باورهاييدوران تغ

افت و  با گسست مارکس و انگلس از يوقفه ادامه ی و تا زمان مارکس ب
به نقطه اوج ی کيالکتيو دی ستياليو سنتز تفکر ماتری سم آلمانيده آليا

و نظام ی اسيفقدان  پشتوانه قدرت سل ين نقطه اوج بدلياما ا. ديرس
از ی بات گوناگونيترک. ل به تفکر مسلط نشديتبدی اجتماعی اقتصاد

 ی،و متد ماقبل مارکس و انگلس در اشکال نئوکانتی تفکرات فلسف
خود ادامه ی ره به سلطه جهانيسم و غيسم، امپرينيسم، دترميتويپوز

ی شرفت هاياما پ. ردندر گذايز تاثينی ستيدادند و مرتبا بر جنبش کمون
ل به يز هر بار تبدينی ه داريرات مهم در سرماييا تغيبزرگ و ی علم
و هم ی ستيمحک زدن دوباره فلسفه و متد مارکسی برای شگاهيآزما

ن يدر بحبوحه ا. ک شدنديالکتيسم دياليحمله به ماتری برای سنگر
ن و مائو يو متد مارکس و انگلس توسط لنی کشمکش ها درک فلسف

  . افتنديز تکامل ينی ح شدند و درجوانبيح تر تشريشفاف تر و صح
در . ن علم در محک آزمون قرار گرفته استيگر ايک بار ديامروز 

  : ش روستيبشر دو سوال پی م دانش علميعظی شرفت هايپرتو پ
ی علمی های از تئوری اريز مانند بسيسم نيا علم مارکسيکم، آي

ی ه ايا همه علوم پاي آن گذر کرد؟ آد ازيشده است و بای ميگر قديد
گر يشان ديشده اند و چارچوبه های ميافتند؛ قدي تکامل ١٩که در قرن 

ی ولوژي؛ بيل انرژيتبدی تکامل؛ تئوری است؟ بطور مثال تئوری ميقد
رات را بر مارکس و انگلس ين تاثيشتريکه بی ؛ سه علمی سلول

  .گذاشتند
جه گرفت كه يتوان نتی مسم يمارکسی ه اياصول پای ني با بازب

ی مانند تئور) اش ی همراه با تکاملات بعد(سم يست و مارکسين نيچن
  .  استی معتبری علمی چارچوبه ی ن کماکان دارايتكامل دارو
ی ع تجربه يف وسيکه طی سم بدون اتکاء  بر دانشيا مارکسيدوم، آ

ند؟ ح تر کيق تر و صحيخود را دقی های تواند تئوری بشر گردآورده، م
گر يدی ل به مذهبيه نکند، تبدين دانش تکيسم بر اياگر مارکس. ريخ

مذاهب ی مردم  به سوی ان مذاهب، مسلما توده هايشده و در رقابت م
تکامل . کنند  خواهند رفتی ل ميکه طبقات حاکم تحمی و باورهائ

ن يها و همچنی آن از نادرستی در پی سم، زدودن پيمارکسی دائم
انقلابات ی روزيپ. بوده استی ن؛ همواره ضروراضافه کردن بر آ

زنده ماندن ی ن و بطور کليه و چيبزرگ در روسی ستياليسوس
ن يز چنيامروز ن. سم تا به امروز، بدون آن ها ممکن نبوده استيمارکس
  .     موجود استی ضرورت

در همه ی رات بزرگيي   از زمان مارکس و انگلس تا کنون، تغ
ی طول عمری ه دارينه تنها سرما. اده استدی جهان روی عرصه ها

ی کردند داشته است،  بلکه در جهاتی می نيش بيش از انچه آنان پيب
محرکه ی هر چند در قوا. افته که از تصور آنان خارج بوديتکامل 

و دوام ی روزيپ. امده است  يبوجود نی رييتغی ن نظام طبقاتين اياديبن
ن ييستم عامل تعيقرن بی ستياليو بالاخره شکست انقلابات سوس

در ی نه تنها عامل مهم. رات بزرگ  جهان بوده استييدر  تغی کننده ا

ت يبود بلکه ذهنی جهانی ه دارينظام سرمای ر تکامل و زندگيمس
ز بطرز يرا ن) رهيو هنر و غی اسيسی های  تئوری،دئولوژيفلسفه، ا(

ت يچه به لحاظ موقعی اقشار اجتماع. دگرگون کرده استی شگفت
ی را بورژوازيز» يماد«به لحاظ . ر کرده اندييتغی و چه ذهنی ماد

ا  هم همان يو پرولتاری ست و خرده بورژوازينی گر همان بورژوازيد
ن طبقات را يد و مبادله، ايتر شدن تولی مشخصا جهان. ستندين

ز ينی از نظر ذهن. کرده استی رات قابل توجهييدستخوش تغ
ی ر تجربه هاين طبقات تحت تاثيمه اهی و فکری اسيندگان سينما

  .ر شده اندييقرار گرفته و دچار تغی انقلاب
کرده اند که بطور حتم دور ی ميعظی شرفت هايز پينی عيعلوم طب

ی های ز دچار دگرگونيعت را نيبشر  طبی دخالتگر. از تصور آنان بود
با ی از ستاره گانی تلسکوپ هابل  عکس هائ. ز کرده استيشگفت انگ

ن رفته و يگر از بين که دياز زمی ارد سال نوريلي چند می له فاص
ش ي سال پ٤٠٠که يدهد  در حالی ستند به  دست ما ميموجود ن

کره ماه؛ افق بشر را ی له با مشاهده دره تپه هايگالی تلکسوپ ابتدائ
ده که امکان آن يرسی انسان به نقطه ا. ز وسعت داديرت انگيحی بطرز

ر يجز حامله شدن زن تکثی قي که نوع خود را بطررا بطور بالقوه دارد
  . کند

ی های تئور. د شده استيشناخت آن دوره بشر ناپدی حصارها
و دانش ی ديتولی روهايرشد نی جده و نوزده دروازه هايقرن هی علم

و حتا ی ناکافی علمی های از همان تئوری اريبشر را باز کردند اما بس
ن تحولات ضربات يا. شده استغلط بودن احکام مشتقه شان ثابت 

ه رشد علوم  يحاصل از  سطوح اولی ستينيدترمی بر درک های محکم
سابق غلط ی ستياليسوسی در کشورهای ه داريسرمای اياح. زده است

بر ی را مبنی ستيج در جنبش کمونيرای ستينيدترمی بودن درکها
سقوط «و ی ستيالينظام سوس» محتومی روزيپ«و ی شرفت تک خطيپ

و ی ستينين درک دترميا. را نشان داده استی ه داريسرما» وممحت
ه يسرمای اياحی قت تکان دهنده يدن حقيدر دی مانع مهمی مذهب

که توسط مائوتسه دون ی قتيحق. شدی ستياليسوسی در شوروی دار
در مورد خصلت ی و موجب شد که به درک ژرف تر. کشف و اعلام شد

ی سم که مياليدار سوسي ناپاخصلت سست و. ميابيسم  دست ياليسوس
رود ی ه داريسرمای ا به عقب به سويسم يکمونی تواند به جلو به سو

ی ريموجود است و به شکل گی چرا که هنوز خاک حق بورژوائ
  .دهدی ن پا مينوی بورژواز
غلط فقط در ی های و متدولوژی فلسفی م که درک هاينيبی  م

حتا در . شدی د ميجدی مق عليدن حقايعرصه علوم نبود که مانع از د
ن؛ موجب انشعابات ينوی ستيق مارکسيکشف حقای ستيجنبش کمون

مختلف ی ت منطبق بر منافع طبقاتيبزرگ شده است که در نها
  .بوده اندی ا و بورژوازيپرولتار
.  ضربه زده استی ستينين درک دترميگر بارها بر ايرات دييتغ
خود سالم ی اسيو سی داقتصای ر بحران هايبارها از زی ه داريسرما

و هر بار که . ميعظی های مت نابودي هر چند به ق- رون آمده است يب
ا شده است، يسابق احی ستياليسوسی در کشورهای ه داريسرما
نه ي چه در زم-ل کند يره خود تبديتوانسته آنها را به ذخی ه داريسرما

ق ين طرياز ای نه فکريو از همه مهمتر در زمی اسيو چه سی اقتصاد
دوباره دست و پا کرده و ی تيخود مشروعی  برای ه داريسرما

ی ن جهان ممکنيبهتری ه دارينکه  سرمايخود را  در مورد ای دئولوژيا
ن وجود و يبا ا.  تواند بدست آورد گسترش داده استی است که بشر م

دگاه نبوده ين ديم ايقدرت، قادر به تحکی رغم استفاده از اهرم هايعل
ی ل هايبدی جامعه بشری ات مادينشانه آن است که ضرورن يو ا. است

آن ی سرنگونی کند و فرصت برای زند و قبول نمی کهنه را پس م
ازمند ارائه چارچوب يسم را نيرات مارکسيين تغيهمه ا. کندی فراهم م

و مبارزه ی ه داريسرمای تحقق ضرورت و امکان سرنگونی برای نينو
  . سم کرده استيکمونی برا

له يکه از زمان گالی اضيک و ريزيور که دوره علوم فهمانط
ر خود ياما در مس) در مقابل علم عهد کهن(آغاز شد ) کيکوپرن(
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ز با نقاط عطف يسم نيرا تجربه کرد؛ مارکسی گسست ها و جهش هائ

ز که در ينی ولوژيک و بيزياما علوم ف. رقم خورده استی و مائوئی نيلن
کرده اند؛ امروز در ی املات بزرگخود گسست ها و تکی ر تکامليمس

ن که يتکامل داروی تئور. ز هستنديگر نيرات بزرگ دييآستانه تغ
مرتبا محک خورده است؛ بدون رها ی ولوژياش با تکامل بی درست

ی نم) گولد کرده استی که استفن جی کار(ی کيزيود متافيشدن از ق
ه دفاع ان خود را محکوم بياش را حفظ کند و حامی توانست سرزندگ

  . کردی تکامل  می از تئوری ر علميغ
ان يدر واقع، پا. ده استيرسی ن مرحله ايز به چنيسم نيمارکس

ر يين؛ تنها با تغيسم و آغاز دور نويکمونی ک دوره در مبارزه برايافتن ي
ش آغاز شد و ي سال پ١٦٠که از ی ستيو تحولات درون جنبش کمون

رات ييبلکه تغ. شودی ن نمييعستم  تيقرن بی ستياليبا انقلابات سوس
ی می اری ين علامت گذاريگوناگون، به ای گوناگون در عرصه ها

ی ن حفظ بدنه اصليسم در عيمارکس. ل هستنديرسانند و در آن دخ
رات بزرگ را در يين تغياست که تمام ای نيازمند چارچوبه نوياش ن

  .نها باشديخود بگنجاند و در واقع حاصل سنتز ا
د از يست بلکه بازديق نيختن حقايرون ريتکامل، ب یروش ما برا

تر کردن يآن ها و وسعی صحت نسبی نان از پابرجائياطمی آنها برا

ی و کسب آن کار. ديآی شه بدست نميهمی کبار برايقت يحق. آنهاست
ن ياز ا. ار گرانبهاستيبسی جامعه بشری پر زحمت و مشقت است و برا

و متد خودسرانه  و ی با بوالهوسقت يو استقرار حقی قت جوئيرو، حق
  .  ستيسازگار نی نيکوته ب

ق کامل تر از بکاربردن يحقا. ستيروش ما از صفر آغاز کردن هم ن
ی ايدر دری رانانی ما مانند کشت. ديای ق سابق بدست ميقطعات حقا

ی را نوسازی د با هر آنچه در دسترس است  کشتيم که بايکران هستيب
خ يتاری م فاکت هاي قدم در روش ما تحکنين جهت اوليبهم. ميکن

ازمند آن است که در درجه ينی متد علم. استی ستياليانقلابات سوس
از . ميح آن ها را مستدل کنيم و بطور صحيه کنياول بر فاکت ها تک

ی در سی ن الملليبی ک بورژوازيدئولوژيکه جنگ ای مه آلودی فضا
رفته شده يپذی  باورهاسال گذشته بوجود آورده ؛ از سد و معبر تمام

شود ی شمرده م» اتيهيبد«سم که امروز جزو يخ کمونيدر مورد تار
ر پا گذاشت و با روش يحاکم بر جامعه را زی د سنتيد رد شد و عقايبا

و عزم راسخ  ی  سال گذشته را با شجاعت علم١٦٠ق يق حقايتحق
اند که متعلق به همه ی ق علمين ها حقايا. ت کرديمستقر و تثب

ز يب نين ترتيبهم. ست هايا و کمونيت هستند و نه فقط به پرولتاريربش
  . ديت آنها جنگيتثبی د برايبا

مورداسـتقبال خواننـدگان   » كمونيسم بر سر دو راهـي «بخش اول بيانيه  
ی برخی رفقا با ارسال يادداشت، نامه و مقاله انتقاد. نشريه حقيقت قرار گرفت

ی از اين امر، تـلاش م ـ ی براز خوشحالضمن ا. در اين بحث شركت جسته اند    
كنيم در حد امكان به مرور نظرات رفقا را منعكس كنيم و به پرسشها و نكات 

ما از تمام اعضا و هـواداران حـزب   . مطرح شده از جانب آنان بپردازي    ی  انتقاد
در دامن زدن به اين بحث بر عهده گيرند، و بيانيـه         ی  خواهيم نقش فعال  ی  م

بـدل كننـد و  نظـرات، انتقـادات و      ی برای فعاليـت تـوده ا    یاخير را به ابزار   
  . ما ارسال دارندی مردم را برای پرسشها

  . شويدی در ذيل با نظر سه  تن از رفقا آشنا م
  حقيقت  

  نامھ اول
 تبريك و شاد باش برای درك ايـن امـر خطيـر و شـروع يـك راه                

ای اتحاديه  نوجوان بودم كه يكی از رفق . درخشان جديد برای شما دارم    
او . كه بعدها اعدام شد،از زندان پيغام داد كه تا می توانم مطالعـه كـنم   

از  احـساسات  . خود جوانی بود كه از كودكی مجبور به كار كردن بـود         
از او ياد گرفتم كه زياد و متنـوع مطالعـه      . طبقاتی بالايی برخوردار بود   

  . كنم
ست كـردن،   جبريت و تك بخشی ديدن، تقليل دادن و قداست در         

در نوشته بر سر كمونيـسم بـر سـر دو    .... تجربه گرايی را دامن زدن و     
ديالكتيـك و روح    . راهی بدرستی مورد توجه و نقد قـرار گرفتـه اسـت           

  . مبارزه را دريافتن، پيام اين نوشته بود و فراخوان آغازی ديگر
از شما می خواهم كه بيرحمانه اشتباهات را در فـضای فرهنگـی و        

  .انه نقد كنيد و ياد مبارزه و نمادهای قهرمانانه را ارج بگذاريدروشنفكر
فكـر  . (استالين زمانی نماد و شمشير آهنين پرولتاريای جهانی بود        

 ارتباط با – ٤ دولت، – ٣ ايدئولوژی و حزب، - ٢ طبقه، - ١كنم مربع 
فكر كنم هنوز هـم در زمينـه روحيـه و اراده         )  طبقات ديگر را بنا نهاد    

ولی او را نماد جامعـه آرمـانی   . نماد استاو  نقلابيون نسل جديد    برای ا 
مائو هم اشتباهاتی داشـت برخـی مواقـع     . دانستن حرف و حديث دارد    

عينيت و آرمان در تعامل  با مـصحلت و پراگماتيـسم در او ديـده مـی         
البتـه  . اشتباه نگيريد . وجدانا اين را بدون ارزش گذاری می گويم       . شود

  .يزنده باد مائوئيسم انقلاب.  قاد عميق دارممن به مائو اعت
   نامھ دوم

بيانيه اخير دريچه نوينی را بـرای فهـم و  تكامـل علـم كمونيـسم            

بدون شك بايد همه جا و با همه اين بحثها را بـه پـيش           . گشوده است 
يعنی چگونه و   (و گامهای بعدی    . اما اين تنها قدم اول مساله است      . برد

گامهای سنگين تـر و مهمتـری       ....) ا و با همه   با چه متدی بايد همه ج     
اگر اينطوری نگاه . و نه صرفا تائيد اهميت بحثها. و گير اينجاست. است

سابق کتابی ديگر جايگزين شده،     " کتاب مقدس "نشود که اينبار بجای     
. ورده نميـشود  آاهدافی که در فراخوان سرمقاله ی حقيقـت  آمـده بـر            

همـه ی مـا کـم و     . ا درست بيان کنم   نم منظورم ر  انم چقدر ميتو  انميد
بيش نياز داريم که در نگاهمان تحول ايجاد کنـيم و نـه اينکـه همـان        
نگاه کهنه را داشته باشيم و صـرفا چيزهـايی را ازش بـزنيم يـا بهـش                

" آگـورا "در فيلم ). اين يعنی متحول نشدن(فرمول هايی را اضافه کنيم   
د و بالاخره پاسخ را هيپاتيا شخصيت محوری فيلم آنجايی جهش ميکن      

خورشيد چشمان ما را کـور کـرده تـا واقعيـت            «می يابد که می گويد      
بايـد بـا چـشمانی ديگـر نگـاه          . حرکت ديگر اجرام آسمانی را نبينـيم      

و وقتی او با چشمانی ديگر نگاه ميکند ميتواند حقيقت را پيـدا        . »کنيم
. حقيقتی که اصلا نفی حقايق قبلی ای کـه کـشف کـرده نيـست         . کند

 ). مثل سنتز نوين(بلکه آنها را نيز در قالبی نوين جلو ميگذارد 
اخيرا در سـيمای جمهـوری اسـلامی سـريال     . يک مثال ديگر بزنم 

سريالی دراز است و مـن فقـط دو   . پخش می شود  ”  زندگی بروس لی  "
درفـيلم  . می گويند بروس لـی آدم خـوبی بـود         . سه دفعه اش را ديدم    

بروس لی فن هـای رزمـی       .  وجود دارد  جدال های نظری و فلسفی هم     
. ناميـده مـی شـد را بوجـود آورد و تکامـل داد      " کونگ فو "جديدی که   

فکر ميکنند بـر سـر      ” قديمی"دعوای درون فيلم، بين او و ديگرانی که         
چيست؟ بروس لی به اين نتيجه ميرسد که توانـايی و قـدرت ذهـن و                

عـاليتری ارتقـا    تمرکز و همينطور توانايی های جسمانی بشر به سطح          
و يـا اسـامی ديگـری در    " کاراته"و اين سطح عاليتر را     . پيدا کرده است  

هرچنـد کـه بنيـادش      . اين زمينه که يادم نيست، در بـر نمـی گيرنـد           
). دقيقا اين جمله را بکار می برد (همانست و روی دوش همان ايستاده       

 بقيه ميخواهند ثابت کنند بروس چيـزی را اضـافه و کـم نکـرده بلکـه        
حيف که همه ی مناظره ی بروس لـی  . است" کاراته"همان  " کونگ فو "

وقتی توضيحاتش  است اما يادم. با اين ديگران را درست بخاطر نمياورم
! اسـت " اين سنتز نـوين "اد ميخکوب شده بودم و با خودم گفتم  را ميد 

بروس لی با يکسری حرکات که بيان تـوان ذهنـی و جـسمانی امـروز                
" کاراتـه " اين حرکات است ثابت ميکند که درسته اينها       انسان در انجام  

زيرا در گذشته محدوديت هايی وجود داشت . است" کونگ فو "است اما   

  سه نامه
 



     ٢٧u 
که انسان نمی توانست به اين نوع حرکات فکر کنـد و يـا حتـا از نظـر       

" کاراتـه "او در اين حرکات هم محدوديت های        . جسمانی انجامش دهد  
زيـرا در  . را نميشود منحل کرد" کاراته"را را نشان ميدهد و هم اينکه چ   

" کاراته"او ميگويد . هم در کار نخواهد بود” کونگ فويی"اينصورت ديگر 
است و کونگ فو از بطن اين مادر زاده شده " مادر"و برخی اسامی ديگر 

تکامل نيابد ديگـر از خـود       " کونگ فو "اما اگر اين مادر امروزه به       . است
او بـدون تعـصب و واقعـا مثـل يـک عـالم       . بـود مادر هم اثری نخواهد    

. دانشمند به مطالعه همه ی شکل های ورزش های رزمی مـی پـردازد            
بقول خودش بهترين عناصر را از همه ی اين پديـده ی واحـد در مـی               
آورد و آنرا در ارتباط با تکاملات ذهنی و جـسمانی امـروزی بـشر مـی         

بـرای اينکـار در   . هخيلـی جالب ـ . سنجد و چيزی نوين را جلو ميگـذارد      
و ميگويد . ميکنم" دارم قالب ريزی نوين "مناظره اش با ديگران ميگويد      

اين چيز نوين نيز باز بايد تکامل يابد و روزی چيـز ديگـری جـايگزين               
  . اين خواهد شد

امـا  . هميشه در اين زمان ها خطرش هست  : در مورد انحلال طلبي   
انحلال "ه با قسم و آيه که نه با هشدار بر سر آن ميتوان مانعش شد و ن

مثـل بـاب کـه هـم     . طريق علمی را بايد پيشه کـرد  . نمی شويم " طلب
عميقا و ماترياليستی قادرست نشان بدهد که چرا کمونيسم نياز اسـت       

هم نشان / و چرا مارکس به حق بوده و چرا آن تجارب مهم و عظيمند           
ز در چـه  هم نشان بدهد که امرو/بدهد چه محدوديت هايی و چرا بوده      

بـرای همـين کماکـان      . دنيايی بسر ميبريم و تغييرات چيست و غيـره        
بـرای همـين بايـد    . رجوع بـه مـارکس و آن تجـارب پراهميـت اسـت           

  ! و ساير آثار مارکس و ديگر رهبران  را مطالعه کرد” ايدئولوژی آلمانی"
" ديگران"علت اينكه بسياری از كمونيستها تمايلی به مطالعه ی آثار  

ست که می ترسند در آن ها چيزهـايی باشـد کـه     به اين دليل ا   ندارند  
و چون مـی داننـد کـه امـروز       .  را زير سوال ببرد   " اصول کتاب مقدس  "

جـواب  " ديگران"فرمول و غرولند به   عدد   ٤ديگر زمانه ای نيست که با       
بزيـر  " آئـين شـان  "نمی روند که مبـادا    " ديگران"داد برای همين سراغ     

آنهـا حتـا مـوقعی کـه     . د نباشند دفاعی علمی کنندسوال رود و آنها بل   
اسـت حـرف ميزننـد      " ديگران"بقيه دارند در مورد آثاری که متعلق به         

من نمی گويم  ". اما بايد نقدشان کنيم   "مشغله اصلی شان اين است كه       
نبايد نقد کنيم اما اول آدم بايد سعی كند بفهمد طرف دارد چـی مـی               

؟ صرفا چون طرف يک "ی را بايد نقد کنيمچ"گويد تا بعد  بتواند بگويد 
آکادميسين است که مائوئيسم يـا م ل م را قبـول نـدارد کـه نميـشود       

اسـلحه، ميکـروب، فـولاد اثـر جـرد          "برای مثال کتاب    . اينطوری گفت 
ی را ميتـوانيم  ه چيـز در مورد موضوع علمی اصلی بحثش چ ـ ." دايموند

حـثش در مـورد   ب"نقد کنيم؟ ميشود هنگام بررسی ايـن کتـاب گفـت            
) کاری که باب در دو سه جمله کـرده        (مزخرف است   ” انقلاب فرهنگی 

اما هدف از مطالعه و بررسی اين کتاب جواب به اين اظهاريـه ی غلـط           
و يا چون طرف مائوئيست نيـست     . نويسنده سر انقلاب فرهنگی نيست    

م هرجور يم که چرا اين حرفهای درست را او زده و سعی کنيآزرده باش 
خوب معنای اين نگاه و تفکر چيست؟       . باشيم" منقدش"کجوری  شده ي 

  . تفكری عمومی كه ريشه دار هم هست
برخورد اغلب چپی ها نسبت به فوكو       . يک مورد ديگر را مثال بزنم     

فوکـو مـشغله اش   : "و اينجا و انجا بـا تحقيـر مـی گوينـد     . منفی است 
". يخ جنـون تـار "منظورشان كتابی است بـه نـام     "! ديوونه ها بوده است   

اينکه مـثلا مقولـه و   . کتاب آموزنده ايست و ديد آدم را گسترده ميکند     
چرا و چگونه در دوره های مختلف تاريخی  متفاوت " جنون"برخورد به 

بوده و چه عوامل سياسی و اجتماعی در اين تفـاوت هـا دخيـل بـوده                 
بـا  (در قرون وسطی چون کليسا اعتقاد داشته مسيح ديوانه بوده     . است

ديوانـه هـا حرمـت    ) درکهای به اصطلاح فلسفی از مقولـه ی ديـوانگي     
مـسئله  بعدا علم پزشکی با تکاملات خودش اين        . داشتند و عزيز بودند   

يعنی در دوره های مختلف تاريخی بر     ..... را طور ديگری تعريف کرد و       
اساس اينکه چه مناسبات توليدی و روابط اجتماعی ای غلبه دارد، ايده      

حتا در برخورد به بيماری و طريـق  .  رات هم عوض می شوند    ها و تصو  
البته فوکو اينگونه فرموله نمی کند اما چيزی که طی تحقيقش    . درمان

بر سر تاريخ جنون ميگويد، موضوعی را که مارکس خيلی قبـل کـشف     
فوکو به دست ما مثال ميدهد تـا بتـوانيم          .  کرده بود را ثابت می کند       
ا ثابت کنيم حتا اگر خود فوکو مارکسيـست  صحت تئوريهای مارکس ر   

  . نبوده باشد
مارکسيسم در بر می گيرد، "مشکل کجاست؟ همان مشکل قديمی   

بنظر من فهم درست اين مساله يکـی از اساسـی           ". اما شامل نمی شود   
هـم در ارتبـاط بـا کـشف حقيقـت و            . اسـت " سنتز نوين "ترين عناصر   

نفکران، هم دولت آينده و هم برخورد به روش” حقيقت طبقاتی"موضوع 
  ....... و و و

و اگـر   چرا ما بايد بترسـيم وقتـی خـود را ماترياليـست ميـدانيم؟               
م؟ پيوند خـونی بـا او   ي مارکس را قبول دارا چرا م  ماترياليست هستيم؟ 

اما می توانيم ببينيم و ثابت کنيم اساس نظريـاتی کـه        . ميکه نداشته ا  
و ميتوانيم در حد خـود  . تجلو گذاشت هنوز که هنوز است درست اس       

اگر روزی دنيا . ثابت کنيم سوسياليسم و کمونيسم راه رهايی بشر است
طور ديگری بشود که بتوان بطور علمی نشان داد که آن نظريات ديگر           

اما ايـن هنـوز در مـورد        . راهکار نيست آدم دنبال چيز ديگری می رود       
ت که مارکس دنيا هنوز همان دهشتی اس. مارکسيسم ثابت نشده است

. تصوير می کرد و راه حل هنوز آن چيزيست که او جلـو مـی گذاشـت         
  . تعصب يعنی علمی فکر نکردن و اين مانع بزرگی است

زمانی مائوتسه دون در نشستی از حضار می پرسـد هـدف انقـلاب         
. ”مبـارزه بـا رهـروان سـرمايه داری    : "فرهنگی چی بود؟ يکی می گويد    
مائو جواب ميدهـد کـه   .  ميگويد بهمان ديگری ميگويد فلان و آن يکی     

  .اما هدف اساسی تغيير جهانبينی بوده است. همه اينها بوده است
به نظرم شـاه کليـد    . امروز اين اظهاريه ی مائو را بايد بهتر بفهميم        

يعنـی  / يعنی متد همه جانبه تـر  / سنتز نوين چطوری نگاه کردن است     
  . ماترياليسم و ديالکتيک عميقتر

   : نامھ سوم
با توجه به تجاربی كه در دوره اخير در زمينه دامن زدن بـه بحـث    

سـنتز نـوين واقعـا      در مورد سنتز نوين داشتيم می توانم بگـويم كـه              
بـه ايـن جـور      اكثر افراد پيـشرو     يعنی  . مساله طيف های مختلف است    

بايد بـر سـرش درون  طيـف چـپ قطـب             . مسائل دارند فكر می كنند    
ث ها را با توجه به گرايش های معين و قوی يعنی بح. بندی ايجاد كرد

. با اين نوع گرايشات پلميك كرد. كه در ميان آنها وجود دارد پيش برد 
اين درست است كه سوالات و مقولاتی كه سـنتز نـوين در پـی پاسـخ       
دادن به آنهاست كه سال ها پيش مطرح بوده، اما بعد از خيزش اخيـر        

ائه يـك تـصوير جـامع و فراگيـر و       خلاء آرمان و تشكيلات انقلابی و ار      
انتقادی از آنچه تاكنون بوده بيش از پيش بـرای عناصـر پيـشرو قابـل        

نيروها اصلا معلـوم نيـستند كـه كيـستند و چـرا         برخی از   . لمس است 
در ايـن  . وجود دارند، حتی برای خودشان هم هويتشان زير سوال رفته    

ءاش احساس  شرايط به همان چيزهايی داريم جواب می دهيم كه خلا         
بايد به طور جدی تا می توانيم مقاله و جزوه بيـرون بـدهيم              . می شود 

بلكـه  . ولی نه فقط آن   .  است حول همان سوالاتی كه در سرمقاله آمده      
به . در تحليل از اوضاع كنونی و برنامه و سياست های طبقاتی گوناگون

از بايد   .زنان است / يروشنفكر/ يويژه آنچه مربوط به جنبش دانشجوي     
مود كنونی و گرايش ها و ضد گرايش های قوی در بين فعالين تحليل             

به . چگونه ايده های مان را عملی كنيمدرست داشته باشيم كه ببينيم    
 ضد گرايش مثبـت و پيـشرويی وجـود    ی،نظرم بر زمينه همين مود كل    

دارد كه دارد با تعمق بيشتری در مورد نابـسامانی هـا و نـاتوانی هـای           
  . ال اهداف و برنامه انقلابی می گرددملموس، دنب
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  قت يه حقينشری برای شعر ارسال
   ٦٠داشت قتل عام شدگان دهه يدر گرام

  
  ر و پسرین پیاد آن جنگل نشی  بھ 

  
  از سوسک ها دل کند... 

  و به سقف زل زد
  آسمان، چهار خانه بود

  :رد، گفتيش را جلو بگيآنکه دست های ب
  »!ماه مشبکی ا!... ماه«

  و به مهتاب کف اتاق نگاه کرد
                        که رنده شده بود             

  :گر گفتيبار د
  »!ماه مشبکی ا!... ماه«

  ساکت شبی زهايش در دهليو صدا
  .                                          زنگ انداخت

  شب، سوت زد
  ديغ کشياش جی در با حنجره آهنی و لولا

  پس برودی لازم نبود پلاس
  خستهی  هاچشمی ايدر جغرافی داريـ که ب

                                   منتشر شده بود ـ
  شب بان،

  اهش را يسی انگشت ها
  ک کردي                          شل

  پنجرهی در انتهای مرد
  دي                              قد کش

  ک اتفاقيسالن در انتظار 
                               تب کرده بود

  :دياه شب بان غريسی انگشت ها
  »!....تو«
  »!....و تو«
  ه باز مانده بوديکه سال ها از پويی پا

  ر و دار انکار و اعترافيدر گ
  در انجماد گچ و باند

  کردی د را مزه مزه ميترد
  دهيو ماه تاس

  زمخت پنجره رنده شده بودی             در تور
  که به ارتفاع پنجره قد راست کرده بودی مرد

  دوش گرفتاو را به 
  که به دوشش گرفته بود ـيی ـ تاوان سال ها

  .نبودی چ شاهنامه اين شاهکار در هيا
  سهراب،

  پدرش را تا چاهی ک
                        بدرقه کرده بود؟

  شغاد
       ماشه را چکاند

  يو ماه زمستان
  .            در پشت ابر رنگ باخت

  از خون پدر و پسری که ايبار
  به برف

  .دي  آبرو بخش    
         ١٣٨٤ خرداد ٢٧

  منتشر شد

        
   نيری های نويسم و مساله زنان؛جهت گيکمون -  ١
ك ي؛  درباره مسئله زنه و نگرشي نظر : شامله،  صفح٢١٢در (

ن؛ ي در مورد سقط جنك مسئله مورد مشاجرهي؛ مصاحبه راهگشا
 ١٠ بها -) گر يمقالات دی زنان و يپها در مبارزه برای رهايپرنس

  ١٣٨٩ خرداد –معادل  ارو 
  
  ستی و مسئله زن ي تجربه ها و نقدها؛ جنبش كمون– ٢

  د بهرنگيی از امي مجموعه مقاله ها
ی تا نفرت از يسم بورژواينيمل از نقد فم صفحه، شا٦٠در (

 انقلاب اكتبر و مسئله ی زنان؛ مسئله زنان - ازهای مردانه يامت
خی بورژوازی؛ يتهای تاريدوران گذار، افقها؛  مسئله زنان و محدود

دگاه؛ در يك دي در نقد -ك شعار يسخنی با جنبش چپ؛ در نقد 
ن و مسئله يلن: تكينام اشرف دهقانی و مقاله اي از كلارازيه پيحاش
   ١٣٨٩ خرداد – ارو ٣ بها معادل –) زنان

  
ن نسبت يدگاههای نويدو مجموعه های فوق شما را با نظرات و د

  . به مسئله زنان آشنا می كند
ران يست ايكمونهای حزب  نمونه ای است از تلاشن مقاله ها يا
 برای درک از مساله زنان و ) ستي مائوئ-ست يني لن- ست يماركس(

گاه زنان در انقلاب يت نقش و جايتی، و از اهميستم جنس
ن مجموعه که شامل بحث های نظری و اسناد يدر اما .  اجتماعی

ن يت ايم اهميده اير است کوشيغی طی دو دهه اخيجی و تبليترو
خواهان جا ين و ترقيوستی و انقلابيمساله را در جنبش کمون

ده های ين افکار و ايگم بی پروا از فشار سنيده ايکوش. ميندازيب
سنتی و عقب مانده مردسالارانه ـ پدرسالارانه در کل جامعه و 

. ميست ها و چپ ها نظرات خود را طرح کنيحتی در صفوف کمون
ل و يگران، به تحليم مداوما با نگاهی نقادانه به خود و ديده ايکوش

م تا امر انقلاب در جهت يابين عرصه دست ياست علمی در ايس
فکر می . ميش بريسم جهانی را به پيسم و کمونياليوسساختن س

ن ياری از مردم به دنبال راهی برای خروج از ايم امروز که بسيکن
م طبقاتی يه رژياسی عليمناسبات خفقان آور پا به صحنه مبارزه س

ن آثار يار عموم قرار دادن ايز اسلامی گذاشته اند، در اختيو زن ست
اتی و ي حکی از مسائليررنگ کردن ک مجموعه می تواند به پيدر 
  .ی کمک کندير رهاين کننده در مسييتع

دو اثر فوق را می توانيد از طريق تماس با آدرسهای زير سفارش و 
  :ديخريداری كن
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